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مهدی محفّق 
به نام آنکه گنج جسم و جان ساخت 


یا من ارب لام إلا ین تجرده ولا یب 
کنابه إشارات إلى خقَائق الک و العلکوت 
الوُصُولِ إلى فد الجبروت. 

ابوعلی حسین بن عبدالله 
است در سال ۳۷۰ ۹۸۰/۸ م متولد شد و در ۸ ۱۰۳۷/۸ رخت ازین جهان 
بربست. حاصل زندگی نسبهٌ کوتاه این نابف دوران» تربیت شاگردان دانشمند و 
مبرّز و تألیف کتابهای علمی و مفید بود. شاگردان او همچون بهمنیار بن مرزبان و 
ابوئبید جوزجانی و ابوعبداللّه معصومی و ابوالحسن علی نسائی و ابن زیله و 
مانند اينها هر یک به سهم خود اندیشه‌ها و افکار استاد راء به شرق و غرب عالم 
اسلامی, گسترش دادند. آثار ارجمند شیخ بسیار زود از دروازه‌های حوزه‌های 
علمی کشورهای اسلامی بیرون رفت و تا قلب اروپا مراکز علمی و مماهد فلسفی 
را منور و درخشان ساخت. 

پیش از ابن سیناء ن اسحق با ترجمۂ متجاوز از صد اثر از جالینوس 
دانشمند فرغامسی آن پزشک نامدار را به عنوان سیّدالطبٌ به عالم اسلام معرّفی 
کرد و همچنین ابونصر فارابی با نقل و تحلیل آثار ارسطی آن فیلسوف عهد باستان 





ینا که در اروپا به ادیسنا ۸۷۱۵600۵ مشهور 























۲ابن سینا 


را بەعنوان حکیم علی‌الاطلاق بر جهان علمی اسلام عرضه داشت» ولی ظهور ابن 
سینا و احاطه او به طب و فلسفه و گسترش و نوآوری‌های او در هر دو فن» ارسطو 
و جالینوسی تازه نفس را وارد میدان علم و تمدن اسلامی کرد والحق که او 
نمونەای کامل از طبیب فاضل و فیلسوف کاملی بود که جالینوس توصیف آن را در 
سیب القاضل یجب أن یود فیلشوفاً بیان داشته بود چنانکه 
شکان و فیلسوفان پس از او در جهان اسلام نمودار و 








ابن سینا در همة 





اثر ۱ 
نمایان است 

در این مقذمة کوتاه مجال آن نیست که به شرح احوال و برشمردن آثار این 
حکیم بزرگ بپردازيم. چه آنکه صدها کتاب و مقأله به زبانهای مختلف در شرح 
احوال و افکار او نو شده و برای آگاهی از آثار فراوان او در زمینه‌های مختلف 
علوم اسلامی کافی است که خوانندگان په دو کتاب: مؤلفات ابن سینا از جورج 
قنواتی (قاهره ۱۹۵۰م.) و فهر ست نشخه‌های مصلفات ابن سینا از دکتر یحیی 
مهدری (تهران ۱۳۳۳ هش.) مراجعه پفرمایند و مناسب حال و مقام در این گفتار 





آن است که کلماتی چند درباوۂ دو اثر مهم او یعنی شفا و ق انون آورده شود. 

ابن سینا کتابهای متعددی در فلسفه از جمله کتاب الجاة: و الاشارات 
والتنبیهات. و عیون‌الحکمة. و دانش‌نامه علائی به رشتة تحریر درآورده: ولی 
از همه مهمتر و مبسوط تر کتاب شفای اوست که در واقع نخستین داثرةالمعارف 
علوم و فلسفه در عالم اسلام به شمار می‌آید, چنانکه مهمترین و سفضل‌ترین 
کتاب‌های پزشکی او کتاب قانون است که ظهور آن کتابهای پیشین را متروک و 
منسوخ کرہ'۔ 
برخی از دانشمندان بر تسمیۂ این دو کتاب خرده گرفته که شفا مناسب با پزشکی 
است و قانون با فلسفه تناسب دارد و برخی دیگر در ت این نام‌گذاری گفته‌اند 
که ابن سینا با این عمل خواسته بفهماند که اهمَیّت طب نفوس نزد او کمتر از طب 
اجساد نیست و نیز فلسف ارمتائر از طب و طت او قاقر از فلسفهبوده است" و 
این تعبیر پیشینیان که فلسفه طب روح و طب فلسفۂ بدن است. ناظر به همین 





۱ تاریخ الحکمای ص ۳۲۱ ۲ مقدّمة کتاب الشفاه. ص ۲ 


مھدی محقق ۳۱ 


حقیقت می‌باشد ' 

ابن سینا در کتاب شفا از هیچ بحث و مطلبی در فلسفه و علوم فروگذاری نکردہ 
و آن را به گونه‌ای تدوین کردہ که خوانندگان آن از کتابهای دیگر بی‌نیاز باشند, 
چنانکه خود می‌گو: 
«وقد قضیث الحاجة فى ذلك فیما صفته من کتاب الفا ء العظیم المشتمل على 
جمیع علوم الاوائل حتی الموسیقی بالشرح والّفصیل»" و در جایی دیگر گوید: 
دومن أراد الح على طریق نیه ترض ما إلى الشرکاء و بسط کثیره و تلویح بمالو 
فطن له استغنی عن الکتاب لاخ فعلیه بهذا الكتاب»". 

نظر به اهمیّت این کتاب بوده است که او خود در زمان حباتش با وجود مشاغل 
اداری و گرفتاریهای دنیوی به تدریس آن می‌پرداخته است. چنانکه بیهقی 
می‌گوید: «طالبان علم هر شب در خانۀ استاد جمع می‌شدند. ابوعبید پاره‌ای از 
کتاب شفاء و معصومی پاره‌ای ازقانون؛ و آبن زیله پاره‌ای از اشارات؛ و بهمنیار 
پاره‌ای از حاصل و محصول را بر او قرائتا می‌کردند,.! 
ت تدوین شفا بهترین ماخ همان سرگذشت ابن سینا است که به 

















درب 
وسیله شاگردش ابوعبید جوزجانی تدرین و تکمیل شده و ارباب تراجم احوال 
حکماء همچون قفطی و ابن ابی اصیبعه ر بیهقی و شهرزوری از آن استفاده و در 
کتابهای خود نقل کرده‌اند. این ابوعبید که از نزدیک ترین شاگردان و ملازمان استاد 
بوده» کیفیّت پیوستن به استاد و ملازمت او راکه حاوی بسیاری از نکات مهم در 
روش علمی ابن سینا و چگونگی تدوین آثار اوست. به تفصیل شرح داده که در 
نسخه‌های کتاب شفا پیش از مقدم ابن سینا نقل شده است و چون سخنان 
ابوعبید از اهمَیّت فراوانی برخوردار است. مناسب دانسته شد که ترجمة فارسی 
آن در این گفتار آورده شود: 

«درستی و رغبت من در علوم جکُمی و اقتباس از معارف حقیقی مرا به ترک 





۴۱۸ مطالعاتی دربار؛ طبّ اسکندرانی در دوره منأححر. ص‎ .١ 
۱۲۱ المباحثات, این سینا در ارسطو عندالعرب عبدالرحمن بذوی. ص‎ ۲ 


۲ کتاب الشفاء المنطق, المدخل» ص ۱۰ * تاریخ حکماءالاسلام, س ۶۲ 











۴ابن سینا 


خانه و دیار و مهاجرت به بلاد اقامتگاہ شیخالّلیس - خداوند روزگار او را پایدار 
بداراد - فرا خواند؛ زیرا اخباری که از او به من رسید و سخنانی که از او بر من 
عرضه شد موجب گردید که از میان کسانی که مذکور به این صناعت و منسوب به 
این علم‌اند؛ فقط به او روی آورم. از اخباری که از او به من رسیده بود این که او در 
عنفوان جوانی که هنوز دو دهه از عمر او نگذشته بود» ماهر در این علوم شده و 
کتابهای بسیاری تألیف کرده است؛ جز آنکه او به آثارش کم‌توجّه و به ضبط 
نسخه‌های آنها بی اعتنا بودہ است. ازین روی رغبت من راست آمد که قصد ار کنم 
و به ملازمتش بپیوندم و از او خواهش و التماس کنم که بر تألیف اهتمام ورزد و من 
په ضبط تألیفات او همّت گمارم. 

سپس من به سوی او افتم ھنگامی که در گرگان اقامت داش و سن او قریب 
به سی و دو سال بود و در آن هنگام او گرفتار خدمت سلطان و تصرف در اعمال او 
شده بود و این امر همه اوقات او را اشقأل یکر د و فقط در فرصت‌های کم بود که 
در آن قسمتی از منطق و طبیعیّاٹ راا من املا کرد و هرگاه از او می‌خواستم که 
کتابهای بزرگ و شروح را تألیف کند مرآبه متون و شروحی که در دار خود تألیف 





کرده بود» حواله می داد و شد بوک م کهآ تألیقات متفرّق و متشنّت گشته و 
مالکان نسخه‌های آنها بر خواهندگان بسیار بخل می‌ورزند. امّا او عادت نداشت 
که برای خود نسخه‌ای نگه دارد. همچنانکه از عادتش نبود که کتاب را از روی 
دستور (- پیش نویس) بنویسد و یا از سواد به بیاض درآورد» بلکه نسخه‌ای را 
می‌نوشت و یا املا می‌کرد و آن را به خواهندگان آنها میب و با وجود این 
خود گرفتار محنت‌های پی در پی شدہ و کتابهایش در معرض دستبرد حوادث قرار 
گرفته بود. 

من چند سالی با او ماندم و از گرگان به ری و از ری به همدان نقل مکان کردیم و 
او به وزارت ملک شمس‌الدّوله مشغول گردید و این اشتغال او مایا اندوه و تباهی 
ات نایاب او سست گردید و از او 








روزگار ما شد و امید ما از به دست آوردن 


خواستیم که آنها را دوباره بنویسد و او در پاسخ گفت: دوقت من به اشتفال به الفاظ 
و شرح آنها نمی رسد و نشاطی هم برای آن داد . اگر می خواهید با آنچه که برای 
من میسر است کتابی جامع بر ترتیبی که مرا پیش آید. برای شما تألیف می‌کنم». ما 





مھدی محقق ۵۱ 


بدان رضایت دادیم و خواستیم که از طبیعیّات آغاز کند و او چنین کرد و نزدیک 
بیست ورقه نوشت. سپس مشاغل سلطانی سبب انقطاع این کار گردید۔ 

روزگار ضربات خود را وارد ساخت و آن سلطنت منقطع گردید و او مصمّم 
شد که در قلمرو آن دولت نماند و به آن خدمت برنگردد و اندیشەاش بر این 
استوار گشت که راہ احتیاط و سبیل مطلوب او اینست که پنهان بماند.و فرصتی 
طلبد تا از آن دیار دور گردد و من این خلوت و فراغت او را مغتنم شمرده و او را 
وادار به تمام کردن کتاب شفا کردم و او خود با جدی وافر به تصنیف آن روی آورد 
و طبیعیّات و الهیّات را به جز کتاب الحیوان و کتاب النّبات ۔در مد 
روز به پایان رساند بدون اینکە به کتابی حاضر مراجعه کند و فقط بر طبع خود 
اعتماد کرده بود. او از منطق آغاز کرد و خطبه و آنچه را که به ان مربوط بوده 
نوشت. 

سپس اعیان آن دولت بر پنهانی او خشم گرّفتند و عزلت و جدائی او را ناخوش 
داشتند و گمان بردند که آهنگ مکیدت دارد و با میل بر دشمنی را در سر 
می‌پروراند. برخی از خادمان الم او گوشیدند لو را در مهلکه‌ای بیفکنند تا از 
اموال او بر متاع دنیا دست یابند و جماعتی از شاگردان او -که سابقۀ احسان او په 
آنان اگر به یاد می‌آوردند باید مانع از آزردن او می‌شد - بدخواهان را بر محل 
اختفای او آگاه ساختند و سپس او گرفتار شد و به قلعه فردجان محبوس گردید و 
به مت چهارماه در آنجا ماند تا آنکه اسباب آن ناحیه بر نیصله امر نقزر یافت و 
منازعان آنجا را رها کردند و او آزاد گشت و در بازگشت به وزارت نامزد شد و او 
اعتذار جست و مهلت خواست سپس او را معذور داشتند. او در آنجا به منطق 
مشغول گشت و کتابهانی در اختبار او قرار گرفت و پابهپای آن کتب و بر روشی که 
قوم در آنها انَخاذ کرده بودند آن را عرضه داشت و بر روشی سخن گفت که اتوال 
آنان را مورد انکار قرار دهد. از این روی منطق به طول انجامید و در اصفهان پایان 
یافت. 

















و اما ریاضیات را بر روش اختصار در زمان گذشته نوشته بود و سپس آن را به 
کتاب شفا افزود و کتاب الحیوان والنّبات را نیز تألیف کرد و از این کتاب‌ها فارغ 
گشت و در بیشتر کتاب الحیوان از کتاب ارسطوطالیس فبلسوف پیروی کرد و 


۶ابن سینا 


اضافاتی را بر آن افزود و در این هنگام سن او به چھل رسیدہ بود 

ابن سینا خود در آغاز منطق شفا مقدّمه‌ای دارد که در آن ترتیب تألیف کتاب و 
روشی راکه در آن بکار برده با مقایسه با روشی که در کتابهای دیگر خود منظور 
نموده بیان می‌دارد و چون این مقذمه خود دارای فوائد علمی است و نیز مکمّل 
مقدُمۂ ابوعبید است؛ ترجمه فارسی آن نیز در این گفتار یاد می‌گردد: 

«غرض ما در این کتاب» که امیدواریم روزگار مهلت 
نظم آن را برای ما میشر گرداند» اینست که نتیجۀ اصولی را که در علوم فلسفی 
منسوب به قدما مورد تحقیق قرار داده‌ایم در آن بياوريم. همان اصول که بر نظر 
مرب و محفّق پایه نهاده شده و با نیروی فهم بر ادراک حق استنباط گردیده و در 
رسیدن به آن زمانی دراز کوشش شده است. تا آنکه پایان آن بر جمله‌ای استوا 
گردیده که اکثر آراء بر آن متمق و پرده‌هاي اهواه 

در تدوین این کتاب نهایت کوشش خود"را بکار بردم که بیشتر مباحث این 
صناعت را در آن بگنجانم» و در هر جائی ه موارد شبهه اشاره کنم و آنها را به 
اندازۂ توانایی خود با آشکار ندودل حقیقت حل نمایم و همراه با اصول: فروع را 
یادآور شوم؛ مگر آنچه را که اطمینان داریم که تبصیر و تصویر آن بر مستبصران 
منکشف و است. و یا آنچه را که از یاد من رفته و برای فکر من 
نگردیده است. 

در اختصار الفاظ و دوری از تکرار نهایت جد ر جهد را به کار بستم؛ مگر آنچه 
که از روی خطا و سهو واقع شده است و در نقض مکتب‌هانی که بطلان عقائدشان 




















از انها مھجور است. 





آشکار است و با تقریر و تعریف اصول و قوائین ما را از اشتفال به آن مپذامب 
بی‌نیاز می‌کند. از تطویل و بسیارگویی اجتناب کردم و در کتابهای پیشینیان مطلب 
مھئی یافت نمی شود که من آن را در ۲ کتاب یاد نکرده باشم و اگر در جائی که 
عادت اثبات مطلبی در آنجا باید باشد آن مطلب باد نگردیده در ائی دیگر که من 
آن را مناسب‌تر دانسته‌ام یافت می شود و آنچه راهم که فکر من آن را دریافته و نظر 
من آن را بدست آوردہ خاضه در علم طبیعت و مابعد طبیعت و منطق, به کتاب 








١۔‏ مقدّمه ابوعبید جوزجانی, المدخل از منطق شفاء مص ۲-۱ 








مھدی محقق ۷۱ 


افزودم. عادت بر این جاری شده است که دانشمندان مطالبی را که ارتباط با منطق 
ندارد؛ بلکه جزء صناعت حکمت یعنی فلسفة اولی است. همراه با بادی منطق 
ذکر کنند و من از این عمل خودداری جستم و زمان را بدان تباه تساختم و ذکر آن 
مطالب را برای جای خود به تأخیر انداختم. 
سپس اندیشیدم که کتابی دیگر پس از این کتاب تألیف کنم و آن را کتاب 
اللواحق بنام که آن به آخر عمرم پایان پذیرد و به اندازه‌ای که هر سال تمام 
می‌شود مورخ گردد و آن کتاب همچون شرحی برای این کتاب و تفریعی برای 
اصول آن و بسطی برای معانی موجز آن خواهد بود. 
غیر از این دو کتاب مرا کتابی دیگر است که من در آن فلسفه را بنابر آنچه که در 





طبع است و رأی صریح آن را ایجاب می کند آوردم و در آن جانب شریکان این 
صناعت رعایت نشده و از مخالفت با آنال پرهیز نگردیدہ: آن گونه که در غیر آن 
کتاب پرهیز شده است و این کتاب همان کتال,است که من آن را فى الق لسفة 
/ المشرقية موسوم ساخته‌ام. 

اما این کتاب (< < التفاء ) مطالیب الب آن پیشتر بسطداده شده و جانب شریکان 
شانی ب تر رعایت گردیده است و آنکه طالب حقّی است که در آن شالبه‌ای 
نباشد, بدان کتاب (- فى الفلسفة المشرقية ) روی آورد و آنکه طالب حقّی است 
که در آن رضایت‌مندی شریکان و بسط فراوان در آن باشد و نیز روشنگر چیزی 
باشد که اگر فهمیده گردد از کتاب دیگر بی‌نیاز می شود باید به این کتاب (-کتاب 
الا ء ) پپردازد. 

در افتتاح این کتاب از منطق آغاز کردم و کوشیدم که در آن ترتیب کتابهای 
صاحب منطق (- ارسطو) را رعایت کنم و اسرار و نطاثفی در آن وارد ساختم که 
در کتابهای موجود یافت نمی‌شد» پس از آن به علم طبیعی پرداختم و در این 
صناعت نتوانستم در بیشتر اشیاء به محاذات و پیروی تصانیف و تذاکیر پیشوا (= 
ارسطو) گام بردارم» سپس به علم هندسه روی آوردم و کتاب اسطقتات اقلیدس 
را با لطافتی خاص مختصر کردم و شبهه‌های آن راگشودم و بر همین اکتفا کردم؛ و 
همزمان با آن به همان کیفی کتاب مجسطی در هیثت را مختصر کردم که با وجود 


اختصار بیان و تفهیمی را دربرداشت اشت و بعد از فراغت از آن اضافاتی را که دانشجو 











۸ابن سینا 


واجب است برای تکمیل آن صناعت بداند و در آن احکام رصدیّه را با توانین 
طبیعی مطابقت دهد به آن افزودم پس از آن کتاب المدخل فى الحساب را به 
اختصار آوردم و سپس صناعت ریاضیٔون را با با علم موسیقی بر وجھی که برای 
خود آشکار بود با بحٹی طویل و نظری دقیق به پایان رساندم و پس از آن کتاب را 
با علمی که به ما بعدالطبیمه منسوب است با اقسام و وجوه آن ختم و در آن به گونڈ 
اجمال در غلم اخلاق و سیاسات اشاره کردم تا اینکه در آن کتابی مفرد که جامع 








واین تاب با وجود خردی حجم دارای عم بسیاراست واز متاتل ومد آن 
تقریبا ا چیزی از این صناعت فوت نمی‌گردد و دارای زیاداتی است که عادۂ در 
کتابهای دیگر یافت نمی‌شود»! 

از کتاب اللواحق که ابن سینا در مقدّمة خود یاد کرده اثری در دست نیست او 
در جاهای دیگر نیز اشاره به این کتاب کردة است؛ از جمله در پایان موسیقی شفا 
می‌گوید: 

دولتقتصر على مالغ ی جلم الموسیقی وستجد فی کتابالواحق 
تفریعات و زیادات کثيرة ان شاءاللّه تعالی»" و در آغاز کتابی که با نام منطق 
المشرقیین چاپ شدہ پس از ذکرکتاب شفا چنین گوید: «وستمطیهم فى اللواحق 
ما یصلح لهم زيادة على ما أخذوہ و على کل حال فالاستعانة ال وحده ۳ 

از کتاب الفلسفة المشرقیَة او هم فقط قسمتی که دربارة منطق است به نام 
منطق المشرقنین به دست ما رسیدہ و برخی از دانشمندان معتقدند که مراد ابن 
سینا از مشرقیین علمای مشائی بغداد هستند در برابر مغربټین که به شارحان 
ارسطوئی همچون اسکندر افرودیسی' و امسطیوس" و یحبی اللحوی * اطلاق 











۱ المدخل از منطق شفاء ص ۱۱ 
۲. جوامع علم الموسیقی: ص ۱۵۲ ۳ منطق‌المشرقیین: ص ٠۴‏ 
Alexander of Aphrodisias. 5: Thernistius‏ .4 





6. John Philoponos. 





می شود' و ابن سینا در کتاب الا نصاف خود ميان این دو گر 





مغر انصاف و حکمیّت برخاسته و صدوبیست وهشت هزار مسأله را در آن 
کتاب ذکر کردہ است." 

افکار فلسفی ابن سینا در شفا به وسیله شاگردان و شاگردان شاگردان او بسیار 
سریع منتشر شد. بھمنیار بن مرزبان شاگرد ابن سینا در تدوین کتاب التحصیل ” 
تحت تأثیر مستقیم استاد خود بود و شاگرد برجستۂ بهمنیار ابوالعباس لوکری» 
کتاب بیان الح بضمان الصدق' را تألیف کرد و به وسیله او فلسفۂ مشّائی که 
تن بر عقاید ر آراء زاین و این بچ بوڈ در خراسان مک فة 

با وجود اینکە غژّالی کتاب تهافت‌الشلاسفه را در رد بر عقاید و افکار 
فیلسوفان مشائی نوشت و لبۀ تیز تیغ ان متوجّه دو شخصیّت بزرگ فلسفی. فارابی 
وابن سینا بود. کمتر فیلسوف و متکلمی را دز حوز؛ علوم و تمدن اسلامی می‌توان 














۱ مقذّمة عبدالرحمن بدوی بر ارسطو عتذالعزب: مس 1۲. 
۲ المپاحثات. ص ۳۷۵ برای آگاهی بیشنر از کلم +مشرقب 





رجوع شود به مقالڈ الیو ۱۷۵1100 .© که 
به وسیلڈ عبدالڑحمن بدوی ترجہ و تحت عنوان: «محاولة المسلمين ایجاد فلسفة المشرقية» در كناب 
التراث الیونانی فى الحضارة ال سلاة»(ناهره. ۱۹۴۶ م) ص ۲۹۳ - ۲۴۵ جاپ شده است و هم‌چنین 


ص ۷۸ - ۸۰ آرردند. 





تحقیق مفید و مم دکتر پحبی مهدوی که در فهرست خود ذبل الحکمة اا 
٣‏ ابن کتاب به وسیلۂ مرحوم مرنضی مطهری تصحیح و در سال ۱۳۲۹ هش. به وسیلة دانشکدۂ ات و 
معارف اسلامی دانشگاء تهران چاپ شد و ترجمذ فارسی ان نحت عنوان «جام جهان‌نمای» به وسیلۂ 
استاد عبدالّهتورنی تصحیح و در سال ۱۳۶۱ ه ش. به وسیلة مسا مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل 
شعبۂ تهران به چاپ رسید. 

۲ از کناب بیانالحق لرکری نسخه‌ای کامل به شمارۂ ۱۰۸ در کتابخانڈ سرکزی دانشگاه سوجود است و 


قسمت مدخل از منطق آن به اھتمام دکٹر ابراھیم دبیاجی تصحیح و با مقڈمەای مبسوط و مفید به وسیلڈ 





انتشاراتامیرکییر در سال ۱۳۶۴ ھ ش. چاپ شدہ است و بخش علم الهی به اهتمام همین مصحتح در سال 
۳۴ به وسیلا متسد بین‌المللی اندیشه و تمدن اسلامی مالزی چاپ شدہ است. 


۵ نزعةالارواح؛ ج ۰۲ ص ۵۰ 


٠‏ این سینا 


یافت که تحت تآأثیر ابن سینا قرار نگرفته باشد, از شهرستانی و فخررازی و 





نصیرالدین طوسی گرفته تا نسفی و ایجی و تفتازانی. در آثار همه اینها رد پای ابن 
سینا و فلسفة سینوی به نحو آشکار مشاهده می‌شود. شهرت شفای ابن سینا بسیار 
زود از دامنة حوزه‌های علمی شرق تجاوز کرد و در مدارس مغرب زمین گسترش 


یافت. هنوز یک قرن از وفات ابن سینا نگذشته بود که ترجمه‌های پاره‌ای از شفای 





او آغاز شد و به سرعت در عاصمه‌های بزرگ آروپایی راه یافت و این نفوذ چنان 
بود که در اوائل قرن سیزدهم» مکتب «سینوی لاتینی» در برابر «ابن رشد لاتینی» 
کاملاً چهره خود را نمایان ساخت و بزرگانی همچون روجر بیکن ' و البرت کبیر ۲ 
به آثار علمی ابن سینا توجّه خاضی مہذول داشتند و بزرگانی دیگر همچون گیرم 
دو رونی " و توماس اکویناس" از ترین:نفوذ او درصدد معارضه و رد و نقض او 
پرآمدند و این نشان دهند؛ اثر عمق اپن میا در حرکت فکری گستردۂ دانشمندان 
دین و قلسفه در زمانی است که فلسَفة مدازشه‌ای (-اسکولاستیک) در اوج ترقی و 
تعالی خود بوده است. 

مسائلی که ابن سینا در الهیات شفا دربار؛ ذات و صفات واجب‌الوجود و 
کیفیت صدور عالم از او و رابطة خالق با مخلوق و همچنین نحو توفیق ميان عقل 
و نقل بیان داشته از مهمترین موضوعاتی بوده است که استادان دانشکد؛ الهیّات 


پاریس را مد تها به خود مشغول داشته است٭ علی رغم توجّه شدید اروپائیان به 








1. Rojer Bacon. 2. Albert le grand. 3. Guillaume d'Auvergne. 
4. Saint Thomas d'Aquin. 
مقذّم کاب الشفاء» المنطق, المدخل» صص‎ ۵ 


5911101601186 خراند 





الشفاه در لائینی به اشتباه 1106۴ 





برای آگاھی 





رحوع شود به مقالڈ دالورتی 4۸۷0709 :7 .۷۸ تحت 


عنوان: یادداشتھائی دربار؛ ترجمه‌های آثار ابن سینا در قرون وسطی در مه اسناد تاریخ اندیشه و 





ادب قرون وسطی [۸1412] به تقل از کناب ارسطو و اسلام تیف پیترز 26168 .2 .7 (دائشگا: > 


مھدی محقق /۱۱ 
آثار فلسفی ابن سینا و بحث و فحص در مطالب آن؛ در عالم اسلام خاشه در 
حوزه‌های علمی اهل تسنّن موج شدیدی بر علیه او برخاست: تا بجایی که سنّت 
فلسفی او را شومی روزگار محسوب داشتند! و شفای او را شقا" و خوانندگان آن 
را بیمار خواندند "و کذب ابن سینا را حتّی در دم واپسین یاد کردند " و کتاب شه 
را در ملاأعام سوزاندند* و وقاحت را تا جایی رساندند که ابن سینا را از جمله 








اثیث دهریّه خواندند "و این در حالی است که در حوزه‌های علمی تشیّع از او 
با جلالت و بزرگی یاد می‌کردند. میرداماد استرآبادی او را رئیس فلاسفةالاسلام" 





نیوربوک #۱۹۳۸ ص ۱۰۵ و همچنین مفالة آفای دکتر یحیی مهدوی نحت عنوان: داز هزاره‌ای به 
ہزارۂ دیگره که در مجه آبندہ سال هشتم شمارف ۱۳۶۲1۵ هش, ص ۳۸۶-۳۰۲ چاب شده است. 
1ء یات زیر ناظربه همین ممنی است: 

قد ظهرت فی عصرنا فرقة ظهورها شرع على المصر 

لانفتدى فی الین الاب ن سین و ابونصو 

المقری: ج ١٠ص‏ ۷۱۶ به نقل از التراث اليونائية. ص ۱۵۳ 

۲.شهاب لین ابرحفص محمّدین عمر سهروردی متوئی ۶۳۳ به ترغیب الناصرالڈین الله لیف عباسی, در 
ہی آن شد تا شفای ابن سینا را شقا بنماد. ترجمۂ رشف التصائح الایمائیة فی کشف الفضائح الیونائیة 





ص ۸۴ 


۴ ابیات زیر ناظر به این معنی است: 


فاطعنا الاخسوة من معشر بهم مرض من کناب الشفاء 
زساتواملی عین رسطالس و متنا على مذعب المصطفی 
صون المنطق والکلام عن المنطق والکلام مس ۵ 


۴ ابن نجاءالاریلی آخرین سخنی که هنگام مرگ گفت این بود: وصدق الله العظیم و کذب ابن سینا 
پغیةالوعاق ص ۲۲۶ 

۵ الکامل فی التاریخ: ذیل حرادت سال ۵۵۵ 

۶ رشف النصائح الایمائیة فی کشف الفضائح اليوثانية. ص ۲۵ 


۷ قبسات. ص ۴۸۷ 





۲ این سینا 


و رئيس المَاية من فلاسفةالاسلام" می خواند و به شریک بودن ہا او در ریاست 
افتخار می‌کند" و صدرالڈین شیرازی او را شیخالفلاسفة می‌خواند" و از شفای او 
و تحصیل شاگرد او؛ بهمنیار بن مرزبان» به عنوان کتب اهل فن استناد می‌جوید. ۳ 

مهم‌ترین بخش کتاب الا بخش الھیّات است. در کتب فلسفۂ اسلامی از 
الھیّات تعبیر به علم مابعدالطبيعة و فلسفۂ اولی و علم الهی شدہ است. وجه تسمیه 
به الات آن است که ثمرہ و نتیجة این علم شناخت خداوند و فرشتگان اوست و 





مابعدالطبیعه از آن جهت است که در معرفت: پس از شناخت طبیعیّات محسوسه 
قرار می‌گیرد و هرچند که در وجود قبل از طبیعت است و این علم فلسفۂ ادلی 
است برای آنکه معرفت مبادی او و صفات عامّه و کلیه‌ای که وسایل شناخت آن 
مبادی هستند از این علم به دست می ید علم الهی تعبیر دیگری از الهیّات 
است. در هر حال به هر اسمی که شوائده شود آپن قسم از شریف‌ترین اجزاء فلسفه 
به شمار می‌آید و فیلسوفان اسلامی از بعقوب‌بن اسحق کندی گرفته تا صدرالدین 
شیرازی و بالاخره حاج ملاهادی سبزواری دربار؛ نضیلت و شرافت این علم 
سخن گفته‌اند. 

کندی می‌گوید که شریف رین و عالی‌ترین قسم فلسفه همان فلسفة اولی است 
که به وسیلۀ آن شناخت خدا که علّت هر حمّی است حاصل می‌شود؛ از همین 
جهت فیلسوف اتمٌ و اشرف آن کسی است که احاطه به این علم اشرف داشته 
باشده زیرا علم به علّت اشرف از علم به معلول است. ۲ 

صدرالدین شیرازی دربارۂ الھیّات گوید که آن برترین علم به برترین معلوم 











١‏ السیع الشداد. ص ۸ھ 


۴. میرداماد با تعبیرات: الشریک الرباسی, انشویک الوئیس و الشریک فی الریاسة از او باد کردہ أسٹ 





قبسات: ص ۸۷ 





۴ الاسفار العقلیق ج ۲ ص ۳۳۷. 
۶ کتاب الکندی فی الفلسفة الاولی؛ ص ۹۸ 


مهدی محقق /۱۳ 


است» برتری این علم بدان جهت است که یقینی است و تقلید را در آن ۔ھمچون 
سایر علوم دراه نیست و برتری معلوم آن از این روی است که معلوم ان حق تعالی 
و صفات فرشتگان مقرب و بندگان مرسل و قضا و قدر و کتب و لوح و قلم اوست 
در حالی که معلوم در سایر علوم اعراض و کمیّات و کیفیّات و استحالات و مانند 
آن است" و در جائی دیگر می‌گوید که این علم آزاد است و نیازمند و متعلّق به 
غير خود نیست و سایر علوم به گان و خادمان این علم اند زیرا 
موضوعات علوم دیگر در این علم به اثبات می رسد و همه دانشمندان از آن جهت 
که دانشمنداند خانوادہ و خادم علم الهی‌اند زیراکه در اخذ مبادی علوم و کسب 
ارزاق معنوی خود بدو نیازمند هستند.7 

حاج ملاهادی سبزواری دربارة آن می‌گوید: «سيمًا العلمالالهی الذّى له الرياسة 
الکبری على جمیع الملوم و مثله کمثل القمر البازغ فی‌الْجوم:۲ 

اهمیت علم‌الالهی یا الھیّات ی‌اشتوازی و اتقان این قسمت از کتاب شفای 
کتاب مورد توجّه دانشمندان قرار گیرد و شروح و 
حواشی و تعلیقات فراوانی بر آن نوشته شود که از میان مهمترین آنها می‌توان از 
آثار زیر نام برد: 

١۔ابن‏ رشد کتابی به نام ف یالفحص عن مسائل وقعت فى العلم الالهی فی 
کتاب الدّفاء لابن سینا نوشته است. 

۲ علامه حلّی کتابی به نام کشف الخفاء فی شرح الشفاء تألف کرده است. 

اث‌الدین منصور دشتکی شیرازی کتابی بنام مغلقات الهیّات الشفا ء به 

رشته تحریر درآورده است. 

۴ سیّد احمد علوی عاملی. شاگرد و داماد میرداماد کتابی تحت عنوان 
مفتاح الشفاء والعروةالوئقی فی شرح الهیات کتاب الشفاء نگاشته است. 

۵ صدرالدین شیرازی چنانکه یاد شد تعلیقاتی بر الھیّات شفا دارد که همراه با 











ابن‌سینا موجب شد که اي 








غ٣‎ 








یقه بر لیات شقا۔ ص ۲ ۲ پیشینہ س ۵ 
۳ شرح غررالفرائد یا شرح منظومۂ حکمت. ص ۲۶ 


۴ابن سینا 


شفا به صورت چاپ سنگی طبع شده است۔' 

۶ ملأمهدی نراقی نیز شرح الا لیات من کتاب الشفاء را به رشت تحریر 
درآورده است.۲ 

این قسمت یعنی بخش الهیّات شفا مورد توجّه اروپانب 
آنان به صورت‌های گوناگون از آن بهره‌برداری کرده‌اند. 

متن عربی و ترجمۂ فرانسوی بخش روان‌شناسی (کتاب‌اللفس) شفا راء يان 
باکوش در دو جلد در ۱۹۵۶ م در پراگ و متن عربی آن را فضل‌الرحمن در 
آکسفورد (انگلستان) منتشر کرده است. ترجمۂ قدیمی لاتینی آن نیز برای 
نخستین بار در ۱۵۰۸ م در ونیز ایتالیا و چاپ انتفادی جدید آن ترجمه به کوشش 





ان قرار گرفته است که 





سیمون فان ریت در دو جلد زیر عنوان «ابن سینای لاتینی, کتاب درہبارۂ روان» در 
لوون سویس در سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۷۲ م همراه مقدمه‌ای دربارۂ نظریات 
روان‌شناسی ابن‌سینا از ج. پربکه متشر شّه است. چاپ انتقادی جدید ترجمۂ 
لاتینی «الهیات» شفا نیز به کوشش سیمون فان ریت با مقدمه‌ای از وربکه در دو 
جلد (ج ۱ مقاله ۴۔١‏ دج ۲ مقاله ۵2۱۰ را دربرمی‌گیرد) در سال‌های ۱۹۷۷ و 
۰ م در لوون سویس انتشار یافته الىت 

اما کتاب قانون در علم پزشکی که می توان گفت که آن از مهم ترین آثار ابن سینا 
و بزرگترین هدیة او به علم و تمن بشری به شمار می‌آید. این کناب که از نظر 
اشتمال آن بر بیماری‌های گوناگون و کیفیّت درمان آنها یک داثرةالمعارف بزرگ 
علم پزشکی محسوب می شود بیش از هر کتاب دیگر مورد توجّه اهل علم به ویژه 
پزشکان قرار گرفته و شروح و تعلیقات متعدّد بر آن نوشته شده و ترجمه‌های 








١۔‏ برای آگاهی بیشٹر از شروح و حواشی در ترجمه و تلخیص شفا رجوع شود به فهرست نسخه‌های 
خی مصنقات ابن سینا از دکتر یحبی مھدوی صفحه ۱۷۲-۱۷۲ ر مفذّمۂ کتاب النجاة من الفرق فی بحر 
الضلالات اب 





ا (تهران ۱۳۶۲ هشن) از محمّدتفی دائش پژوہہ صفحۂ ۷۵ به بعد 





این شاب بهکرشش نگارنده د مهدی مکی از روی نسخه به عا موف تصحیح و در سال ۱۳۶۵ ه 


ش به وسیلة موس مطانعات اسلامی چاپ و نشر شده است. 





۶ دائرۃالمعارف بزرگ اسلامیء ج ۲ ص‎ ٣ 


مهدی محقق /۱۵ 


گوناگون از آن صورت گرفته است. پیش از ابن‌سینا در یونان می توانیم از بقراط و 
جالینوس و در جهان اسلام از علی‌بن رین طبری صاحب کتاب فردوس‌الحکمه و 
محمّدبن زکریای رازی صاحب الحاوی و المنصوری و علی‌بن عباس اهوازی 
صاحب کامل الَناعة الطب به عنوان بزرگترین پزشکان نام ببریم؛ ولی ابن سینا در 
قانون همه ممیّزات علمی آنان را مورد توجّه داشته و پس از او شاید ۲ 
کتاب فارسی ذخیرۂ المعارفی داشته 

پیماری‌های انسانی را از فرق تا قدم بیان کرده و برای درمان آنها انواع روش 
معالجه را از خوردنی و نوشیدنی و واردکردنی و مالیدنی معرفی کرده است. در 
مقایسه ابن سینا با حکیمان پیش از خود جمله‌ای نزد پزشکان معروف است که در 














خوارزمشاهی نام برد که جنبه دا 





پشت جلد یکی از نسخه‌های ارجوزه طبیْهُ ابن سینا دیده می شود 

«پزشکی معدوم بود بقراط آن را از عدم به وجود آورد و سپس سرده بود 
جالینوس آن را زنده کرد و بعد از آن کوز شلد و جنین بن اسحق آن را بیناکرد و بعد 
از آن در شهرها متفرق گردید و محمدین زکزیای رازی آن را جمع‌آوری نموده. 
علامه قطب‌الدین شیرازی گفته است:و باید گفته شود که: «پزشکی ناقص بود و ابن 
سینا آن را کامل ساخت».۱ 

دوستان گرامی ما که خود پزشک بودند و به تاریخ پزشکی می‌پردا< 
جمله مرحوم دکتر محمود نجم‌آبادی در تاریخ طب ایران و دکتر حسن تاج‌بخش 
در تاریخ دامپزشکی و پزشکی ایران هر یک به سهم خود به تحلیل محتوایی کتاب 
قانون پرداخته و ممیْزات و نوآوری آن را به تفصیل بیان داشته‌اند که کوشش آنان 
مأجور باد. دانشمندان غربی همچون ادوارد براون و الگودواولمان و دیتریش نیز 
فصلی از کتاب‌های خود را که در تاریخ طب اسلامی نگاشتەاند؛ اختصاص به ابن 
جستگی های علمی کتاب قانون داده‌اند 

کتاب قانون در قرن دوازدهم میلادی به وسیلۀ جراردکرمونانی به فرمان اسقف 
اعظم تولدو (= طلیطله) به زبان لایتن ترجمه شد و در سال ۱۴۸۶ در ونیز ایتالیا 
برای نخستین بار و سپس در رم در سال ۱۵۹۳ چاپ شد و در دست دانشمندان 











از 











۶ ابن سینا 


اروپایی قرار گرفت و به زودی جزو کتاب‌های درسی در دانشگاه‌های سن لوی و 
مون پولیه فرانسه و لایپزیک و توبنیگن آلمان و وون بلژیک برای چند قرن در 
دست استادان و دانشجویان پزشکی می‌گشت. 

ترجمة روسی کتاب در طی سال‌های ۱۹۵۴ ۔ ۱۹۶۰ء در تاشکند چاپ و 
منتشر گشت و ترجمۂ فارسی آن که به وسیل مرحوم عبدالرحمن شرفکندی 
صورت گرفت: به وسیلهٌ انتشارات سروش در هفت مجلّد در سال ۱۳۶۳ چاپ و 
در دسترس اهل علم قرار گرفت. 

متن عربی کتاب قانون در سال ۱۳۹۵ هق. در تهران و در سال ۱۳۹۴ھ ق. در 
مطبعة بولاق مصر و در سال ۱۳۲۴ ق در چاپخانة نامی در لکنهو هند چاپ شد. 
مرحوم حکیم عبدالحمید موسّس و رئیس دانشگاه همدرد و رئیس موسسۂ تاریخ 
طب و پژوهشهای طبی در سال ۱۹۸۱ قانون را در پنج مجلّد منتشر ساخت و در 
نسخه‌ای را که در کتابخانه ایاصنوفیه فوجود است و در سال ۶۱۸ هجری از 
روی نسخه‌ای به خط مولف نوشته شد» اصل قرارداد و با چهار نسخة چاپی 
موجود مقابله کرد و این بهترزین چاپ فآنون به شمار می‌آید. هرچند که پس از ان 
در سال ۱۴۰۸ / ۱۹۸۷ چاپی در چهاز مجلد به وسیله موسسه عزّالدین در بیروت 
نتشر شد که مزیت آن به این است که جلد چهارم اختصاص به فهرست‌های 
گوناگون نام داروهای مفرد و مرکب و نام پزشکان و اوزان و مکاییل و نباتات و 
حیوانات و واژههای یونانی و فارسی دا 

نظامی عروضی در مقاله طب از چهار مقاله پس از آنکه پزشک را به خواندن 
کتاب‌هایی همچون فصول بقراط و مسائل حنین‌بن اسحق و مرشد محمدبن 
زکریای رازی و هدایةالمتملمین اخوینی بخاری و اغراض الطبيةٌ سیداسماعیل 
ن چنین گوید: 

«و اگر خواهد که ازین همه مستغنی باشد به قانون کفایت کند. سیّد کونین و 
پیشوای ثقلین می فرماید: وگل نید فی جُؤف اه همذ شکارها در شکم گور 
خر است این همه که گفتم در قانون یافته شود با بسیاری از زوائد و هر که را مجلّد 
ال از قانون معلوم باشد از اصول علم طبٔ و کل ات او هیچ بر او پوشیدہ نماند؛ 











ارد 








جرجانی توصيه می‌کند در پایان از قانون یاد می‌کند و دربارة 








مهدی محقق /۱۷ 

زیرا که اگر بقراط و جالینوس زنده شوند روا بود که پیش این کتاب سجده کنند و 
عجبی شنیدم که یکی درین کتاب بر بوعلی اعتراض کرد و از آن معترضات کتابی 
ساخت و اصلاح قانون نام کرد. گوئی در هر دو می‌نگرم که مصلّف چه معتوۂ 
مردی باشد و مصّف چه مکرو؛ کتابی. چرا کسی را بر بزرگی اعتراض باید کرد که 
تصنیفی از آن او به دست گیرد» مسأل نخستین بر او مشکل باشد».۱ 

بخش داروهای مفرد از کتاب قانون بیش از بخش‌های دیگر مورد توجّه و 
عنایت دانشمندان بوده است و به صورت‌های مختلف نام آن داروها استخراج و با 
تعاریف هر یک از آنها به صورت مستقل چاپ شده است. از جمله 

١۔قاموس‏ القانون فی الب لابن سینا 

در این کتاب نام داروهای مفرد به صوزت الفبانی همراء با معادل انگلیسی آنها 
آورده شده است. این کوشش که به سیل اداه باریخ طب و تحقیق طبّی در دهلی 
نو صورت گرفته, در سال ۱۳۸۷ ۱۹۶۷ به وتیل داثرةالمعارف العثماتيه در 
حیدرآباد دکن چاپ شده است. 

۲-کتاب الادوية المفردة و النباتات 

در این کتاب داروهای گیاهی از روی چاپ قانون که در رم در سال ۱۵۹۳ 
میلادی صورت گرفته استخراج و مورد شرح و تفصیل قرار گرفته و در بیروت در 
سال ۱۴۰۳ / ۱۹۸۳ به وسیلۀ مکتبة دارالمعارف چاپ شده است. 

۳۔الادویة المفردة فى کتاب القانون فیالطْب 

این کتاب که به وسیلۀ دانشمندی گمنام 





نام سلیمان بن احمد تدوین شده و 





نسخه‌ای خطی از آن به شمارۂ ۱۹۲ در دانشگاه بغداد موجود بوده به وسیلاً 
مھنّدعبدالامیر الاعسم با اصل کتاب القانون تطبیق داده شده و در سال ۱۴۰۴ / 
۴ به وسیله دارالاندلس در بیروت چاپ شده است. 





۸ ابن سینا 


اھمیّت و ارزش قانون بدان پایه بوده که دانشمندان بسیار آن را مورد شرح و 
تفسیر قرار دادند و مدرسان آن کتاب به شروح و تفاسیر آن مراجعه می کردند و 
برای نشان دادن اھمیّت قانون کافی است به آنچه که قطبالدین شیرازی در کتاب 


تاچه 


شرح کلیّات قانون خود (=التحفةالسعد ية ) آورده؛ مراجعه نمائیم 





اندازه در قرن هفتم این کتاب از نظر علما و دانشمندان و اطبا مهم بوده است. قطب 
الین در آغاز کتاب آشنایی خود را با طبّ و کتاب قانون چنین بیان می‌کند: 

ومن از خاندانی بودم که به صناعت پزشکی مشهور بودند و آنان با دم عیسایی 
و دست موسایی خود به علاج مردم و اصلاح زاج آنان می‌پرداختند. در آغاز 
جوانی به تحصیل این فن و فراگیری مجمل و مفّل آن شایق شدم؛ شب ہیداری 
را ہر خود واجب و راحتی و خواب راب خود حرام ساختم تا آنکه کتاب‌های 
مختصر در پزشکی را فراگرفتم و دومان‌های/متداول را مشاهده کردم و در هم 
مطالیی که به پزشکی وابسته است: منازست نمودم و همه این کوشش‌ها تحت 
ارشاد و راهنمایی پدرم امام هام ال ود بن مصلح کازرونی بود که 
در این فن به اجماع اقران؛ بقراط زمان و جالینوس اوان خود بود. وقتی من در 





پزشکی به حدس صائب و نظر اقب در درمان بیماران مشهور شدم؛ پس از وفات 
پدرم - خدايش رحمت کناد - در مقام پزشک و چشم پزشک در بیمارستان 
مظفری شیراز به خدمت پذیرفته شدم؛ در حالی که بیش از چهارده سال از عمر 
من نمی‌گذشت و مدت بیست سال به همان سمت باقی ماندم و برای آنکه به 





غایت قصویٰ و درجۂ علیا در این فن برسم به خواندن کتاب کلیات قانون ابن 
سینا نزد عم خود. سلطان حکیمان و پیشوای فاضلان کمال‌الدین ابوالخیرین 
مصلح کازرونی؛ پرداختم و سپسء آن را نزد شمس‌الدین محمدین احمد حکیم 
کیشی و شیخ شرف‌الدین زکی بوشکانی که هر دو مشهور به مهارت در تدریس این 
کتاب بودند ادامه دادم از آن جا که این کتاب از دشوارترین کتاب‌هایی است که در 





مھدی محقق ۱٩۱‏ 


این فن نگاشته شده است و مشتمل بر لطایف حکمی و دقایق علمی و نکته‌های 


غریب و اسرار عجیب است. هیچ یک از مدرسان آن گونه که باید از عھدۂ تدریس 





و تفهیم کتاب برنمی‌آمدند و شرح‌هایی هم که بر کتاب نوشته شده بودند؛ وافی و 
کافی برای رسیدن به مقصود نبودند؛ زیراه شرح امام علامه فخرالدین محمدبن 
عمر رازی فقط جرح بعض بود: نه شرح کل و کسانی هم که از او پیروی کرده و بر 
کتاب شرح نوشته بودند همچون امام قطب‌الدین ابراهيم مصری و افضل‌الدین 
محمّدین نامور خونجی و ربیعالدین عبدالعزیزین عبدالواحد جیلی و نجم‌الدین 
ابویکرین محمد نخجوانی: بر آنچه فخرالدین گفته بود. چیزی نیفزوده بودند تا 
اینکه به جانب شهر دانش وکعبۂٔ حکمت و حضرت عليه ب 





قدسیه و درگاه سٹیڈ 
کی نیلسوف استادی نصیری (- خواچه نصیرالدین طوسی) روی آوردم که او 
برخی از دشواریها را گشود و برخلی ق#یگن با پرجای ماند؛ زیراء احاطه به تواعد 


حکمت در شناخت این کتاب کافی لیت بلکه شخص باید ممارست در تانون 





علاح در تعدیل مزاج داشته باشد. سپس برای هلف خود به خراسان و از آنجا به 
عراق عجم و عراق عرب و سپس به بلاد روم مسافرت کردم و با حکیمان این 
شهرها و شکان این بلاد بحٹھا و گفتگوها دربار؛ دشواری‌های کتاب داشتم و 
آنچه را انان می‌دانستند فراگر فتم؛ هرچند که در بلاد روم نادانسته‌های کتاب بیش 








از دانسته‌ها بود. ناچار» دست کمک به سلطان مصر ملک منصور قلاوون دراز 
کردم و در سال ۶۸۱ نامه‌ای به او نوشتم که در این باره مرا مدد رساند. در نتیجه به 
سه شرح کامل از کلیات قانون دست یافتم که نخستین, از فیلسوف محقق 
علاءالدین ابوالحسن علی بن ابی‌الحزم قرشی معروف به اہن نفیس و دومین؛ از 
طبیب کامل یعقوب بن اسحاق سامری متطبّب و سومی, از طبیب حاذق ابوالفرج 
یعقوب بن اسحاق متطبّب مسیحی» معروف به ابن قف بود و نیز به کتاب‌هایی 
دیگر مربوط به قانون برخوردم. از جمله: پاسخ‌های سامری به ایرادهای طبیب 





ن المفتاح بر برخی از مواضع کتاب و نیز تنقیح القانون 
هبةاللّه ابن جمیع بهودی مصری که رد بر شیخ است و برخی از حواشی عراقیّه که 
امین الدوله ابن تلمیذ بر حواشی کتاب قانون نوشته است و نیز کتاب امام 
القانون رد کردہ 





عبداللطیف بن یوسف بغدادی که گفتار ابن جمیع را در 





است. 

هنگامی که این شروح را بررسی و مطالمه کردم: حل بقیۀ کتاب بر من آسان شد 
چنان که موضع اشکال و محل قیل و قال باقی نماند و اطمینان یافتم که منابمی را 
که گرد آورده‌ا نزد کسی دیگر در عالم یافت نمی‌شود. لذا تصمیم گرفتم که 
شرحی بر کتاب بنویسم که دشواری‌های کتاب را حل کند و نقاب از چهرة معانی 
آن بگشاید و اعتراضات شارحان را پاسخ گوید و در این شرح لفظ متن را با شرح 
ممزوج ساختم تا آنکه اصل کتابڈ از,زوایک واضافات ممتاز باشد و گذشته از 
خلاصۂ شروحی که یاد شدہ از اختیارانت حاوی رازی که ابن تلمیذ گردآورده 
است و بستان الاطباء ابن مطران و فصو لگ از مجلس شیخ استفاده شده 
است و ثمارالمسائل الطبيّة ابولفرج عبدالّه بن طیّب و اجوبةللمسائل که ابن 





بطلان در دعوةالاطباء آررده است و همچنین؛ از قراضه طبیعیّات و 
نوادرالمسائل و کتب جالینوس در تشریح و شرح ابن ابی صادق نیشابوری بر 
منافع الاعضاء جالینوس و خلقالانسان ابوسهل مسیحی استفاده کردم و این 
کتاب را نزهةالحکماء و روضةالاطباء نامیدم. که موسوم به الَحفةالشعد ية 
است تا با این اسم؛ تمن و با این رسم تفأل جسته باشم» 
چنانکه می دانیم ابن سینا تحریر کتاب قانون را در جرجان آغاز 





و پاره‌ای 
از آن را در ری و پایان آن را در همدان انجام داده و تا مدتی مورد شناسایی و 
ارزیابی قرار نگرفته و بعد از نیم قرن از تألیف» به بغداد رسیده و نیم قرن دیگر بر 
آن گذشته تا به قرطبه در دسترس اهل علم قرار گرفته است. 
اندیشه این بوده که شرحی بر کتاب بنویسد ولی اشتفالات فراوان و مرگ 





ن‌سینا خود در 





مھدی محقق ۲۱۱ 
زودهنگام او مانع از تحقّق این خواست او شد و یکی از شاگردان او محمدبن 
یوسف ایلاقی بخشی ا زکلیات قانون را مختصر کرده و آن را به نام الفصول 
الا يلاقية موسوم ساخته است. پس از آنکه برخی از دانشمندان همچون ابن تلمیذ 
متوفی ۵۶۰ کتاب قانون را کتاب درسی قرار دادند توجّه دانشمندان به آن جلب 
شد و شروح و حواشی و تلاخیصی بر کتاب نگاشته گردید که گذشته از آنچه که 





قطبالدین شیرازی درآغاز شرح کلیات قانول یادکرده. می‌توانیم از کتاب‌های 
زیرنام ۽ 
۱.حواشی ب رکتاب قانون از ابوجعفر عمربن علی بن البذوخ مغربی متوفی ۵۷۵ 
۲- مختص رکتاب القانون از ابونصر سعیدبن ابی‌الخیر مسیحی متوفی ۵۸٩‏ 
که آن رالا قتضاب نامیده است. 
۳ تعالیق کتاب القانون کمال‌الدین مظفرین نأضرالحمصی متوفی ۶۱۵ 
۴-شرح الکلیات م نکتاب القانون قطب‌الین مصری ابراهیم بن محمد سلمی 
متوفی ۶۱۸ 
۵ اختصار الکلیات من کتاب القانون رفیع‌الدین ابوحامد عبدالعزیز الجیلی 
متوفی ۶۴۱ 
۶ شرح الکلیات م نکتاب القانون ابن القف کرکی متوفی ۱۶۸۵ 

مهمترین شرح‌های قانون همان بوده که قطب‌الدّین شیرازی در دسترس داشته 
و آن عبارت بود از شرح ابن جمیع متوفی ۵۹۴و نخررازی متوفی ۶۰۶و سامری 
متوفی ۶۸۱و ابن نفیس متوفی ۶۸۷ 

در شبه قارة هند و پاکستان کتاب قانول مورد پذیرش پزشکان و داروشناسان 





ار گرفت و شروح و حواشی و تعلیقاتی بر آن نگاشته گردید که پروفسور 
ظلّالرحمن همه آنها را در طی کتابی که ترجمة فارسی آن در کنگرۂ همدان به 





۲ این سینا 


وسیله انجمن آثار و مفاخر فرهنگی عرضه می‌گردد» یاد کردہ است. 

از مھمترین شرح‌هایی که در شبۀ تار؛ هندوستان مورد توجه و عنایت قرار 
گرفته شر حکلیات قانون محمدبن محمود آملی است که همراه باشرح حکیم 
علی گیلانی که جزہ اول آن به صورت سنگی به وسیلۀ چاپخانۀ کاشی رام در 
لاهور چاپ شده است. مؤلف کتاب در آغاز اشاره به اھمیّت کتاب قانون می‌کند و 
پس از یادکردن از شرح‌های امام فخررازی و افضل الدین خونجی و ابن نفیس 
قرشی» شرح قطبالدین شیرازی را بدین گونه توصیف می‌نماید: «اجتمع عندہ 
ممّا یتعلّق بکل الکتاب مالم یجتمع عند أحد من الأصحاب» و اشتفل ببسطه و حلّه 
وسعی فی استخراج له من قشره. والح انه ۔رحمەالله - قد ماکان مرسلا و فضل 
ماکان مجملا و حل ما وجدہ ملغزا و یتشط ما ظنّه موجزا و بالغ فی ردالاعتراضات 
و سد آبواب المعارصات» 

از ابن سینا کتاب‌های فراوانی درَچڑشگیٔ باقی مانده که برای آشنایی و 
دسترسی به آنها چنانکه پیش از این یاه شه تی توان از فھرست قنواتی و یحبی 
مهدوی استمداد جست؛ ولی مناسب است که از ارجوزه ابن‌سیتا در طب یاد 
کرد که او در آن از ذوق شعری خود کمک گرفته و مسائل پزشکی را برای سهولت 
یادگیری متعلّمان و دانشجویان به سلک نظم درآورده است. 

ابن سینا برای آنکه نشاطی برای دانشجویان پزشکی به وجود آورد و حفظ 
مطالب آن را بر آنان آسان گردانده همه ابواب پزشکی را به نظم درآورد. این 
منظومه که مشتمل بر ۱۳۲۶ بیت است در بحر رَجُز سروده شدہ و از همین جهت 
به نام الارجوزة ف یالب خوانده شدہ است. این کتاب که ابن‌رشد اندلسی آن را 
با عبارت: والمیر للحفظ و الط للتّفس؛ توصیف می‌کند مورد توجه 
دانشمندان شرق و غرب قرار گرفت؛ چنانکه ترجمه لاتینی آن شش بار طی 
سال‌های ۱۵۲۲ تا ۱۶۴۹ در شهرهای مهم اروپا و متن عربی در سال ۱۸۲۹ در 





مهدی محقق !۲۳ 


کلکته و در سال ۱۸۴۵ در لکنهو چاپ و منتشر گردید. بهترین چاپ ارجوزه چا 
است که در آن متن عربی همراه با ترجمة لاتین قرن سیزدهم و ترجمة فرانسه در 
سال ۱۹۵۶ در پاریس چاپ شده است. این چاپ به کوشش مرکز ملّی تحقیقات 
عالی فرانسه 21.1.5 و حکومت الجزایر منتشر گردیده است. ابن‌سینا در 
تعریف و تقسیم طب» کتاب خود را چنین آغاز می کند: 





الب ج فط صخهة بز؛ صرض يِن شب فن بدن عله عرض 
حه الأولیٰ ليلم و عستل راليلم یی ثلالة ندافستعل 
(پزشکی عبارتست از نگھداری تندرستی و بهبود بخشیدن پیماری که از سبب و 
عرضی بر بدن وارد آمده. تقسیم آغازین آن به علمی و عملی برمی‌گردد و علم آن 
در سه بخش کامل می‌شود.) 

او در این ارجوزه مائند سایر کتاباهاۍ پرشگی اسلامی پس از تقسیم پزشکی 
به نظری و عملی به ذکر طبیعیّات یعنی اکان و مزاج‌ها و اخلاط و اعضا و نوی و 
ارواح و افعال می پردازد و از عَتاضّر ضروری برای حفظ تندرستی یعنی هوا و 





خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها و حرکت و سکون و خواب و بیداری و استفراغ و 
احتقان بحث می‌کند و انواع بیماری‌ها و داروها و درمان آن‌ها را بیان می‌نماید. 

در اهمیّت ارجوز: ابن‌سینا همین بس که ابن‌رشد فیلسوف و پزشک اندلسی 
متوفی ۵۹۵ هجری آن راشرح کرده و این شرح در سال ۱۲۸۴ میلادی به وسیلا 
یکی از استادان دانشکد؛ پزشکی مون پولیه فرانسه به زبان لاتین ترجمه شده 
است. متن عربی شرح ابن‌رشد در سال ۱۴۱۷ھ. ق / ۶ م. به وسیلۀ دانشگاه 
قطر چاپ و منتشر شده است. پس از ابن‌رشد حدود نه شرح دیگر بر ارجوزۂ ابن 
سینا نگاشته گر دید که در مقدّمه شرح ابن رشد نام نویسندگان آنها یاد شده است. 


گذشته از این ارجوز؛ معروف. ارجوزه‌های دیگری نیز به ابن‌سینا نسبت داده 





شده؛ از جمله: ارجوزه در تشریح, ارجوزه در مجریّات طبّیء ارجوزه در فصول 








۴ بن سینا 


چھارگانہ ارجوزه در وصیّت‌های پزشکی که تفصیل این ارجوزه‌ها در کتاب 
مؤلّفات ابن‌سینا به وسیله جورج قنواتی یاد گردیده است. 

ابن سینا هرچند کتاب‌های مهم خود همچون شفا و نجات و اشارات را در 
فلسفه و قانون و ارجوزه را در طب به زبان عربی یعنی زبان علمی حوزه‌های 
اسلامی نوشت و همین موجب گردید که آثار او در شرق و غرب عالم سیر کند 
وسار یرامش فی کل 
و آثاری از او به این زبان باقی مانده است که مهمترین آنها دانشنامهٌ علائی است 
که مشتمل بر جمیع اجزای فلسفه یعنی منطق و الات و طبیعیّات و ریاضیّات 
می‌شود. او این کتاب را هنگام اقامت خود در اصفهان نگاشته و به نام علاءالدوله 





, در عین حال او زبان مادری خود را مغفول ننهاد 





ابن کاکویه موسوم و به او تقدیم داشته اننبت. ارزش این کتاب در این است که شیخ 
مصطلحات فارسی را در برابر اصطلاجات ری به کار بردہ و ثابت کردہ است که 
برخلاف عقیدہ برخی که می‌گفتند زان فارسّی زبان علم نیست: با زبان فارسی 
هرگونه علمی را می توان بیان و بررستیٰ کود. در شال ۱۳۳۱ شمسی مطابق با 
۱ قمری که مقّمات کنگر؛ُ بین‌المللی ابن‌سینا در ایران فراهم می‌شد 
مجموعة آثار فارسی ابن‌سینا از جمله دانش‌نامۀ علائی به وسیله انجمن آثار ملی 
چاپ و منتشر گردید که اکنون همة آنهانایاب است. 

اکنون که کنگرة بین‌المللی دیگری دربارۂ ابن‌سینا در همدان یعنی جایی که 
چسراغ زنسدگی سادّی او خاموش گشت تحت اشراف و نظارت دانشگاه 
بوعلی‌سینای همدان و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با مساعدت و حمایت: ۱ 
وزارت علوم» تحقیقات و فناوری, ۲-وزارت بھداشت: درمان و آموزش پزشکی» 
۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» ۴- استانداری همدان؛ ۵۔ فرهنگستان علوم 
پزشکی: ۶-دانشگاه پیام نور منطقه ۶کشور؛ ۷-اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 


همدان, ۸ فرمانداری همدان برگزار می شود مناسب دانسته شد که این مجموعۀ 


مهدی محقق ۲۵۱ 


فارسی هر چند در انتساب برخی از آنها به شیخ مورد تردید است» همزمان با 
چاپ کتاب‌های دیگر و مجموعۂ مقالات کنگرہ چاپ و منتشر شود و در اختبار 
اهل علم قرار گیرد. این مجموعه عبارتند از: 

١۔الھیّات‏ دانشنامه علائی ۲ طبیعیّات دانشنامة علائی ۳-منطق 
تنبیهات ۵۔رساله نفس ۶-رسالة 
رساله در لغت و تفسیر برخی از شور قرآن ۸ رساله در 
سلسله موجودات ٩.ظفرنامه‏ ۱۰-رگ‌شناسی ۱۱-کنوز 
المعزمین ۱۲-قراضه طبیعیّات ۱۳-جشن نامه ابن سینا و علاوہ بر اين‌ها دو 








دانشنامهُ علائی ۴- ترجم فارسی اشارات 
جودئه ۷ 






کتاب عربی هم به این مجموعه اضافه گردیده است: ۱۴۔الاسؤلة و الاجسویة 
(پرسش و پاسخ میان ابوریحان و ابن‌سینا و دفاع فقیه معصومی از ابن‌سینا) ۱۵- 
شرح الها ت کتاب شفا از ملأمهدی نواقی از وی نسخه به خط ملف گذشته از 
کتاب‌های یاد شده قرار است که شرح لیات قانون ابن‌سینا از قطبالدین 
شیرازی بر پایۀ نسخه‌های خطی کتاب 
اکسفورد در همین مجموعه چاپ و منتشر گردد 

در پایان بر خود لازم می‌داند این ابتکار دانشگاه بوعلی مدان را در زنده 
گردانیدن نام و آثار این حکیم و طبیب بزرگ ایرانی در این برهه از زمان که دیگران 
می‌کوشند او را به خود منسوب دارند تبریک بگوید و توفیق اولیای این کنگره را 
که اکنون دست‌اندرکار مقدٌمات ان هستند تا در آغاز شهریور ۱۳۸۳ یعنی روز 
بزرگداشت ابوعلی سیناء روز پزشک برگزار گردد از خداوند بزرگ خواهان است. 
بملّه تعالیٰ و کرمه. 








۶ این سینا 


.١‏ الاسفار العقلیّق صدرالدین شیرازی: 
٢‏ بفیةالوعاق سیوطی: قاهره ۱۳۲۶ هق 

٣‏ ترجمة تاریخ الحکماء قفطی تهران» ۱۳۴۷ ه ش. 

۴ ترجمة تاریخ حکماءالاسلام؛ بیهفی دمشق, ۱۳۶۵ هق | ۱۹۶۲ ۶ 

فى کشف الفضائح الیونانیّق به اعتمام نجیب 








۵ ترجمة رشف التصائح الاب 
مایل هروی؛ تھران: ۱۳۶۵ 

۶ جوامع علم الموسیقی» ابن سینا, 

۷ چهار مقاله نظامی عروضی لبدن» ۱۳۲۷ هش:/ ۱۹۰۹ 6 

۸ داثرةالمعارف بزرگ اسلامی. ذیرنظر سید کاظم بجنوردی ج ۰۲ تهران» ۱۳۶۸ 

۹ السیع الشداد میرداماد. جاب تتتگی:۱۳۱۷ مق 

۰ شرح غررالفرائد یا شرح منظومة حکمث سبزواری نهران ۱۳۴۸ ه ش. 

۱ شرح کلیّات التانونه قطب الڈین شیرازی بادلیان شمارۂ ۲۶۳ 11201 

۲. صون المنطق والکلام عن المنطق والکلام: تحفیق على سامی النشار قاهره 

۳. قبسات: میرداماد ٹھران: ۱۳۵۶ھ ش. 

۴ الکامل فی التاریخ ابن الاثبر 

۵ کتاب الکندی فی الفلسفة الاولی؛ رسائل الکندی الفلسفیق قاهره» ۱۳۶۹ هق / 
۵۰ھ 

۶ المباحثات» ابن سیناء در ارسطو عندالصرب عبدالرحمن بدوی؛ اهر 

۴ 

۷. المباحثات ابن سیناء قم ۱۳۱۳ ق / ۱۳۷۱ ش. 

۸۔ مختصر تاریخالطّبّ العربی, كمال السامزانی» بغداد ۱۹۸۴ء 


مھدی محقق ۲۷۲۱ 
۹. مطالعاتی دربارۂ طبٔ اسکندرانی در دور متأخر تمکین 00561 نع 
مج تاريخ پزشکی» شمارۂ ۳ سال ۱۹۳۵ء۔ 
۰ المعتبر ابوالبرکات بغدادی حیدرآباد: ۱۳۵۳ھ ق۔ 
. مفاتیح الغيب» صدرالد 





شیرازی: تهران» ۱۳۶۳ هش. 

۲ مقدمهُ شرح ارجوزۂ طيّبۀ ابن سیناء انتشارات دانشگاه قطر ۱۹۹۶ء 
۳ مدمه کتاب الشفاء المنطق: المدخل: قاهره ۱۹۵۲ م. 

٣‏ منطق المشرقیین؛ ابن سیناء فاھرہ ۱۹۱۰ء 

۵. نزھةالارواح؛ شهرزوری» حیدرآباد ۱۹۷۶ء 










بخش: مقدمه مصحح 


از صفحه 1 تا صفحه 28 (معادل 28 صفحه) 


سمه تعال 


رڈنا سم 


یی 

بجای معرفة الثبض بکار رفته همچنانکه گیاه شناسی وزمینشناسی 
را بجای معرفة النبات۔و معرفة الارض استعمال میکنند . ومقصود از 
آن تثریح رگها با علم وظائف اعصاب نیست بلکە مقصود علم باحوالی 
است دررك جنہندہ که آنرا بتازی نبض خوانند . وکلمۂ «رکث» گرچه 





برحسب لفت لفظی عام است وهرعصبی را آزورید وشربان شامل میشود؛ 
ولیمستف خود آ ترا درمین رساله کاهي بمعنی حال روح و کاهی بمعنی 
دوحر کت انقباض وانبساط که تلض ود استعمال کرده" " پس ما از 
فحوای گفتار خود او در مقدمة همین زتاله که ہکجاکوبد: « فرمان 
علاء الدول بمن آمد که اندر داتش رگ کتای گن جامع » وجای دیسر 
کوید : ۶ علم رک * بدست آوردیم وشایسته دانستیم که این رساله در 





پارسی « رکشناسی * نامیده شود ' مچنانکه نوسند گان عربی هم 





چون رساله را خوانده و دہدہ اند که موف نامی بر آن ننهاده ولی از 
میکوید :1 نرا رسالة فی 


بعنی رسالة حاضر در اسفند ماه ۱۳۱١‏ شمسی با 





حالات ثبض سخ ابض ؟ نامیدم اند . 
مقدمه و تصحیح و تحدیهٌ این بنده بر حسب اشارۂ وژبر فر 
دانشمند عالی قدربزرکوارجناب آقای علی اصغر حکمت استاد دانشگاه 
طهران بچاپ رسید . 

وا کنون که هزارمن‌سالمبلاد ان سینا مستّف این رساله فرا می رسد 


نگاه کنید بس ٩و‏ ۱۴۳و ۱ مین رساله : 








وقت 





ك 


مقدمه 
وانجمن آثاد ملی مقتمات جشن زار وی را فراهم میکنند برحسب 
همان حکم تکه مقتضی این جشن است لازم مینمود ۔کەنخست تصنیفھائی 
که شیخابن سینا بزبان مادری خوش ساخته است بدسترس عموم گذاردہ 
شود ' تا هم ابرانّت - و دلبسشکی وی بهم مبهنان خویش که نزد اهل 
داش پیدا است بر مگان هویدا گردد ؛ و هم خداوندان ذوق و فه مکه 





بزبان پارسی بهتر آشنا هستند و بکتب فارسی انس دارند با نمونۂ افکار 
و اندیشه های او فدری آشنا شوند " و بیشتر وبرا قدر شناسند. 

رگشناسی نیز یکی از آن تصنینها بود که میباید با سورت و معنی 
نیکوتر "ومقابله وتمحیح کاملتن ؟معر‌استفاده درآ بد. فلهذا مؤسسین 
محترم و هیأت مدیرث انجمن آتاواملی ان ضعیف را بتصحیح و نشر جدد 
آن مأمور فرمودند و از.اینرو ین رساله که در چاپ سابق با دو نسخه 
مقابله وتصحیح و نشرشده بود“ آبنك پس ازمقابله باچهارنسخه - وتجدید 
نظر در تصحیح پیشین بتفصیلی که خواهد آمد بچاپ رسید ؛ و پپیشگاه 
یم شد“ اميد است که بدیدث قبول بشگرند "وا کر سهو و 
نسیانی رو داده است اسلا فرمابند . و ما نخست بخشی مقید از مقذمۂ 
چاپ نخستینرا بااندكتصر فی درابنجا میآوريم پس از آن‌بذ کرچکونگی 
تصحیح این چاپ میپردازیم . 

منقول از مقدمة چاپ نضتین 

کسانی که بسرحد رشد وبلوغ و خرد و تمیز رسیده‌اند میدائند که 
اسان ٹا وقتی که بدین مرحله پا میگذارد چند بار در را زند کی از 
عقبات ناخوشیهای کوچك آزقبیل ز کم وسرماخورد گی-و تب ونوبه‌های 


دو 





رکشناسی 

جزئی گذشته - وبیاد دار که هنگام ناخوشی پرستار باپزشك بابزرگتر 
خانه که با خبرمیشوند دست بساعد بیمار دراز میکنند وبا سر انگشتان 
از چکونگی جنبش بض او جستجو مینمایند " وچنین وانمود میشود 
که کویا نبض احوال پنهانی بیمار را برای آنها آشکار کرده است » 
نشانیهائ که نبض بدست میدهد دربرابرسائر شانیهای تندرستی وبیماری 
بدرجه‌ای روشن و متاز است که ازجهان پزشکی گذشته در سایرچیزها 
هم مثل شده و هرگاه برچکونکی احوال کس و کاری از همه سوآ گهی 
یافتند میگویند نبض فلانی با فلان کار در دست ما است : 

واین نام کم حجم ہمنزلۂ مترجم یاف رهنک لغتی‌است که مارا باوضاع 
واحوال رگ جنبان ( یمنی‌نبش ),راهلمالی میکند " و شرح میدهد که 
وابستکیاحوال نبض‌باتندرستی وَبَيَعازبھا یکو نا کون ؛ بور 
دل صنوبری چگونه ست 

واين مسأله یمنی بستگی حالات نبض باحوال ناحسوس‌تن ۔ ازمسائلی 
اس ت که در کنب و مصنفات پزشکی از عهد قدیم باب و مبحث خسوس 
داشته " مع‌ذلك اطباء بزر کك شرق وغربازقبیلارساجانس (" وجالیلوس* 
النحوی الاسکندرانی" وحنین بن اسحق‌المبادی» وپسر او اسحق* 
الحرانی ؛ واسحق‌بن عمران؛ واسحق بن سلیمان؛ وابوعثمان 








بیماربهای 


وحم 








۱ - ارسا جانیس با ارسیجانس یا ارشیجانس معاصر مقراط ( 1۷۰ - 4۰۰ ق ۶) 
حکیم ممروف بوده و ظاهرا وی قدیم تین کسی است که کثابی در بش ساخته , و 
جالینوس پر کتاب نبض او رد نوشته ء و در برخی تصانیف دپگر خود هم او را رد 
کرده است ء ( رجوع کنید بعبونالاباه چاپ مصرص 4 ۴ - ٩۷-٩۳ - 4٩ - ۳٩‏ 
۲ - و بفردوس‌الحکه چاپ برلن ۱۹۲۸ ص ۳۲ - ۳۸۷ ۰ 








از عقائد او و جالینوس فراهم ساخته است . 


مقدمه 

سعید بن یعقوب السدمشقی' وابوبکر رازی ؛ و معاصر مصنف ابوالفرج 
بن الطیب؛ ومصنف۔ وغیرهم باپترجه وتفضیر دو کناب معروف جالینوی 
در باب نبض پرداخته ‏ وبا کتابی مفرد درییرامون آن ساخته اند ؛ که 
از کاملترین و مفصلتر ین آنها رسالة حاضر است * و نا جائی که اطلاع 
حاصل است بعد از « کتاب‌الابنبة» که باص‌منصورین نوح سامانی (۳۸۷- 
۹) تصلیف شده ودراروپا بطبع رسیده است * رسال حاضر قدیمترین 
کتاب طب است که در زبان پارسی بدست مانده . 

و با ايشکه برخی نسخ رسال ما نحن فیه ازعنوان مصنف خالی است 
ولی چون درا کثرنسخ نام و نشان ملف را «الشیخ‌الرئیس» با «ابوعلی 
سینا» نوشته‌اند شبعه‌ای ببسث که.صرآخ شپخ‌الرئیس مطلق ابوعلی سینا 
قدس سره است ؛ بخصوس که عنواءصنف باقرینۂ متن تصنیف مقرون 
آمده ' چه این نامه نیز ماد دا شام علائی - وت رجۂ کتابالمعاد ؛ و 
رسال معراجیۂ که سه تصنیف پارسی دیکر او است بخواہش مدوم 
وی علاء الدوله ساخته شدء ؛ وتام علاه الدوله دردیباچه؛ دانش‌نامه. واین 
نامه بيك گونه القاب ادا شده است' و مین فرائن درصحت عنوان مزبور 
کفایت میکند . 





بن ماخ ذ که ترجة حباتی ازابن‌سینا 
یعنیابوعبیدجوزجانی‌شا کردوملازم بست‌وینجسالة 
مصنف در رسالة که در شرح حال وی نوشته ' و ابوالحسن بیهقی درنتمة 


وبازچون صحیح‌ترین وقد 


منعقد ساخته‌اند؛ 





صوان الحکمة (چاپ مد شفیع‌هندی ونسخخعلی آستان‌قدس رضوی4) 
مژلف میان سالهای ( ۵4۰ - ۵1۵ ) و شمس الدین حمد شهر زوری در 


چهار 


رگشناسی 

تاریخ‌الحکماء ( مؤلف ما بین سال ٩۱۱ - ٢۸٥‏ ) و جال‌الدین ققطی در 
اخبارالحکماء چاپ مصرباب‌الکنی تحت عنوان : ابوعلی ' وابن!ہیاصییعہ 
در عیون الائباء چاپ مسر < الباب‌الحادی عشر فی طبقات الاطباه الذین 
ظھروا فی دبار المجم » مکی بدون اختلاف رسال ما نحن‌فیه را بنام و 
نشان « رسالة فی الئبض بالفارسية > در عداد مصنفات ابن‌سینا آورده‌اند» 
بنابراین شبهه وشکی باقی نمیجان د که رسال تبض فارسی یمنی مین‌نامہ 
ازتصنیف خواجه و ديس مطلق پزشکان حجةالحق الشیخ الرئیس 
ابوعلی حسیی‌بن عبداللہ بن سینا پرعك "و فیلسوف ایرانی است۲ ۔ 

علیهذا لازم است باشتباهی که در باب رساله حاضر دست داده است 
اشاره کنیم . 

صاحب نامه دانشوران از رسأله خاشَر نسخهُ مفلوط بدست داشته " و 
چون در مقدمۂ نسخۂ مشاراله) در القاب علاه الدوله كلة «الدین؟ در 
«عمدالدین » بکلمۂ «الدوله» که شبیه آ نست‌تحریف شده بوده ۔ وبجای 
< عندالدیین » «عندالدوله» نوشته بوده ' غلط ناسغ * واطلاع نداشتن 
خود او ازایشکه مصنف در «یباچة پارسی خود غالباً لقب عندالدین هم 
باالقاب علاءالدولہ توأم مینماید' سہب شده است‌که مصنف نامث دانشوران 





١۔‏ درعکس خط وامضای 
عبدالله بن سینا التطب » و کلم پزشك را در اینجا بجای « المتطبب > آوردیم . 
۲ - در عصر‌حاضرهم برخی کتاب ر کشناسی‌نوشته اند از قبیل « تعریف الیش > 


کہ مکرر بچاپ رسیده چنین آمده « حسین بن 





تصتیف میرزا بشیر احمد هندی که در هند چاپ شده , و بعضی هم مبحث ر گشناسی 
را موافق طب جدید ايرادکرده اند از قبیل دکتر شلیمر فلمتگی در رسال 
٭ تواعد الامراض > چاپ طهران وغیه. 


رت 


رسالۂ حاضر را تصٹیف زمان عضدالدوله دانسته' ء و بواسطۂ ‏ مین اشتباه 
*ابوعلی سینا » را که درعنوان کتاب بوده تحریف «ابوعلی مسکویه» 
شمرده؛ وچون قرب بردرستی مدعای خود نیافتہ بابنکە مسألهموسیقاری 
بودن نبض دراین رساله ود ر کتاب قانون اختلاف دارد باری جسته است* 
درصورتی که این مسأله نیزیدون اختلاف دراینجا ودر کتاب قانون بيك 


تحوآمده۲* وبا اینکه درهردو کتاب شیخ پا ری جالینوس خالف است* 








,گر رساله‌ایستدرییان بض بزبان فارسی نوشته است در عنوان آن‌رساله 
نکاشته است فرمان عضدالدوله ہن آمد کتاپی کن اندر دائش رگ هان اگروهی که 
درعلم سیر نتبم وافی‌دارند می‌دانند که آن دہاچازحلیڈ مدق عاطل‌است » چەیکسال 
قبل ازتولد شبعالر ٹیس عضدالدوله وفاٹ کر ات و آنچهبخاطر فاطر میرسداہفست 
کہ آن رساله را ابوعلی مسکویه درا عققالیف, آآورده است وبا آنکه کاتب اشتباه 
کرده است بجای عدالدوله با غسآلدوله عشدالدرله نوشته است ولی آن مسثله 
موسبتاربه کہ در تانون فرموده اکت ونارای که لاف آن در آن رساله بت 
است فول اول را تایید می کند ( نامه دانشوران ج اس ۸۲ )۰ 

۲ - جالینوس پندارد که قدر سوس از مناسبات وژن 
موسبتاری مذ کور باشد۔ بابر نبت الکل والخسه وآن برنسبت سه طعف‌است, چه 


ضعف است کہ بانسبت زائد بنصف ٹالہفشدہ و آن ماس تکە آئرانسبت 





کہ بریکی ازب 





الذی پالخسة نامند » وبر بت ااذی بالکلو آن‌ضف‌است ہ وبر نسبت الذی‌بالخسه 
الذی بالاربعة و آن زاند بثلث است وب 





وآن زائد بنصف است وبر نیت بت زالد 
بم بعد محسوس نبیشود؛ ومن ضبط این نسبتهار! بحس ( با بجس ) بز رکه‌میشارم 
وآسان میدانمبر کسی کہ بدرج ایقام وتناسب نغه‌ها بسارست صناعت معتاد باشد ... 
(کتاب القانون چاپ تهران تملبم سوم از فن دوم ازکتاب اول ص ۸۷ )) 
نگاوند مکوید : 
در علم موسیقی دو بست میکنند یکی ؛ از احوال مها از آن‌رو کہ مبان آنها 


به حاشبه درصفعه بعد 








هس 


ر کشناسی 


و ضبط فسب موسیقاری را برای پزشك غیر ممکن "و برای موسیقی دان 





بقبه حاشيه ازصفحة قبل 
عناسبت ومناقرتی موجود است و آارا قالیف نامند. 
دوم : از زمان‌ھائی که در مبان آن نها می‌افتد ء وایترا ایقاع خوانند . 
معلوم است کہ اگر بك نقمه مکرر شود چیزی از آن مناسب حال نیست اماوقتی 
ک نفمەختلف مشود ازمحموع هردر نا 4هدی‌یدا مہشودوچون ك‌نفمه ازدیگری 





بیش باشدمیان آندو نسپتی است ہ واین نبت یا متتافر است با متفق » ودونشه وقتی 
غوت باشد پا بفعل پا پقوت ہ ( ومعنی قوت 
در اہنجا آنست که از مکرر کردن نمه آنچه این تفمه بقوت مثل آنست بیدا شود) 


ان بفعل مثل 





متوافق میباشند که اندازۂ تفاوت مانند 





واگر چنین ناشد تممتین متفق نبوند . منال دو متفاوت کہ تاو 
احد المتفاوتین باشد دونغمه است که يکي دوترار دیگری بود » مانند هشت وچهار , 
زیر ا که تقاوت بهار است » وچهار بقل راب ات با نغ مفاوت کوچك که آنهم 
چهار بود ء واما مثال دومتفاوت که تفاوت با متاوت بفمل براہر نبست دو گونه است . 
یکی آنکه تفار ت کوچکنر از متفازت است وبقوت شل آنست » دیگر آنکستفاوت 
کوچکتر از نفاوت است وبقوت با تفاوت برابراست » مثال اولی « دو نفمه که یکی 
مثل دوم و متل جزء او باشد ہ پس تفاوت ہجزہ تمه کوچك باشد و جزء نشمة کوچك 
بقوت مثل آنست » واین قسم رانبةالشل والجزء گوبند . وشریفترین افسام این قم 
نسبت مثل و نصف است چنانکه در و سه » زیرا که تفا 
کوچك ء واز یکبار که بك را مکرر کنند نضۂ کوچک بیدا میشود , و این را نے 
مثل ونصف خوانند » ویس ازایناست مثل وثلث است‌چنانکه نسبت‌سه باچھارہ زیر ا 
کہ تفاوت مبان ایشان پیکی است » و یکی لت سه است ہ و دوبار که زیاد شود سه 




















ان پرابر است بانیم نب 














ل و نصف کہ بيك زیادت برابر کوچکتر 


میشد وبعد ازابن نسبت مثل بتوالی‌مپآید . 
قسم دوم که متفاوت مثل تفاوت است بقوت وان وفتی است که یکی از دونفمه چند 
برابردیگری باشد تاتفاوت مبانشان بچندبر ابر کوچکتر باشد ۰ بس تن کوچك بفوت 


به حاشیہ درصفحہ بعد 


بقبه حاشيه ازصفحۂ قبل 





مثل مقدار تفاوت باشد و اين قسم را نسبةالاضاف خوانند » ونغستین ١‏ 





نسم :ا 


اضعاف است . زیر اکه تفاوت میانشان آنگاه پیدا میشود که ماناوت دو بارمکرر شود 





مثال آن نک برعدد دو اصت وت دبگر بعدد شش » وتفاوت میانشان چهاراست + 
که مقدار تفاوت بود ) و چهار از یکبارمکرر 





و دو که متفاوت است نیب چهار است 
کردن دو پیدا میشود ء پس‌ازین نسبت اربمة اضعاف است چون نسبت هشت بدو :چ 


رت مبان دو و هشت بشش است » و اگر دوبار دو مکررشود تفاوت که شش است 








بوجود مبآید ء و سپس این نسبت تس اضعاف 1 ت دو بده ‏ و برهینه 
قباس نسبتهای دیگر بیرون میآہد » و این فستھا قسمتهای متفق اصلی است که آنها راا 
منفق اول نامند » و ایلها چند گونه اند . 

اول نسبتھای بز رک و آن نسبت ضف است کہ الذی بالکل کوب 
تست سه طعف است و نسبت چهار نفو آزا الڈی بالکل مر تین میغوائندء 
و دوم نسبتهای اوساط است ران تلو نمف است . وآنرا الذی بالغسه 
گوبند یس از آن نست متل و تل ت که آلذی بالاريمة نا ود » سوم نسبتهای 
کوچك است و آن نسبتهای مثل و جزّء است ءوابندای این قسم از 





بس از آن 














است ء وهچنن تا جائ یکہ تفا بشنبدن ادرال مبشود » و بز رکتر: 
که درموسیقی بکار برده مبشود نسبت الذی بالکل مرتین است و کوچکترین نسبت 
مستعمل آنست که زیادتی زائد برناقس نیمه نیمه 
آارا طنینی میکوند . 

مقصود شبخ این ت که کوچکٹر ین نستهای بزر که الذی‌بالکل است ۰ بس‌از آن 








نسبت صه ضعف » یس از آن نسبت چھارضف کہ الذی بالکلم تین نامیده 
بز رگتر ین نسبتهای بزرکه که در موصیفی بکاربرده مبشود انذی بالکل مین است 
پس از آن نسبت سه ضف » بس از آن الذی بالکل اما درنیض بزر کترین سبتهای 
بزو گے دا الذی بالکل مر تبن 
دادمائد مثل نسبت شش بدو » وابن نسبت نسبالکل والعسة نامیدہ مبشود » زیر ا 


نود »و 








قرار نداده اند بلکه بزر کثر را نسبت سه ضف تراد 


ت مثل نسبت سه بدواست » چه شش زائداست 





خش امت بچھار »واین: 
عة حاشیہ درصفحۂ بعد 








رگشتاسی 
هم دشوار میداند ادراینجا قدری عصبانی شدہ' وچنانکه عادت وی بوده 


قلم را از رشتۂ علمی منحرف ویب دکوئی وطعنه زدن برجالینوس آلودہ 
ساخثه است . 





و عجبتر ازین اشتباء آنست که بعض مماصرین که رسال رکشناسی 
را ندیده ہودہ نی زکفته نامۂ دانشوران را عیناً بقسمی ایراد کرده که 
هر کس بی‌سابقه باشد تصور میکند که وی این سخن را از خود کنته 
است ؛ وماچون خواند کان حترم را بمآخذ سابق‌الذ کر احاله نسودیم 
بهمین مقدار اشاره بوارد نبودن اعتراش صاحب نامه دانشوران | کتفا 


م یکنیم . 





١‏ - شابد همین سیب است که اطا موماً از ابراد مسال موسبقاریه احشراز 


شود اف 





بقبة حاشیه ازصفحة قبل 
برچهار بد و که نصف چھاراست - واین نسبت را الذی بالخسه مپنامند ودراین نسبت 
ار است بدو کہ الذی بااکل نا 





رد وس زسبتسه ضف عبارت است 








بت ضف که در نسبت دو بچھار بدمت می آہد در صورتی که م کب شود با 
نسبت زائد بنصف که ازنسبت شش ,چھارپیدا می شود ہ وبالجدله کمتر ین نسبت محسوسة 
بت الذی پالکلکه 
چهاربدو ء ویس ازاین نسبت وسعطی محسوس مشود و 
اول‌آن نمبت مثل ونصف!ت که الذی پالفسه نامپده میشود. پس‌از آن نسبت الذی 
بالاربعہ والزائد ثلا است و اما از اسب کوچك مستصل در موسیقی جز الزائد ربا 
در ثبش دریافته نبیشود , 

( از موسبقی کتاب الشفاء وشرح قانون فغرالدین رازی اقتباس شد ) 





بز ر کی را نسبت سه ضعف قرار داده است ویس ازاین 
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عقدعه 
بمآخذ مفصلۂ ذیل که هر بك شرح حال شیخ را مستقلاً دوشته اند 
احاله می‌نمائيم . 

۱ - مقدمة کتاب الشغاءسخة خطى کتابخانۂ مجلس شوری ودوسخۂ 
کنابخانةٌ دائشکدۂ معقول *- ومقدمۂ دانش‌نامه علائی ؛ وعلی ‌الخصوص 
عقدمۂ قسمت رباضی آن و رسال شرح حال شیخ نسخ خطی کتابخانه 
تحت نمرة ۱۲۱۹ که حموعه است "و نمره ٥٥٥٦۷‏ و ٥٥٤۸‏ که فھرست 
کتاب الشفاه وبرخی مطالب علاو‌دارد " وابن سەفقرہ تماماً بقلمابوعبید 
جوزجانی شاکرد اوس تکه مدت بیست وپنج سال از سال 4۰۳ نا آخر 
عمر ملازم شیخ بوده است * ابو در مقدمۂ کتاب‌الشقا گوید : 

ازشیخ تقاضا کردم که فلقة اسطو را شرح کند ' وی نیذیرفت 
و کفت مجال ندارم ولی آماده شد که این کتابرا بسازد " و درآن مطالب 
را چنانکه خود می بندخ دون معارضۂ با خممان ابرا د کند ' من هم 
راشی شدم . 

از این سخن پیدا اس ت که شبخ باستقلال فکری خویش معتقد بوده 
و نخواسته است که مانند ابن رشد شارح و مبیّن سخنان ارسطو باشد . 
تھایةالامرشیخ مچنانکەدرشارحان‌سخن ارسطوباسکندر افر ودیسی‌معتقد 
است » در فلاسفۂ ساحب نظریونان ارسطورا بردیکران ترجیح میدهد؛ 
آزاینرو نظربات وافکارقلسنی وی بارسطوازدیکر فلاسفۂ یو بکتر 
است ' بنا براین » اينکه شیخ را برخی پیرو فلسفةً ارسطو پنداشته اند" 
و بعضی در پیروی آزاین عقبدہ راه افراط پیموده وکمان‌برده اند که وی 
تنها شارح ومقرر کلام ارسطو است ؛ ومستقلا دارای‌افکاروعقائدی نیست 
اشتباه حض است . 














رگشناسی 

زیرا | کر کسی سخنان ارسطورا با گفتار پیشینیان وی مقاسه کند 
مسلماً معلوم خواهد داشت که ارسطو هم پیرو دبگران و مبیّن سخنان 
آنها است . چه وی خود در آغاز مقالهُ نخستین مابعدالطبیعه خوش که 
موسوم بالا لف الصفری (ه کوچك) است سخنیو بدکه مفاد آن‌این است: 

| گرکسی بخواهدتنها بدون ملاحظه ومطالمۂ افکار دیگران بحقیقت 
برسد ‏ مثل او مثل کسی اس ت که بخواهد بدون نردبان ببالای بام برود 
یا از پشت بام فرود آید " و این امری حال است 

ولیا کر کسی افکار وعقائد دیگرانرا مطالمه کند- و بر آن اندازه 
ازحقیقت کهآ نان کشف کرده‌اندآ گاء‌شود مقدارزیادی ازحقیقت بروی 
روشن شد“ وبا افکارخویش نیز یکن اسّت دراه رسیدن بحقیقت کامی 
فراترنهد. بنابراین هر کس با افکرو ندرشه‌های‌خود اند کی‌راه رسیدن 
بحقیقت را موا رکردہ وبیشرّفت داده ات یس‌مقداریکه بك نفردرراه 
رسیدن بحقیقت كمك کرده اندك است ولی‌ماهنکامی که مه این اندك 
اند کها بمنیحموع این افکار که هربك اندکی ازحقیقت را روشن کرده 
است درباہیم بسیاری از حقیقت بر ما روشن میشود. و برحقائق فراوانی 
واقف میشویم . 

نکارندهگوید: پس‌مقداری ازحقیقت که فقط بفکر ارسطو یا اپن‌سینا 
روشن شده اندك است ' ولی ابن بندۂ ضعیف معتقد اس تکه کرچه حق 
تقدم برای ارسطو در هرحال ثابت است » ولی اکر کسی درست افکار این 
دوفیلسوف بز رگ را دربابد ٠‏ خواهد بافت که شیخ درپیشرفت علم ودانش و 
بیش از ارسطو كمك کردہ۔ وبا افکار وعقائد خویش مقدار 


پیشتری از آن را روشن ساخته ؛و بیش‌ازاو برفمَهُ جامعة بشری حق دارد . 





بازده 





هربك از دانشمندان وفلاسفۂ نامی جھان عرچند در رشته‌های مختلف 
علوم بهره مند و صاحب تصیف و تألیف هستند " ولی‌هيچيك لتوانسته اند 

در بیس از بك رشته رنبۂ اورا دارا شوند. 

ابقراط و جالینوس در پزشکی اولند ؛ ولی در فلسعه معروف نیستند 
و فقط در علم التفس قولی از جالیئوس نفل میشود ۔که وی نفس راعبارت 
از مزاج دانسته ؛ و این قول هم با آ نچه میان فلاسفه مشهور است مخالفت 
دارد . 

بطلمیوس و آبلونیوس هم فقظ در ریاضیات مشهورند * - و در علوم 
دیگر چیزی از آنان نقل فنع . 

فتاغورت وسقراط ور افلاون و ارسطو از ہونانیان قدیم "و پل تن از 
فلاسفۂ ۔ اسکندد انیین و افلاطونبوت جدید فیلسوف بوده آند اما در 
رشته‌های پزشکی و ریاض ی کاهی‌کنتار نادری از آنان نقل شدہ وچندان 
شهرتی ندارند. 

در ادوار اسلامی راهب و اصطفن قدیم و خالدبن بزبد(حکیم آل 
مروان ) و سابر مترجان صدر اول در نقل کتابهای صنعت "و حنین بن 
اسحق المتادی ؛ و خواهرزادة او حبیش در نقل کتب پزشکی بخصوس 
در ترجه و در اسلاح تراجم کتابهای جالینوس و پسر او اسحق بن حنین 
و دمشقی درنقل کنب فلسفه علی الخصوص تصائیف ارسطو بسیار مشهورند 
و خاندان بختیشوع و بلوموسی و ابت‌ن قرة و متی بن واس 


شا کرد او بحیی بن عدی و برادر او ابراهيم بن عدی و ابن زرعه 





ید 


دوازده 


رکشنامی 
واخو آن‌السفا و محمد بن جابرالحنی‌البانی وعلی بن ر بن‌الطبری صاحب 
فردوس الحکمه واستاد رازی گرچه هربك در زمان خود در رشتۂ ازعلوم 





از طب و رباضی و جرائثقال و فلسفه دارای شهرت جھانی بودەاند؛ولی 


هيچيك ہدرجۂ اخستین شهرت نرسیده ازد. 





اما ابو یوسف بعقوب بن اسحق کند فیلسوف العرب با وجود 
لیف *آثار وی‌چندان رائج نشد واعل فی بنظربات وی اقبال تکردند۔ 

آما محمد بن ز کربا الرازی گرچه در پزشکی شهرت جھانی بیدا 
کرده است ؛ ولی درفاسفه بخصوص درا لهیات تصانیف وکفتار اوپسندیده 
فسنت ابن سینا شمن پاس سڑالاج هور دحاب در بارۂ وی گوید : 
«هوالمتكآف الفنولی الذی من هلر فی‌البو لو البرازات»ابوالحسن 
بیهقی در تة صوان‌الحکمه‌یس از مل آین سخن گوید : ابن‌سنناراست 
ن علم را یکمال 
رسانید " ولی در فلسفه دست نداشت " ناصرخسرو نیز در تصانیف خود 
بخصوص در زادالسافرین ؛ رازی را رد کرده وافکار فلسفی وی را سخیف 
شمرده است . صدرالدین شبرازی دراسفار ا زآراء رازی چیزی نیاورده جز 
اینکه درمرحله بازدهم ( بعنی‌صفحۂ ۱۷ ازجلد دوم اسفار ) کویده رازی 
گمان برده است که خلا قوّت جاذبه دارد » . 

واما فارابی که ابن سینا شا کرد تصانیف وی است + در ادواراسلامی 





گفته است» چه‌رازی در پزشکی باعلی درجه رسد » و 








معروفترین فیلسوف است ؛ ولی در رشته‌های دیگر بنختین درجه‌شهرت 
نمی رسد . جزایدکه درموسیقی رساله ختصری دارد که در ژونالآزياتيك 
بچاپ رسیده » و داستانی هم از وی مشهور است که از مهارت او درفن 


سیزدہ 


موسیقی حکایت می کند . 

و ا استادان و معاصران ابن سینا مائند ابوعبدالةلناتلی و اسماعیل 
الزاهد وابومنسورحسن‌بن نوح القمری وابوسهل عیسی بن بحیی المسیحی 
الجرجانی وعلی بن عباس‌المجوسی صاحب کاملالسناعة الطبيِة وابوالحسن 
کوشیارجیلی وابوالخیر حسن‌بنبابان‌سوارین بهنام ؛ واحدبن عبدالجلیل 
سجزی وابوربحان بیرونی واہوالفرج عبدال بن الطیب الفیلسوف البغدادی ؛ 
باوچود ابشکہ همکی از مشاہیر فلاسفه و اطباء و علماء رساضی هستند ؛ 
مع الوصف نە در پزشکی و نه در فلسفه هبچيك بپابه اہن سینا نمی رسند . 


اایگانەشخصی درتاریخ که هم دررشتة ۾ 





شکی بالاترین متخصص‌است 





که بالاستحقاق در شمار دو ہله نش فاموگان تاریخ ( ہزشکی مانند ابقراط 
وجالینوس و رازی ) بشمار می بک هتقان فن اگر وی را پس از آن 
سه نفرباده یکنند برای یت هرمن بوده* وگرنه ازنظرخدمت 
بفرهنک و پیشرفت دادن فن پزشکی مطلقاحق تقدم دارد ابن سینا است . 

و یز همو کسی است که در فلسغه اکر دو سه نفر مسائند سقراط و 
افلاطون و ارسطور و فارابی را باد کنند لاقل در عرض آنان وی دا نیز 
باد م یکنند + و در این رشته نیزحق این تکه نسبت بدیگران اولوبّت 
دارد . 

پس درنتیجه ابن‌سینا کسی است که در وی جع آمدم است بزد گترین 
و نامی‌ترین دانشمند پزشکی » وبزر کترین و کاملترین فیلسوف تاریخ ٠‏ 

و آثار قلمی ابن‌سینا دو بخش می شود 

بخش نخستین - تصنیفاتی که بلاشك ابتکار و اختراع خود اوست 


چهارده 





ر گشناسی 
چنانکه : بامقصد عالی فلسفی را بصورت قصّه در آوردہ - مائند رسالةالظیر؛ 
و رسالاحی بن بقظان . و بافصلی از مباحث شریعت را برمبانی فلسفی 
استوار کرده و با اصول حکمت ( بقسمی که سابقه ندارد ) تطبیق کرده 
است ؛ مانند رسالهٌ معراجیّه - و یروزبه ( درتة بر فواتح‌السور ) و صمدبه 
( سورةالفلق - و سورةالناس ) 
و رساله درامر زبارات - ودعا۔وامثال اینها که درین رسائل| کرحم مصتّف 
مطلبی از فلاسفةٌ پیشین اقتباس کرده باز اراد کردن ابن مطالب بصورت 
قصّہ ۔ باتطبیق کردنآ ها باآ بات کریمۂ قرآن ومباحت دینی نتیجٌ فکر 





( در تفسیر سورةالاخلاس ) و تفضیرممڑ 











خود اوست . 

و نظیراینها است رسالاتی که در پاسخ تپژالات معاسرین‌خود نگاشته 
مانشد پاسخ پرسشهای ابوربحات میتی و پاسخ ابرادات مردم شیراز 
بر کتاب نجات و نام اوبابوعببت جوزتجانی قیال تفاء عم نسب‌البه من‌ممارضة 
القرآن . و ر5 رسالۂ ابوالفرج عبداله بنالطیب البغدادی در قوای طبیعته 
و نامهُ وی بعلماء دارالسلام بفداد که در آن ازعلماء دارالسلام خواسته‌است 
که میان وی ورجل همدانی منصفانه حکومت کنند! و مباحثات او پا 





۱ - سغن مشهور که رجل مدانی گفته اس ؛ کلی طبیعی را سوار الاع دیدم ء فلط 
است زیرااکسیکه امل دانش و اصطلاح است - ممکن نیست تا این درجه بخطا رفته 
باشد ۔ کہ کلی را صریحاً بجزئی اشتباءکند , واکرچنین می‌بود هر 

ازخطای وی ۲ کاء میشد ہ ووی را برچنین خطای فاحشی سرزنش مبکرد » ونبازی 
نبود باینکه شیخ ازعلماء دارالسلام تقاضای حکب تکند . 

بلک مقصود اوابشست که کلی طبیمی‌درخارج موجود ادت » بدینگونه که هه مشخصات 
افراد عارض اوست. ولی پاللازمہ هرچه درخارج موجود باشد مشخص اس تکه الشیء 


پقیه حاشیه درصفحۂ بعد 








رده 


مقدمه 
بھمتیار ۔ و غبرها . 

بخش دوم _ تسنیفات فلسفی وی مانند كتاب الشفاء وکتابالتّجاۃ و 
کتاب الاشارات و کتاب المبداً والمعا د که بااندك کم و بیش همان مطالب 
کتاب الشفاء را در بر دارد * و مطالمه کنندکمان میکن د که فصولی از 
کتابا 





الفاءراکرد هم فراهم آورده اند“ و شاید خود شيخ مباحث مبدا و 
معادرا از آن کتاب بیرون آورده و کتابی جدا گانه ساخته است . 

اما کتاب الشفاء داثرة المعارف علوم عقلی است " و مهمترین تصنیف 
شيخ است که در شرق نه پیش ازشیخ و نه بعد از او تا زمان حاض رکتابی 


بسط وتفصل حاوی اقسام فلیبفةٌ نظاری تصنیف نشده است " و کتاب 





در 





لتاج‌هم درفارسی' ,کرچه لاحت رای 
عملی هسم ہی بهره نبست ولی کر تار قباحث بسیار مختصر ۔ 





اشراق مایل است . 





اہ وعسددرمقدمةُکتاب الكفاءگوید :که شخ درهر بك از مباحت ربا 
بوک تو شین درھر: 2 


بقبه حاعبہ ازصفحة قہل 
مالمیتشخس لمبوجد » بثابراین وجون وجود برای صعبح مین تشخص‌است لازم میا ید 


که کلی طیعی هم جدا از افراد خود موجود باشد ء یس کلی طبیعی نسبت بافراد و 
بست چنانکه رجل مدانی 





اشخاصی که مصداق او هتند مانند ارب واحد سیت بای 
پنداشته وبلکه نسبت آن بافراد ومصادیق ود چون 
که با هرفرد بك کلی عابیمی 


وپعبارت دیگر از 


ارش موجود است ۰ 











صفحه زیر مین چاپ بر ند همه بك ن8 می‌پذیر ند و اگر یکی از آن صفعات را 


هزار بارتجدید طبع کنند . چیزی برنقش تین انروده نمی‌شود ء مگرایتکه صفعڈ 


زیر ماشبل را عوض کنند . 


رگشنامی 
که مورد نیاز است ابراد کرده - چنانکه درمجسطی ده شکل دراختلاف 
منظرآورده وبا خر مجسطی مسائلی افزودہ ‏ ودر اقلیدس اشکلاتی‌ابراد 


کرده و در ارنماطیقی خواص ٹیکوئی آورده او در موسیقی مسائلی 
افزوده که پدشینیان از نها غفلت داشته اند . 

اما کتاب‌النجاة درحقیقت مختصری ازهمان کتاب التفاء است؛ وبهرحال 
قسمتی آزاین کتابها بشهادت موافق و خالف ابتکار وافکار ,خود وی است * 
مانند تفیر آبۂ نور ۔ وتطبیق آن برمراتب, نفس مردمی (عقل عبولانی۔ 
عقل بالملکه ۔ عقل مستفاد - عقل فتال ) و مانشد سه نمط آخر_ اشارات 
که امامفخر رازی شارح کتاب (باجود که شرح اوراجرح نامیده‌اند) 
دراینجا اعتراف میکند که شبخ تصرف را چنان برهانی کرده است که 
لم سبقه سابق و لابلحفه لاع 

اما مباحث فلسفی دیکر باز برخی ازافکار خود اوست ۔ مانند برهان 
وسط وطرف دریاب ابطال تسلسل عل لکه بئام او وبنقل از وی در کتب 
فلسفه ایراد. می شود و پیضی هم وی تکمیل کرده است " مانندر برهان 
سلمی درباب تناهی ابعاد - که آ نجه از بونانیان ہما رسیدم اینست که 
دوساق مت رافرض می‌کنند که ازيك نقطه بیرون] بد ۔ والی غیرالٹھابہ 
کشیدہ شود وگوبند: لازم میآ بد که بمدمبان دوساق مث نامتناهی 
باشد درحالتی که میان دوساق مثلث محصور است . 

وچون براین دلیل ایراد واشکل فراوان واردبودہ - شیخ آ نراتکمیل 
کردہ -وبر شکل سلمی که هرپله : زبرین بلند تر از له زبرین است - 


هفده 


ایرادکردہ - ودر کتب فلسفه بنام برهان سلّمی معروف شده است! . 

ونیز مانند یه ذعنّه ۔ واینکه اتساف ذات موضوع ہوصف موضوع 
پالامکان نیست چنانکه فارابی گما نکردہ - بلک موضوع قنیّه می باید 
ہوصف موضوع بفعل متمف پاشد نه بامکان . و بنابراین قضابای ممکنڈ 
عامّه و ممکنۂ خاصه هيچيك عکس مستوی ندارند ‏ و محقّقین بیشتر 
کج فی را ی وت 

صدرالدین شبرازی درامور عامه اسفار در مرح دم درعقل و معقول 
نخست گفتار شیخ دررڈ سخن فرفوربوی صوری ورأی اتحاد عاقل ومەقول 
را از کتاب الشفا و کتاب الاشارات ايراد رڈ کرده است . وسپس درآخر 
فصل هشتم اشارہ کرده است که شک در كتاب المبدا والمعاد در مقا 
اولی درفصل شش م که عنوانش ایتیت:فطل فی ان واجب الوجود معقول 
انات وعقل الذاتِ > انحا د عاقل ومقول را بابر فته و بر آن دلیل آورده 











ابن ہر را پدنگونه از ابرادات بر کنر کرده که در تام امتداد این دو 
ساق مثلث در هر قاصلۂ میتی ( لا در فاصلً هسر نیم مقر ) خطی مائند وتر ( با پل 
نردبان ) ) دو طلم مثلت را بهم وص لکند و غرض می کن مکە خط فخستینه نیم مترباشد 
و خط دوم لا یك متر و سوم بك متر و نیم و چهارم دو متر - و هبچاین هر خعلی 
کہ بالا تر است نیم متر از خط زیرین خود افزودن باشد الی غیرالنھایہ . بنا براین 
چون این خطوط بفعل موجود است » و هر بسك بر خط زیرین خود ٹیم متر فزوفی 














؟ مريك ازاین خطوط نا منناعی نیم مترافزوده شدء ٠‏ 


دارد ء پس برنیم مقر اصل بشما 
اهی بقمل موجود است ۔ لام می آبد که بشمارة این 


و چون این خطوط بشمار: 
مدد تامتاهی مقدار نم مثر بر اصل افروده شد ۔ و نا متامی باشد ۔ در صورت ی که 
مبان دو ضلع متلت محصور است . و این خلاف فرض امت ۔ 

تفتازانی درمتن یب المنطق و حشی آن ملا دا تونی (نگاه 
کنید بحائۂ ملا عبدالل چاپ عبدالرحیم ص ۱۰۸ ) ۰ 








۷ - حثی ملا سعدہ 


هجده 


رگشنامی 

است . و صدر المتالھی ن که اتحاد عاقل و معقول را حق میدانسته تردید 
کرده‌است دراینکه آ باشیخ ابنمطلب را دربافته ومعتقد بوده است‌چنانکه 
المبداً والمعاد او مستفاد میشود " یا آ ترا مشکر بوده و مردود 
میدانسته است چنانکه سابر مستّفات وی بر ابنمطلب گواهی میدهد. 

نکارنده گوید : که شیخ در آغاز کتاب المہداً والمعاد گفته است که 
میخواهد دراین کتاب حقیقت مذهب مشائیان را دربارة مبداً ومعادآ شکار 
کند »و کلمةٌ حقیقت صریح است دراینکه وی پای‌بند ظواعر فلسفۂ مشاء 








نبوده است . بعبارت دیگر درست اس تکه شیخ طربقة صف (بعنی کشف 
حقیقت ازراء رباضات وسبر وسلوك باژعابت شر عت) وطربقة اشراق (بعنی 
رسیدن پحقبقت ازطریق عقل ومبا بات تفس بدون ملاحظۂ شریعت) 
هردو را پسندیده میدانده ودرا خر آکارأت و در نامه های خود با بوسعید 
ابوالخیر برسخت طریقةٌ تصوف ومقامات عارفان استدلال کرده ولی روش 
فلسفی وی روش مشائی بعنی استدلالی و عقلی محض است . و از فلاسفةً 
پیشین ارسطو و از مضرین سخنان وی اسکندر افرودسی را بردیگران 
ترجیح می دهد . 

و ایشمطلب دلیل نیست برایشکه شیخ پیرو ارسطو بوده است ؛ بلکه 
چنانکه گذشت وی از شا کرد خود ابوعببد نپذیرفت که فلسفۂ ارسطو را 
شرح کند " واز بکابك مصتغات اہن سینا استقلال فکری و طریقۂ فلسفی 
وی پدیدار است ؛ ووی مواره ارسطو را در تعلیم شرىك و مکار خویش 





مع الوصف این طفیل در رسال حی بن بقظان پاینمطلب برخورده 


نوزده 


مقدبه 
اس تکه شیخ برخی نظربات را از ارسطو نقل کرده که آن نظربات در 
مصتفات وآ تار ارسطو دیدہ نشده است ؛ وازینجا پیدا میشو د که وی بیان 
ترجیح میداده ۔ ولهذا برخی افکار و نظربات‌خویش 
را بارسطو نسبت داده تاهم از تعرش وحلات حسودان متظاهر ومتّبان 





حقیقت را برهمه چیز 


جاهل بر کتار بماند. وهم مردم ببب شهرت ارسطو آن سخنان رابهتر 
عقوت 

و نیز بیھقی درتتقة صوان الحکمه ذیل شرح حال شی خ کر سد: که 
در آغاز جوانی گاهی رسائل اخوان السفا را مطاله میکردہ نگارنده 
مان داشت که افکار اخوان السفاءدر آتار ومستفات 





آزیٹرو رساله عشق وی را ہا وله عشق ابخوان السفا بدقت مقاسه کردم 
و بالنتیجه بیدا شد که مناسبتی بان آنتدو رساله موجود نیست " و این 
مطلب را درمقتمه رسالۂ کی ابق سا شرت داده ام . 

ونيز شيخ در کتابالشفاء در مبحث | آهیات درمقالةً هشت م گوید : که 
این فصل را از مقالة الالف السفری ( كه نخستین مقاله از مابعد الطبيعة 
ارسطو است ) باتغییری فقل کرده ام . 

نکارندمابن فصل‌را با آن‌مقاله ازترجة اسحق بن حنین باتضبربحبیبن 
عدی و با مین فصل آزتفسر مابعد الطبیمه اہن رشد مقابله و مقایسه کردم 
از مطالعه و مقاسه این سەکتاب با ہم و ملاحظۂ ابرادات ابن سینا 
ب رکلام ارسطو و پاسخھای وی از آن ابرادات معلوم مشود که تاچه‌درجه 
اہن سینا در مطالبی که از ارسطو گرفته تصرف کردہ است! 








۱ - از نی صفحه دہ تااینجا را از حفظ پرمقدماً سایق افزودم ٠‏ 


یت 


رگشناسی 


و نیز مائند تحقیقات وی درباب حرکت در مقولهً وضع و قیاسهای 
شرطی وغیر ذلك 

۲- تتمة صوانالحکمة چاپ محمد شفیع هند ىكه ترجۂ فارسیآنرا 
هم بچاپ رسانیده "و از اصل عربی بك نسخه خطی د رکتابخانهۂ آستان 
قدس و بك نسخۂ عکسی در کتابخانة وزارت معارف موجود است . 

۳ - نزعة الارواح شمس‌الدین محمد بن حمود شهر زوری که بقول 
دانشمند معظم آ قای قزوینی مابینسنۂ ٩۱۱-۵۸5‏ ۲ تألیف‌شده " وازاسل 
عربی و ترجه فارسی آن نسخ متمدد در ابران و اروا موجود است "و 
از هر بك دو نسخه تا کنون در تهران بنظر نکارنده رسیده که بالجمله 
یکی از دو اسخة فارسی کناب دز بر ے وهفتم جادی‌الا خرہ سال۱۰۵۳ 
کتابت شده بود " شهر زوری کتاب تتمة صوان الحکمه را بدست داشته 
آنجا گرفته در یکی دو 
موضم ازابوالحسن بیھقی نام برده"ولی‌غالبا مطالب را مخوداسبت‌دادهاست . 

٤‏ - عیون الانباء فی طبقات الاطباء تمنیف ابن ابی اصیبعه ج ۱ ص 
۷٩۱-۲۹۰ ۸‏ - ۲۹۷ استطراداً ( که از فهرست اعلام کتاب فوت 





و بسیاری از تراجم حکمای ایرانی راع 


شده ) وج ۷ ص ١‏ تا ۲۰ مستقلا " ابن‌ابی‌اصیبعه رساله ابوعبید را تماما 
نقل‌کردء واطلاعات مفید بدان‌الحاق نموده است؛ ولی روابت اودرتاریخ 
وفات شیخ غلط است ودرفهرست تصانیف شبخ نیز اچه از ابوعبید قبلا 
نقلکردہ دوبارہ مک رکرده است وظاه رآرهمی‌جهت ناشرمنطق المشرقیان 
( بعنی قسمت منطق از حکمت مشرقیۂ ابن سینا ) یز در مقدمۂ کتاب 
( چاپ مسر ۱۳۲۸ ) کول خورده حتی حکمت مشرقية را بکبار بشام 
۶بعض الحکمة المشرقية حلدہ> مچنانکه در روابت ابوعبیدآمدہ ذ کر 





بيت و بك 


متسه 
کرده و بار دیگر بنام ۶ الحکمة المشرقية لاتوجد تاما » چنانکه ابن۔ 
ابی اسیبعة خود درفھرست مفصل ی که بدست دادءآورده است * وتاشر 
کتاب من بورخود ظاهراً سواد درستی نداشته ولهذا کتاب دانش ما بەالملائی 
که در طب عکلمۂ دانش مابه در عیون‌الانباء کمی از الملائی جدا افتاده 
بوده] ترا دو کتاب شمرده است . 
۵ - اخبار السکماء جال‌الدین قفطی باب‌الکنی نزد كنية «ابوعلی» 
و غبره " این کتاب در عصر صفوبه بفارسی ترجه شده ؛ واز ترجه آن 
نسخه در كتا 





انه دانشکد؛ معقول و منقول موجود است . 





. مختصرالدول ابن‌العبری چاپ بیروت ص ۳۲۵ تا ۳۳۰ وغیرها‎ - ٩ 

۷- کامل این‌الانبر سنه 55 که وکات شیخ را نوشته " و او شیخ و 
علاءالدولہ هردو را درجای دیکر بالخاد وزندقه متهم کرده " ومدفن او 
راحم برخلاف مد هور در استهاندانسته و اطلاع درستی ازاحوال شبخ 
بد ست فداشته است ۔ 

۸ - تاریخ ابوالفداء چاپ اسلامبول ۱۲۸۰ حوادث سال 4۲۸ 

-٩‏ اریخ مرآ الجنان بافعی چاپ هند حوادث سال ۲۸؛ » که او 
نیزهمان مطالب ابن خلکان را آوردہ وملاقات شیخ را با قابوس چنانکه 
درچهار مقاله است درست دانسته " وچون مطالب کتاب الشفاء را بمطالعه 
در نیافته عصبانی شده و کفته است < لم ارہ الاجديراً بقلب الفاه قافاً * . 





۰ - شد زاتالذهب چاپ مصر سال 5۲۸ ۰ 
۱ - ابن خلکان ہاب «حسین» که اونیز شرح حال شیخ را عیناً از 
ابوالحسن بپهقی کرفته وبرخی اشعار شیخ و مطالبی از ابنالائیر بران 


یت ودو 


رگشناسی 


افروده است . 

۲ - ممجم‌البلدان ثبل ۶ بخارا» ج ۱ ص 9۲۲ و او وفات شیخ را 
در شنبه ششم شمبان دانسته » و صحیح مه آخررمضان است ۔ 

۳ - تاریخ گزیده چاپ عکسی ص ۸۰۳-۸۰۲ که در آنجا اشتباهاً 
نام شیخ عبداللہ بن حسین نوشته شدہ است * صاحب تاریخ گزیده شمر 
معروف : حجة الحق ابوعلی سينا الخ و مباحثة شيخ با یکنف رکٹاس را 
ایراد کرده است . 

)94۸ اواخر تاریخ ملل و نحل ابوالفتح شهرستانی ( متوفی‎ - ٤ 
که آراء فلسفی ابن‌سینا را بطور خلاصه بخوبی ایراد کرده است ؛ ابن‎ 
. کتاب بفارسی هم ترجه شده و بده آق نزد نکارنده موجود است‎ 

6- بحرالجواهر که در لفات طبی/است چاپ سشکی ایران باب ے 
الالف ذیل عنوان « ابن سےا این هم مطل تازه ندارد و وفات شح 
را درجمعۂ اول رمضان دانسته " وگذشت که صحیح جمه آ خرره‌شان است. 

۹ 

۷ ۔ تذکرة الشعراء دولنشاء سمرقندی چاپ لیدن ۱۳۱۸ ص ۲٤‏ 





انقالادب بغدادی ج ٤‏ ص 411 ۰ 


که کوبد شیخ بابن الرومی معروف بادیب ترك معتقد بوده وبر پعض‌اشعار 
مشکلۂ او شرح نوشته است . 

و در ص۹٤‏ کوبد شیخ را حجة الح ق کفته اند“ ونیز پدر او ابوعبدالل 
دانشمند وحکیم بوده است ... درخوارزم هفت سال درس کفتی وا زآ نجا 
بجرجان وری وبعد از آن بعراق عجم اقتاد وبعد باوزیر عمادالدوله دبلمی 
شد ودر خطۂ اصفهان بمرض اسهال در گذشت و این قطعه در حق ابوعلی 


سینا فاضلی نظم کرده است 





یت ونه 


مقدله 


حجة الحق ابوعلی سينا در شجع آمد ازعدم بوجود 
درشصا کرد کب جله‌علوم درتکز تک کرد پان بدرود 


ودر ص ٦٦-٦٦‏ وص 2٩۳‏ دو بیت از جامی آورد که شیخ وشفا و قانون 
اورا نکوهیده است . 


۸ - محمع القصحاء جلد اول چاپ تهران ص ٩۸‏ - که ماقا 





‌هک که صن قوف جارس یا اجره دراب 
۳ رباش‌العارفین) انداخته است ؛گوید درری فخرالدوله 
برعزتش افزود . واینجا سنه 44۸ دروفات شیخ غلط است وپنج رباعی که 
نسبت بشیخ معروف و درالسنه مشهور است تقل کرده است . 
المارفن‌چاپ‌ته ان ۱۳۹ چاپ دوم روضدد وم ص ۲۷۳-۲۷۲ 
درابنجابرمطلب محمم الفمحاء ملاقات شیخ باابوسعید ابوالخیر وسخن 
هريك دربار 








دیکری را افزوده ورفات شیخ را ۷ نوشته ونسریح‌کرده 
که شبخ درهمدان وفات بافته است وهمان پنج رباعی سایق را باضافه : 
تاباده عشق در قدح ربخته اند وندر پی عشوعاشق انگیخت‌اند 
پا جان و روان بوعلی مهرعلی ‏ چون‌شیروشکربهم‌برآمیخته‌اند 
ابرا د کرده است. 
۰ - کدف الظنون که قریب هفتا د کتاب از تصنیف شیخ را نام 
رات 
۱- مجالی‌المژمنین قاضی نورالة شوشتری ملس هفتم اک درایفجا 
نیز ملاقات ا قابوی و برخی امور دییکر مذ کور است ' معذلك 
مطالب مفید دارد؛ وعلی‌الخصوص بر تشیم شیخ ادل قوی از بطون مصنفات 


او آورده است. 





یت و چهار 


رگشناسی 

۲ - روضات الجنات باب « حسین » ص ۲۱ - +۲٢٢‏ و او ولادت 
شیخ را بسال ۳۷۳ نوشته و ابن اشتباه "و صحیح ۳۷۰ است . 

۳- بوب‌القلوب اشکوری که درنیمۂ مائ بازدهم هجری تصنیف 
شده نسخۂ خطی کتابخانه دانشکده معقول ورق ۲۱۷۲ استطراداً وورق 
۳ مستقلا ؛ واومطلبی علاوء برشهرزوری ندارد وفقط دوبیت منسوب 
بشیخ که دلالت برشرب خرمکند ازوی نق ل کرد“ سپس همورا براین 
عمل سرزش کرده ات 

6 - طرائق الحقائق ج ۲ ص ۲4۸ . 

-٥‏ ممجم المطبوعات چاپ مسر ج ۱ ص ۱۳۳-۱۲۷ که بیست و 
چهار کتاب و رساله تمام " و فپفتی از کتاپالشفاء و عبون الحکمۂ و دو 
قصیده شی خ که بطبع رسیده بوده است همه را باتاریخ وشمارۂ چاپ وعدد 
صفحات ذ ک رکرده؛ وشرح حال کناب تاحالنراجم اہن قطلو بغا 
نشان دادہ که نکارنده این مأخذ او را ندیده است . 

٩‏ - تاریخ فلاسفة الاسلام فی المشرق و المفرب تألیف محمد اطفی 
جعه چاپ مسر ۱۳26 ص 9۳ - ٦٦‏ وابنجا ہم کاھی علی بجای ابوعلی 
آمده “و برخی آراء شیخ را مصنف با آراء دیگران مقایسه کرده ٠و‏ 
اشتباعات علمی دارد ولی از لحاظ تاریخی‌که مطالب آنرا غالباً ازابوعبید 
گرفته بد نیست . 


۷- شاهد صادق نسخۂُ خط ی کتا بخانه دانشکدۂ معقول وغبرها فصل 





تاریخ حوادث سال ۲۸ * و باز در باب چهارم فصل ٦۹‏ در مستی " و در 
باب سوم فصل ۷۱ در هيات و نجوم. 


ليت و بنج 


متدمه 

۸- جنک نمر؟ ۲۹۱6 در کتابخانه داتشکده باب ۱۱ ورق ۰۱۱ 

۹۔ محاضرات الفلسفةالمربیه لا ستادكونت دی جلارزاالسنة الدراسية 
۹- ۱۹۲۰ چاپ مطبعة الهلال که اینهم کرچه ہی غلط نیست ولی 
معذلك از شرح حال ی که سابر اسانید مسر نوشته‌اند مفصلتروبهتراست ‏ 

۰- الاعلام چاپ مصر ۲۵۱ - ۲۵۲ . 

۳۱- سناجةالطرب چاپ بیروت ۳۹۹-۳۹۵ ودراینجا عبدال نی 
غلط و صحیح ابوعبدالل است » وزبدة السحائف چاپ بیروت س ۱۹۹ "و 
هر ایشجا نوشته اس ت کتاب المقتضیات را ابن سینا از هشت کتاب طبیعی 
ارسطوفراهم کرده بودہ ‏ ومأخف اورا ندانستم ولی این سخن با تاککتاب 
که «مقتضیات الکتب السبیة؟ میباشد كافات دارد" و در کشفالظنون 
حم نام کتاب بغلط ۶ مقتضیات الکتزی السبمه » چاپ شده است ؛ و باز 
در مین کتاب ص ۲۱۹ . 





۷۲ - داثرةالمعارف بستانی چاپ مصرح ۱ ذبل عنوان «ابن‌سینا؟ - 

٣۔‏ دائرة المعارف فرید بك و جدی ج ۵ بابالسین . 

6 - دائرۃ المعارف اسلام بانگلیسی ج ٢‏ ص ٦١٤۹‏ "و ترج عربی 
همین کنا ب که از چاپ خارج شده است . 

۵ تاربخ الفلسفه حنا اسمد فهمی چاپ مسر ص ۱٥۷‏ - ۲۱۹۰ 

۳۷ - يك رساله جدا کانه دربا تألیف على بن فضلاللُ 
الجیلانی الفومنی الزاهدی که بسال ۱۰۹۲ تألیف شده واز آن درتهران 
نسخ متعّد بنظر نکارنده رسیده ' و تقررباً شرحی است بر مقاله دهم 
(یعنی آخرین مقالہ) از | هيات كناب الغفاء . 





ایت وشش 


رگشناسی 

و نیز رجوع كنيد بروشة السفا ؛ و حبیب السیر ' و على الخصوس 
حواشی چھار مقاله چاپ لیدن در مواضع عدیده که مطالب تاریخی مفیدہ 
دارد "و آداب اللفة جرجی زبدان و فھرس تکتابخانڈ خدبوبۂ عصر و 
سای رکتابخانه ها وغیرجا ۔ 
بخ تألیف رساله ما نحن فبه مین قدر معلوم میشود که این 
رساله ہم مانند سابر رسائل فارسی ابن سینا بخواهش علاءالدول کا کوبه 
تصنیف شدہ " وچون شیخ بعد از فوت شمس‌الدو له (حدود 4۱۲ ظاحراً) 
باصفهان رفته وبعلاءالدوله پیوسته است مسلم است‌که تصنیف این رساله 
غیز از مسافرت او باصفهان ( بعنی ان:سال 4۱۲ ) مؤخربودہ است . 


اما از 





مأخذ :صحیح این چاپ رسال چهار یه است بدین قرار 





۱- نسخه ١٢‏ » وآن بازده‌ورق آست دریجموعۂ شانزده رساله جزو 
کتب اهدائی نکارنده بدانشگاہ طهران که از ورق « آ » ٩0‏ محموعه 
شروع و در ورق ٭ ب * ۷۵ ختم میشود ؛ و ابن محموعه بسال ۱۰5۱ در 
صفحات هجده سطری کتابت شده "و کرچه کانب نسخه ہی سواد بوده و 
آن را زیاد تحریف کردہ ' ولی ظاہراً از روی نسخۂ معتبری کنابت‌شده * 


واز سه نسخۂ دیگر معتبر تر است ۔ 


۲- سخۀ « ب » که چون دسترسی بدان ندائتیم و مطمئن بودیم 
که بدقت درچاپ سابق ازآن استفاده شده - دراین چاپ بادقت کامل از 
روی چاپ سایق استفاده شد . 

۳- سخ < ج > متعلق بکتابخانۂ ملّی ملك که بقطع ربمی کوچك 
حريك محلد جدا کانه است ۔ 


مقدمه 
_٤‏ نس « د * جز و کتب اهدائی جناب آقای سید محمد صادق 
طباطبائی بکتابخانۂمجلس شورای ملی که در بک مجموعه رسائل است 
بقطع وزیری وسط . 
پس ازمقابله وضبط اختلافات چهار نسخۂ سابق الذ کر نسخۂ پنجمی 
ده ون با رتست ست . جله با کلم که تنها درسخۂ « ۲ > 
بوده میان دوعلال () قرار داده شدہ وآ نچەخصوص نسخۂُ «ب» بوده ميان 
دوقلاب [..] جاگرفته وآ نچه خصوس نسخۂ «ج» است میا ن گیومه<» 
وختصات نسخۂ < د ٤‏ ميان دوستاره ۶+ ا اک 
بخلاف این در ذیل اشاره شده‌باشد . 
ارقام متن باختلاف قراءآت مر بوط میشود و از قرائن بیدا اس تکه 
مورداختلاف چیست . واک ر قر نباشه جلومورد اختلاف قراءت ستاره 
کنارده شده باکلمۂ ماقبل نفد تک زارا شده است . انتهی ما اردناه 
والحمدلل على الانمام . بتاریخ فروردینماء ۱۳۳۰ هجری شسی واناالمید 


محمد الحسینی المشکو: 





یت وھت 


بخش: فھرست 


از صفحه 1 تا صفحه 18 (معادل 18 صفحه) 


٦‏ وزنی دیگر 

> آميزش دیگر کونه 
٩‏ گداخته 
۲ ممعتدلتر آمیزشی 
۳ گرد آمدن 

۱ تن 

۲ جان 


٤‏ روان 





وا سب زر شا 
(برهان ) 
لوگ و انتخاب شده ۔ و صوس ۔ 


دوست وب" واعانت کنندم(<یاری 





جر هر 

بات . 

حوان , 

اختلاط و امتزاج - تر کیپ . 
آمیختن دو با چند چیز با هم . 

جع 

قسی دیگر از مزاج . 

مایم و روان (مقابل جامد ) . 

معتداتر ماجی ٭ 

فراهم آمدن » جع شدن » ت رکیپ , تالیف ۔ 


بدن » جمد . 





دوج ( = روح بغاری ) . 
نفس ( = نفس ناطق مردم) ۔ 

















مقابل فراخ » صفحہ سا تخت که نقاشان و 
مصوران اظهار صنمت خود بر آ ن کنند ء 
و ایاب و عدیمالشال ( برهان ) ۔ 

در مقابل گندہ باشد . ( برهان ) 

خلقت » وطینت ء و مایڈ طبع و طبیعت ہ و 
خوی و آغشته ( برھان ) . 





بس معنی لطافت رو حآنس ت که روح رفیق 
القوام است چنانکه در منظومه کوید :کما 
کیف الغلط اعضاء بداء لعایفہ روحابغاریا 


دا , و در مباحث مثرفبه کوید ہ هو جسم لطیف بغاری نتکون من‌الطلف اجزاہ 
الاٴغذیة بحيث ٹکون نسبته الى الاجزاه ْطيفة من الفذاه كذسبة السضو الى الاجزاء 
الكثيقة . همچنانکه مصنف هم سه بجهاتفار بهد پاینهطلب اشارہ مى کند . 


و مقصود از روشن سرشتی آنست گروح ہضاری روشن و شاف است . 
ی 


علی‌الخصوص بخشی از آن که دربظون دما جا ذازد ؛ و حامل قوای نفسانبه ء وحتی 


برای ممثف حامل قوای پنجکانة باطنه | 





٩‏ اطیفی سخن - و اطیفی معنی ‏ بعنی لطبفی روح جرد ازساخ لطافت بمعنی 


جسمانی باشد ۰ 


پلکه (طافت‌درا ینجاازقبیل لطافت‌در ب کر به 


ات قوام نیست که اطا 





است که فرمود لاندرکہ الا,صار وھوید رك 
الاجمار و عواللطبف الغبیر . چه در اینجا 
لطافت بمبنی رد بودن از ماه است . و 
این لطافت باحواس ظاھری دریانته نمیشود . 
بسنی کف باشد مطقاً اعم از کف صابون 
وکف آب و کف کوشت و کف دهان و 
کف شیر و امثال آن ( برمان ) . 








۳ بمیانجی شریانها 
٩‏ دیگ رکوہ 


٦‏ ۷ بزشکان 


۲ م‌پلایة 

٤‏ سختی پوست 
۰ کرد آید 

٤‏ زیانش نکند 
٩‏ بلام چند 

۲ ہہ بکار شود 
٩‏ شار 

> داست تباید 


۸۷ بالایش 





زر 








فارسی هم آمدہ است + 

( تقل بعنی ازبرهان ) ۔ 

تولید . 

یڈ انسان وحبوانات دیگر پاشد (برهان) 
ےت حزکت » فو غر که . 

02-2 

علم تفه » عام پول : 

صاف کردن, و صافی وروشن شدن وباك 
ساختن وصافگردیدن ازکدور تھا(برھان). 
بالود رن دیداری و بالود 
اینجسا مقصود تحلل مرئی؟ و تحلل نال 
ونا سوس است . 

بتعلیل میمود . 

صلابت جلد . 

فراهم آید » جع شود . 

ضررش نرساند . 

بلغم چه مقدار . 


نه هه صرف شود . 











نا دیداری در 


عدد۔ 
مساوی و یکسان و مطابق نباشدء 














معنی 


از جوشبدن ۔ و از شورش و بهم بر آمدن 


اشد > 












ظاهر] بسنی فروزان » و تا 
انی که زر گران بسدان ۲ 
( برمان ) . 

کستردن » بهن کردن و قرو چبدن وفراز 
کردن . 

جم و فراهم کردن ۔ 

اباط 


انقباض . 


نش افروزند 


نفس کشیدن و نفس زدن . 

عص وآیمی ( برهان ) 

یکنا م یکس 

حکیمان و:طیبان و گیاء فروشان 
بعنی از برهان ) 

متقتمه و ملف . 





بلند شود و ح رکت کند ۰ یمنی پر شود و 
بالا آید . 


خالي‌شود - وآرام شود » پمنی‌خالی شود و 





فرو رود . 
جذ پکند . 

بر وژن و معنی طبش است که اضعاراب و 
حر کت از کرمی وحرارت باشد (برھان) ٠‏ 








صفحه - سطر لغت 





دریابند, 

باريك نه اندیشیهه‌اند 
روا دارند 

بشاید 


معنی 
ادراك کننده ظاهراً ء 





شمارند . 
مکناست ( ظامر1)۔ 


۰ ۰ 


مکع تبت (ظ): 
مقداز یکت . 
سرعت و بط ء 
ضف (ظ ) . 





بی »و بات و آرامش : و تأخير . 
ترعا و ضربۂ انبصاط , (ظ) 

ست قرعه ء مت ضربه . (ظ) 
بض متواٹر ۔ 

> متفاوت . 

> ات 
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» مستوی . 
بك طرز و بك روش ٭ 

نه بر یك طرز ويك روش» بلکه بطرز ها 
و روشهای غتلف (ظ ) . 

ہوزن و کرانی يك درم . 

پار دیگر از سر گیرند » و معاودت 
(ظ) 


تانق 





لاحق۔ 

ادراك کند . 

سازیست که نوازند ‏ و یمن رود کوسفند 
وزم کمان حلاجی, وناری که برروی سازها 
کشند ( برمان ) 

رم 

حرفہ ۔ شفل و صنعت (ظ) پیکه وران 
صنعتگران 

نقیضکوناہ ( برهان ) طولانی (ظ )٠‏ 
نوازنده . ( ظ ) .کوس نقاره را گویند . و 
منی فر و کوفتن همآمده است و صرای 
ہمعنی خوانندگی و سرائیدن است » لبکن 
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م عم 








پرسو وفروسود. 


پیشی و سیسی 


معنی 
درد ومعنی آخیر بدون ترکیب گفته نمیشودہ 
چون مدحت سرای » و سخن سرای . (نقل 
پسنی از برهان ) . 

فرفی بگذارد . 

متفترالوزن . و جاوزالوزن . (ظ) 

جوان و نوچة اوّل عمر (برهان) 
مباپن‌الوزن . 

قرمه (ظ) . 

اسر گیرد = معاورت کند . 

نر دو بر وزن و معنی وا ژگونه است که 
ہمربی عکس ۔ و قلب گویند . ( برهان ) . 
ا 

برد گت ین . 

بز گت بزرگترله چنانکه بد 
شود(ظ) , 

برت . 

پیحساب ( برهان ) بی نظم (ظ) . 

وضع ( نسبت اجزاه پهندیگر و نب ت کل 
بغارج ) (ظ ) . 

جهت علو و جهت _سفل . (ظ) . 

عتم و ماخ 





رگ 





مثصل : 
منگینٹر » بعلیء تر »کندتر ۔ 
اقام . 

نیض غلیظ . 


ذ 





ضفحه ۔ سطر لفت 


€ 


۰ 


r 


ف هھ 
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نبض باريك 
آهوی 
مورچگی 

زا 

دم موشی 
جوالدوزی 
دوزخی 

اندر مبان اوفتاده 


بض لرزندہ 


سپس و پیشی و نماد 
یامایه 








منشاری . 

ڈنباافار . 

سوه 

ذوالقرعتین . 

الواقع فیالوسط و ذوالفترة. 
نب متشلج ( بض اران ) . 

تقدم وتأخره و وضع ۔ 

استراحت کند ؛ و رفع غمتک ی کندء 
ذکور . 








اناث « 
صنار - اطفال ۔ 


جوانان 
حدم کامل که از جوانی گذشته و پپیړی 
نرصبده‌اند . 
شبوخ . 
شاب . 
واقع شود . 
> شود 
مساوی . 
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فهرست مطالب رساله رگشناسی 


مقدگهة مصنف و ذ کر سیب تالیفکتاب ۔ 
فصل اول اندراصلهائی که باول بیاہد دا 
است از عناصر چها رگانه . 

وطبای 





درین فصل بحث شدم 


۔ و خواس آتھا ء و کیفیت تر کیب مر کبات (یعنی م 








ونبات وحیوان) واینکہ مزاج مردم معتدلترازمر کہات دیگراست . 





يان معتی جسه وجار 
و روح بغاری . 


- وروان - وخواس هربك وفرن مبان تن 


و بیان اخلاط جهاز کا[ خون ؛ بلغم ۔ صفرا . سودا ) وکیفبت 
تر کیب از این اغلاط > 

وتقسیم روح بحیوانی > ولفسانی» وطبیم 
واینکه علم ر گی علم احوال روح است ۰ وفرق 








و بیان اینکه اکثر غذا فضله می‌شود ہ و بیان سبب و فا 





و اینکه تفس صبب دفع فضلات ازروح بخاری است ء وا 
بدم آهنگران . 
ویان دوحرکت انقباض و انساط ہ واینکه بض م 








و اینکه هردم زدنی را چند نبض است » وچگونه این نېش احوال 
تن را حکای 





۱ 


۱۷ 


۴ 


۲۲ 


rr 


فصل سوم 


دویان اينه دل زلف شر بان مۂ ‌است » وشریا 





هرعضوسترلةً 
دل آن عضو است » و همچنانکه آن روح بخاری که در دل است 





تبازمند بدم زدن ازراه یه است - روح بغاری شریاتھا 
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است بایتکه از راء مسامھای تن دم زند . 
و رد گقتار اطباء متقدم کہ حر کت نبش را ہر سہیل مد و جزد 
ه بر سیل 





دانسته‌اند » و استدلال براینکه شریانهابعلیع می جن 
جزر و مد . 
و بیان چکونگی خلقت شربانها و فرق شرنها با دگھا ء 
فصل چهادم 


در بیان اینکه مواره بهن حر کت انقباض و انبساط سکونی فاصله 





باب نیاورده ود نیافه‌اند بخطا رفه‌اند, 
وان حر کت انیساط وأنتباض » واینکه حرکت انقباض را بدشوادی 
کت انبساط استدلال میکند . 





و تعریف بض و اقسامی کہ اذان پدید 


می آید , مانند طویل و قصیر و معندل درامنداد ء وعریض و ضیق 
ومعتدل درعرض , ومشرف و منخفش و ستدل در بلندی ۰ وفلیظ 
و دیق و متدل در غلیظی » و عظیم و سیر و معتدل در عظم۔ 
وبحث درتیزی ودرنگی ح رک تک دومی ازاجنای ابض 
است ء ویان بش سریع و بعلی" و معثدل دوسرمت ‏ 

و بحث در باب قوت و ضعف و ان بش توی و ضیف 
و مشل در فوت ؛ وامتباز این باب ازبابهای دیگر: وایٹکھ درهر 
بابی اعندال بهتر است جز این ہاب ۔ 

ی 


٦ 


۲۲ 


٠ 


۳۹ 


۱ 


tr 
۲۳ 


وبحث دردیروزودآمدن فبض ء وض متواتر ومتفاوت 
و معتدل در تواثر . 
رگفتار در حرارت و برودت و نېش حار و بارد و مستدل 
در حرارت . 
و باب صلابت و لین وبش صلب و لین . 
و باب امتلاه وخلاہ و نس عتلی و خالی . 
فصل شنم 
بحث در استواء و اختلاف . ویش م‌توی و تلف مطلق 
و ه‌ستوی و تلف مطاف . 
و بحث در باب نظام و عدم نظام . و بیان بسنکی این 
باب یاب اختلاف و اسنوله و یان جگونگی آن . 
و بیان اینکه نوعی ازتش موسبقاری است ؛ علی!اخصوس دراب 
اختلاف و نظام »و ال ورد گفتار چالینوس دویتباب ؛ و بیان 
اشتباہ او . 
و بحث در حوزن و ژھان حرکت . 
و اینکه نمبت موسیقاری دراینجا یش از سایر جا ها بیدا مبشود. 
و بیان اقسام متفی الوزن و مباین‌الوزن و خارج الوزن . 
فصل هفتم 
گفتار در نب مستوی و مختلف 
وییان اقسام سه گان اختلاف ( اختلاف دونبش, واختلاف 
دريك بض , واختلاف دریله‌انگشت ‏ که فرع نيم آن حالف قرعة 
نیم دیگر باشد ۔ 
و بیان افسام منقطع و عاید و متصل . و شرح و بیان و افسام قسم 
دوم و سوم اختلاف . 
و بان تبض متداغل . 
فصل هشتم 
اقسام نبض مر کب که نامهای مخصوص دارد 
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اب 
٤‏ 


et 


تعریف واقسام بض مرکب مانند نملی » وفلیظ » ودتیق » وغزالی 
ادی و ذنب‌القار و مسلى و ذوالفرعتین و الواقع 






اقسام سەکانڈ سبب (با ۔ ماسکہ) آلت , وقوت » وحاجت .- و بیان 
تائیر چاقی ولاغری واحوال گوناگون مان غم وبیغوابی وبیتابی 
در تیش . 

و فرق میان ثبض زنان و مردان وکود کان و جوانان و اشخاس 
کامل و پیران و اختلاف آن باختلاف امنجہ و فصول »و امتلاه و 
خلاء معدہ , واشربه ‏ وخواب ویداریو ورزش وخستکی‌واستحمامه 


و آستتی و آماس و دملاو احوال نفسانی چون خشم و اندوه و 
واخبار ناگھانی, 
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بخش: متن 


از صفحه 1 تا صفحه 54 (معادل 54 صفحه) 


رگشناسی 
دانشمند پزرگ ابرانی 


خی ال ثیس اع سینا 


پم اللهالر حمن الر جم 
رسالة نبضية شيخ الرئیس عليه الرحمة' 
سپاس می آفرید گار را . ۔ و ستایش مرو را ۰ و درود بر پیغامبر 
گزیده (محمد) و اعل‌بیت - وباران او" ( سلوات ال علیوم اجعین اول ) 
(۔ کذا ) فرمان ( خداوند ملك عادل سید منصور مظر ) عضدالدین ؟ 
علاء الدولة "و قاہرالامة - و ناج الملة ؛ ابوجعفر حسام امیرالمومنین ؛ 
کر مال مثواء - وبّد مضجعہ* ہمن آمد که اندرباب ۵ائش رگ ؛کتابی 
(ب)نکن جامع که همه اسلھا ۔۔ اندروی بود - بتفصیل! ؛ پس فرمانرا 





رال بش - ۲ . 
۲ ا کی با 
۳۔ وی ۔ب دج 
٤‏ ۔فضالدوله-ب۔ 

 »‏ جلا ہ کر لہ توا و برد مشج ٭ در نس (7) بلاتروید بقلم ناسخ 
افزودہ شده است » چه در سه چھار سطر بعد مصتف ( أبن سینا ) ملك مذ کور در 
متن را بچملۀ د امبدوارمکە بدولت چنین خداوند توفیق وراری پاہم » دعا می کندو 
میلوم است که این دعا برای پادشاه زنده بوده » واز اینجا واز ابنکه فرمان پادشاهی 
که در گذشه قابل امتتال نیست دانسته میشود که کلمۂ « عضدالدوله > در نسغة 
(ج) و (ب ) تصیف (ندالدین ) است چنانکه در شغه (۲) آمده »- 
على الخصو که بشهادتکتب تاریخ وتراجم در آنعصر بابن اسم کسی جزعضدالدوله 
دیلمی معروف نبوده - و او نیز یکی دو سال بعد از ولادت مصنف وفاتکرده بوده 
چگونه مکن اس ت که عضدالد"ولة بکودك دو ساله (که بمدهادانشند 


است بناہراین چ 
و مصنف خواهد دد ) فرمان ساختن تصتیف صادرکند یا مصنقی بگفتۂ سلطان دورۂ 








پیش از خود کناب بسازد ‏ 


٦۔‏ بتضیر - ج ۰ 


پیش کرفتم ؛و' باندازۂ طافت ۔ و دائش خویش این کتابرا ‏ [نصنیف 
کردم ] » [ و ] بزبان پارسی؟ چنانکه فرمان بود ' وبر* توفیق ایزد 
« [ جل‌جلاله ] » ممونت" کردم » و از وی" باری خواستم۲ » آمیدوارم 
که بدولت چنین ( خداوند ) توفیق « ( و ) * باری پاہم . 
فصل ٭ اول جج * 
اندر ( همه ) اصلهای او ` 
(باول ) بباید دانست - که آفرید کار (ها) * [ع - و علا ] »که 

حکمت "۱ وی داند؛ وم‌دانش‌جوبالرا از آن‌اند کی گاهی داده‌است» 
چهار گوهر اصل (که) اندرین عالمر ٭ د ”اکر » # زیر آسمانست 
بیافرید!! : 

یکی : آتش ۰ 

و یکی هوا . 





- دائش خویش و - ب . 





۴ - فارسی - ۲ . 

۰ چنانچه فرمود و - ب .- چنانکه فرمود و - ج‎ - ٤ 

. ۲ - مقول‎  * 

۰ - از دوی‎ - ٩ 

۷ - خواستم و - ب . 

۸ - از آفضاز کتاب تا اینجا نسخۂ « د » چنین است ۰ « بسم الله الرحمن 
الحمدلله حق حبده والصلوة على نيبه محمد و4 اجعین این 
خواجة رئيس ابوعلی الحسین بن عبدالل بن سینا رحمةالل عليه فصل اول > الخ ٠‏ 
٩‏ - اصلها که - ۰ - اصلهاء او - چ - د . 

۰ - بآن حک ت که ۔ب - ج . 


۱ - آفریده ۔ ب ۰ 





رگشنامی 


و یکی آب . 
و یکی خاك' . 
قاازایشان بکما بیشی آميزش" چیزهای دبکر " - آفریند " چون: 
ابر و باران “(و) « [ چون ] » سنک و کوهر '۔ که کداختن 
پذیرد " و گوهر روشده . ۔ و گوهر شناسنده بحس "و کوهرمردم. 
هر ڪی راوزنی دیگر از این" چهار کوهر اسل" .۔ و آمیزش 
دینگر* گوله. 
و آقش را" کرم آفرید " و ازخشکی بهره داد . 
و هو را تر آفرید + ( وکداختہ) # و از گرمی بهره داد . 
وآ را سرد آفرید - و اژتری بهره داد . 
و خاك ( و ) زمین را خشك آفرید "و از سردی بهره داد . 
۰و ] » ممندل [ تر ]» آمیزشی از ابر چهار آن, مردم 


بن 


بود" ؛ و عردم را از گرد مدن سه چی زآفرید : 





۱ - یکی خاك ویکی آب ۔ ب - ج. 

1ی یریک سب وٹ بی :وکا یش ]هی 
۳ - دیگر را -د. 

سی او 
۰ ۔ بحسن ۔ آء اج 

E 

۷ے تی اصل - و . 

۸۔ دگر دب دج 

٩‏ ر 

1۰ ش ازاین جهان این‌سدم آفرید - ب - ج ۰ 
۱ - از گرداندن - ج . 








یکی : قن۰- که وی را بتازی بدان خوانند ". وجد" « (و)» 
دنک ر٢‏ جان ۰ که او را" روح خوانند "* وسیّوم* دوات ۰ که او 
را" نفس خوانند؟ . 

جس دکثیف است - و روج لطیف۷ * ونفس چیزی است برون ازین 
گوھرھا* ؛ ۔ ولطیفی وی ۔ جز" لطیفی روح است ۰۱ -که‌معنی لطیفی 
روح تنك ۱۲ است - وباريك ۱۲ کوهری ؛ وروشن سرشتی *- چنانکه 
هوای روشن . 

ولطیقی « [نفس] » دیکر است که اندرین تنکی۱۲بکار نیاید ٠‏ 
ومائند*' است - بلطیفی سخن“۔ ولطیفی معنی . 

وآفرید گار" تن را ازاندامها ساخت » و اندامها را" ! از کثافت 





۱ که اورا جسد خوانند وبدن گویند - ابا اج -که اورا بدن وجسد خوانند - د . 





۲ - دیگری دا - د 

۳ وی را - ۲ 

€ گویند ۔ ب د ج ۰ 

٭ - ودیگر -ب دو مه دیگر ۔ ج ۰ 

ی و از و۱۳۲ 

۷ - لطیف است - ۲. 

٭ - ازین مه گوهرها - ۲ . - از این کوهر را - ب ۰- این گوهرها - ج - ده 
٩‏ - وی ه چون - ب - ج . 





۰ بی : است - ۲ . 


و تلکی - د-ظ . 


۲ - باریات ( -کذا) - ۲ . 
۴ ۔ تجلی ۔ ب » ۔کی اندر ہجشکی۔ چ - د . 








رکشناسی 
خلطها" . و اما روح را" ازلطافت و بخار اخلاط" آفررید . 

و خلطها چهارند؟ "یکی خون پا کیزه - چون* اصل "و دیکر 
بلم ‏ که نیم خونست " وخون نارسیده است . وسیم صفرا _ که كفك 
خون است" . وچهارم سود) - که دردی و فل" خون است . 

5 این چهاررا" از آن چھار* کوهر پد 
و وزنهای حتلف . 


آفرید ' . ہآمیزٹھا۔ 








باز ازین‌چهارهم ۱ بآمیزشها - ووزنهای ۱۲ مختلف‌اندامهای۲ امختلف 
آفرید ؛ بکی‌را خون بددترچون گوشت . و یکی را سودا 
استخوات . و یکی را بلغم پینتر چون مغز . ویکی را صفرا۴' بیشتر 
چون شش . 





بیشترچون 








۱ - اخلاط آفرید - ب - دا۔۔ خاعطها آفرید - ج ۔ 
۲ - روح از لطافت - بات ع 

۴ -بی» اخلاط - ۲ 

. چهار است - ب - ج‎ - ٤ 





وشرو 





٦۔‏ بی ؛ وخون نارسیده است وسیم صفرا که كفك خون است - 
التفل بالضم والثافل ما استة 





۷۔ و چهارم که درد و سفل ۔ ٢.۔‏ تحت ااشی" من 
کدرة - قاموس . 

ےس رات ساپ 

چھارا آزان چهار را ازان چهار - ج . 

۰ - آفریده است - ب - ج . 


۱ - چهارم - ۲ . 
٣۔‏ ہی یج 


٩ 





۳ - سودا - ج + 


وج نرا نیز از لطیفی ابن" خلطھا آ فربد" ' ہرجسائی را وزنی و 
آمیزشی " دیگر وزابش* وپرورش اسل جان اندردل است؛وجایبکاهش* 
دل - و شربانهاست" و از دل بمیانجی شربانها باندامهای دنگر شود ۰ 
نخست باندامهای* رئیس * [ شود ] * چون مغز " و چون" جگر ؛ 
[ و ] » چون اندامهه‌منی ؛ و از آنجا بدییکر اندامها شود ؛ و بهر 
جای طبع روح دیگر « [ کونه ] » شود "تا اندر دل 4 ( بود ) 4# 
بغایت کرمی "بود " وطبع] تش -ولطافت ۱۱ صفرا بروی غلبه۲ ادارد؛ 


پس‌آن بهر؛ که ازوی "۱ بمفزشود ۔ تامفز بدو" زنده باشد؛ وفعلهای 


خویش بکند*۱ سرد تر -وترترشود ؛ واندرآمیزش وی۱۲ لطافت آبی- 





AES 





۷ - می شود - چ . 
۸ - بی ؛ ی دیگر شود نخست باندامهای - 7 . 

. ۲ - -بی » چون‎ ٩ 

۰ - گرمی گرم ۔ب۔ 

۱۔ آتش دارد وطیعت - ب ۰ - آنش دارد ولطافت - ج 
۲ - غلبت - ج ۔ 





رکشناسی 
و بخار بلغم بیشترافتد . و آن بهر که بجنگرشود ۔ تاجگر بوی زندہ 
باشد! " وفعلھایخویش بکند فرم ترس وکرم تر - یجس ترت ۲ شود 
و اندر آمیزش او" لطافت هوا و بغار خون بیشٹرشوہ . 
و بالجمله؟ روحهای اصلی چھارند* 
یکی؟ : روح حیوافی که اندر دل بود "و ۲ وی اسل مہ روحهاست 
و“ دیکر : روح فسافی _ بلفظ پزشکان" که اندر مغر بوده و* سیّم: 
روح طبیعی *۱_بلفظ پزدکان ۱۱ که۱۲ اندرچکر بود؟ چهارم : دوح 
قولید _ ہعنی زایش که اندر خابه ۴" بود . 
و این چهار ۲۴ روجھا میانجیهاا ند ' میات نفس بغایت پاکی 








بے ہاچ 

بکند نرم وگرم تو بکند 
کر شود و تری تر ےج ۰ - بکند نرم گرمی تر وبیش تری تر - د ۰ 
٣۴-وی‏ - چ۵ 
٤‏ پچمله با ع۰ 
٥‏ - چھار است ۔ ب - ج ۰ 
-پی یکی - د۰ 


ی 








گید ترم ار اوگرم تر و بعس تر تر۔ ب 






بجشکان - ب -د ۰ - نعستکان - ج ۰ 





۱ - سثکان - ج د د ۰ 
۷۔ ہی + که 











چوٹ قوۃ حس ۰۳ و فة جنہش * ٠‏ - و دینکن 
قڑٹھا ؛ ہمیانجی* روح بهمه اندامھا رسد 

و علم رگ که علم نب ۲ خوانند " علم حال روح است "و ^ 
علم آب _ که علم تفسرء خوانند “ءلم حال خلطهاست ؛ و بیشتر دلیل 
بودن نبض؟ برحال دل است ؛ زبرا که دل" اجاییگاه (زایش) روح است. 
وبیشٹر دلیل بود نآب برحال ۱۱ جکر است ؛ زبرا که جکر جایگاء 
زایش خلطهاست ۱۲ 


5 ۱۴ 
فصل‌دوم 
اکرتن* ۱ حبوان چنان بود که ازوی چیزی جدا نشدی' ومتحلل 


۱- باك و - ب ۰ - پاك کیان چ بر د 
عو کتیف اب ده 

تھای حس 
بود - ج . 
نجی - ج ۰ 

٩‏ پرصد - با۔اچء 

۷ - علم بض که رگ ۔ ۲ . 
۸۔ است اورا - ۲ . 

۲ - فس‎ - ٩ 






تهای حس بود - ج ۔ 





و 





۰۔ ہی دل 





۱ - یشتر یشتردلبل بودن آب وخاك -۲» - یشتردلبل بودن تفسره پر - ب -ج. 
۷ - وجکرجایگاه دانش خلط است - ب ۰- جکر جایگاہ زایش خلط است - ج + 
۴۔ ہی؛ دوم - ب۔ ج ۰ - دیگر ۔ء 

۶ د بی ہ تن -ب ء این - ج ده 


رکشنامی 
نگشتی ۔ ونپالودی پالودنی دیداری و نادبداری حیوان‌را ' غذا 
که غذا بدل ۲ آن است که از وی می پالابد »و ه رکا که ائفاق 
افتد که کم یالاید . یا از کمی کرما ؛یا از کمی حر کت خاصه* "با 
سختی پوست چنانکه مار" بزمستان غذا نیابد “ و هرکه ۷ که اندر تن 
حیوانی بلغم بسیار گرد آبد از پس باز خوردن ٩‏ - و زیاش دکند از 
قۆت طبع "وی" بزمستای اندر سوراخ بکمی ۱۳ حرکت بزید ہی غذا 
از بیرون ؛ زیرا که باندرون تن ۱۱ غذا دارد ' که ابن بلغم پخته 





شود * - وخون گردد ۱۳ . 
وا کرکسی ۲۲ کوبد :که پیدابودکه* ۱ اندرتن حیوانی بلفم چند*۱ 


۱ - ونیالودی پالودنی دیداری ونا دیذازی چون از - آ ۰- ونبالودی پالودنی مدار 
حبوان را - ب ہ ونبالودی مالودنی ومداریحیوان دا - ج . 

۲ - بدن = ج + 

۳ - می بالاید وهرگاه - 2۲ ی بالاہد وه رکه رب - ج ۰ - بیالاید وم رگاہ۔ د . 
٤‏ ۔ بالایا۔ ج . 
٥۔‏ پې خاصه درد 

٩‏ - همچون حال مار - پ د د. 

۷ - غذا کمتر بابد وه ر گام - ب . 

۸ - بلغم بسا رگرد از بسبار خوردن ۔ ۱٢‏ ۔ بلغم ہسیارگرد آید از پس خوردن ۔ 
غم فرو آید ازیس خوردن - د . 








٤۔‏ یی کهآ 
۶ د پی ؛ چند ۔ د- چقدر بلقم ۔ آ۔ 


۲۰ 


تواند بودن " و هرروز' غذای حیوانی بسیار باید ۲ 
چواہش - آنست که این غذا که از بیرون بحیوان رسد ۰۳ ته همه 


بکار شود » و غذای * حقیقی کردد ؛ که مہ بدشتر ثفل شود*' وفضله 
گردد "-و از آنجا بتن ٦‏ اندکی شود ؛ و ابن غذا که از بلغم آبد ۷ 
آن بود که * بلغم بجمله غذا کردد * 

پس اینشمار با آن؟۱ شمار واست لیاید یس تن,حیوانرا الابچنین 
حال ۔ غذا میباید ۔ تا بدل پالایش شود" با کنافت تن رو 
لطیف است وجنبنده۱۳ «[ است ] » اولی‌تر «[ آلست ]» ۔کہ پالایش 


وتحلل وی ' یشتر و زودتر بود“ و (غذا) پیوسته‌تر وزود تر بابد" ۰۱ 





۱- مردوزی 





٦۔‏ بی ؛ گردد و از آنجا -ب , ہشن و ازآنجا ۔ ج . 
۷ - باید - ۰۲ 
که 


۹ - جله غذا شود - ۲ . 





ان هم 

١‏ ۔ بحین حال غذامی‌باید تابدل بالابش بود پاکثافت تن - ۲ ۰ - الا اپنچنین حال 
غذای می‌نباید تابدل پالایش شود باکثافت آ ۔ الا بچنین حال غذا مین ابد 
تابدل بالاہش شود پاکثافت واین - ج ۰- که الا ۽ 
بود با کتافت 5 
۲ یی 6 E‏ 
۳ چنن - آ. 
٤‏ بی + وی۲ . 
۶ - باید - ج . 














ا 





و اصبوری وی بیشٹر' بود . 
وه رکاہ ۲ غذا آمد از بیرون ۰۳ فضله و نفلرا ‏ حاجت بدفع -و 
جدا* کردن افتاد ؛ و فضله" روح لطیف گرم بخاری" دودی بود؛ باید 
کہ اورا از روح دو رکردہ آبد' ۔ ساعت پساعت؛ که روح نازکست'۔ 
آن * صبوری نتواندکردن ٭ بآمپزش بد " و پلید از فطل خویش پس 
باید" ' که زود جداشود . 
در روح راسہبی!' دبکراست-که اوجوشان - و افروزان است 
اندردل - و شریانها " اگر هوای سرد بدو" نرسد » - از اعتدال اندر 
کنرد؟ ! و متحلل شود . پس‌هوای سرد اورا معتدل _ و بسته دارد . 








۱ - بی ء وی - دہ - ناصبوری کنٹر 
۷۲ وهرکجا ۲ ده هرکاه کچ 








ای ورک و ا 
۰ - بآمیزش بد ویلید ازفضله خویش باید -۲ ۰ - وآمیزش بد ومد ازفضلاً خویش 
رآمپزش بد و مد ازفضلة خویش بس ماند - ج ۰- بآمیزش بد و 
پلید وفضلۂ خویش کہ تن کند . بآمپزش بد ویلید از فضله خویش یس باید 








اف 
- سب ب - د . 

۲ - وی چون ستاره افروزان‌است_ ب - ج ۰- وی چون آتش افروز وئست - د . 
۴ - بوی - ج 
4 پى ادج 








و" همچنانکه آب مرغذای؟ تن را اندرتن براند" و فسلهارا * ازئن 
بشوباند * و بیرون برد " هوا غذاء جانرا از برون - و اندرون بجان 
رساند" ۰ وفطلها را ۲ از جان بیرون کند . 

وهمچنانکهآ هنگر*هوارا *[ بکشادن دم]» وکسترانیداش باندرون 
دم کشد "و بسته" ۲ کردن - وفرازهم[: ورهن برون کندش *«[دل ]» 
وشریانها بحر کت کستریدن که البساط خوانند هوارا اندرون کشد _ 
وهواء خنکی‌را ۲۱ ازبیرون ؛ - وبخارغذای روح ۔ ازادرون ۱۲ بروح 
رساند ؛ وبحرکت "۲ بهم اندر آمدن که انقباض؟ "خوانند ' فصل , 





۰ 





دودی را ازروج جداکند “- تا سلامت روح ٦‏ بود“ وابن دوجنبش‌را 








بسته ومعتدل دارد وب ج - معتدل دارد وہس دارو و ۔ و ۔ 





واند - و : 





٩‏ - اندرون دم - 1 - ج ء بانسرون در ۔ ب . - ه: 
کند هوا براندرورن دم اندر کشد وهر کاه که فرازهم آرد هوا بیرون ک 
خوارزمشاھی - کتاب دوم - گفتار سوم - باب دوم ) - 

1 


۰ وسته 











۱ بی ١‏ را -۲ - خشکی را - ج . 

۲ - بی ١‏ از اندرون - ۲ - د ۰۔ از اندورون - ج . 
۴۔ بسر کٹ آن ۔ب۔ ج . 

٤۔‏ کہ از انقباش ۔ ج ۔ 

*- بغاری ۔ ب . 


٦۔‏ روح سلامت - ب - ج - ظ . 
۳ 





بدید کرده‌آید سیس تو" 


و دم زدن مانندۂ دامن" زدن ابض‌است " وشش - 
بهمسایگی دل ہوا رأ اندر* شش آورد- تا دل می‌ستاند از وی ؛ و می 
دهد فضله _ ہوی * " چون هوا اندر شش گرم شود * ۲ و فضلة بخار * 
دودی بسیار کرد بد" اندروی ( پلید ) شود ' وبیش بکار نباید *آن‌هوا 
را بیرون کند ' وهوای دیگر بستاند تا آخرعمر "۲ و هردم زدنی را 
چند! ‏ نبض بود " چندان - ڪه آن هوا از کار بشود - ودیگر دم ۱۳ 








٢۔‏ پدید آید کرد اندر یس نی - ۲ 

+دامن - ج - د ۰ - دم رذن باشد (ظ مانند) ب ۔ 

. است که - ب‎ - ٤ 

٭ ۔ دل چنانکه هوارا در - ج » 

1 - از وی بستاند وفضله بوی میدهد - ب ۰ - از وی می‌ستاند وفضله بوی میدهد - 


۴ ۔ بی 


ج.ظ 

۷- گردد - ج . 

۸ - بخاری د ب . 

۹ - گردد ب - ج ۰ ۔ گرداند -د . 
و ا 


و یکی پت ج : 


۴ نشود ودیگر د -آ . 
۴۔ سکو ن که ۔ ب - ج. 
۱6 - شوند- ۲ . 


١ 


حال روح“ وحال روح ختلف می کردد ؛ بسبب اختلاف حال! بدن“ _ 
بن قبیل این حر کت ۔ وان سکون علامت میشوند 





فصل سیم 
دل بمثل چون شر بان مہ تن است+ و شریان بمثل چون دل ۲ یکی 
[] ادام است ٥و‏ مچنانک آن روح وا که اندر دل است ؛ حاجت 
اسٿت 2 (ہدم زدن ازرہ* شش ھچنا 





یزمزاج ۲ رورا که اندرشریان 


وو و ٹا * وهوا کنیدن کو واه ہ3 
''عربارۂ 


۶از۲ شر بان بیغ تیش می جنبد؟ ۱۳ - این دوحرکت 








1 یی ۰ بسب اتلاف حال روح ایو ھی کرو .۷ ۰ - اختلاف‌روح 
لف ھی کرد سیخ دی و 
اختلاف - ج ۰ . اختلاف حال روح رحال روح تلف شود ہسبب اختلاف ۔ و 

۲ - می‌شود و - ج ۰ - شوند دا 

۳ - ہی ؛ چون دل - ب - ج . 





+۱ ماه ۳۰ 


۹۔ بی :وب ج. 
۲ - باری که ۔ ب ۰- باری که آن - ج . 


۳ - می چنبد و ۔ آ 


\e 


رگشناسی 
آبساط - وانقباض ؛ چنانکه دل می جنہد ! وی نیز می جنبد" همآن 





ن که لیکو ندائته اند . پنداشته اند ب ڪه 
ح رکت ابض برسبیل مد و چزراست" بعن یک هگاء * دل خون و روح 
را مچون ٦‏ مد بغربانا فرستد شین" برخیزدو بجنبہ رک 
بخوبختن کشد - تا شربان* تھی شود - و بیارآمد + وح رکت رک * 
۲ 


بسہبآن حر کت" ۱ مداست که بوی می آید؛ نه" ا زخودی‌خویش. 


ونه چنین است‌که ایشان میکویند؛ که ر کک خود" ۱ حرکت انبساط 





کند - و انقباش ۰- بخودی خویش و خون و روح را از دل " و هوارا 
از مسام بخود کشد ؛ و از خوشتن ۱۳ فضله یرون کند. 








۰-۲ بای دل مر 
فرش دا و 
اند آء 





4 - بی 
۵ گاهی دب ج . 

۰ بی »را - ۲۲ ۰-دا چون - ب - ج‎ ١ 
. شریانها - ب‎ - ۷ 

۸ - شریانها - د . 

7 یه رت مات 





کا ي چ 





۱ - بی ۰ 
٢۔‏ بی : خود - ب ۔ ج . 





۳ - خویش و خون وروح و هوا را ازدل وموا را ازمشام بخود گند واز - 
خویش وچون روح هوا را ازدل واز مسام بخود کشد واز خویشتن - ب ۰ - خویش 
وخون روح هوا را از دل و هوا را از مسام بخ دکشد و از خویشتن - ج ۰- خون 
وروح ازدل وازسام بغود کشد وازے د . 








٦ 


دلبل برین' آن است -ک هکسی بود که وبرا٢‏ اندامی چون دستی 
مثلاً تبش‌کیرد و " کرمیش زبادة شود بسبب دقل! مثلا" یا آفتی دییگر 
واین ٭شربا نکه بهمسایگی آن دمل بود و ۱ اندرآن دست‌که ۲ تبش ۸ 
افزوده باشد» ٹیزتر'۔ وییشٹر* بشمارحرکت‌کند؛ ازدل "۰ وشربانهاژی] 
دیک رکه ابشانرا' ' آن حالها "۱ نیفتاده‌است۱۲ وا کرتبع*۱ دلبودی 
همیشه چون *۱ حرکت دل بودی ؛ با کم با بیشٹرك نبود . 

و۱۲ ایزد تعالی شربانها ۱۲ را دوطبقه آفرید الا بك شربان راستی 
را ۱ 4۶ (و اما رکهای ناجنبنده را بك طبقہآفرید) ٭ الا بك رکه 











۲ - او راب ج ده 


۳ - پیش گیرد و۔ ب - پیش کیرپ لچ 








6 - کرد میب دملی - بط 

٥‏ ۔ وآن۔ بج 

٦۔‏ بهسایگی آج دمل و وگو لود - ب ۔ د .۰ هسایگی دمل 
E‏ 





١‏ راب 
ا 
۳ ۔ افتاد 











11 
۷ 


تری و ب ۰- بیمتری - ج ۔۔ یزی تر و داه 
این شربانها را - ب - ج ٠‏ 
۸ - ہی : الايك شریان راستی را - ب - ج .الاك شریانرا سببی را - د ۔ 





۷ 


رکشناسی 
راستی را ۱ و شرباتها ۲ * دو طبقه بدان ۳ آفرید تا احتیاط استواری * 
بود“ - که آنچه شربان خزینۂ وی است * عزیزتر است [ ( از دیگر 
چیزها که روح عزیزتر است ) ] از خون و مائندۂ خون " ونيز تنك تر 
و لطیف‌تر است ٦‏ از دبکر چیزها ٴ و آسانتر گذر کند »و ۲ دیک رکه 
با جنبش است * * و جنبنده * دربابندہ" ' تر بود. 
فصل ( چهارم) 

اکنون هرتیضی از چهار چیز بود : 
یکی : حر کت انساط . 
و کی : سکون سپس حرکت البساط . 
ریکی : حرکت انقباش: 
وسکی : سکون سپس حرکت" ۲ انقباض . - 
که فیلسوفان برهان کزده اند که نشاید هیچ چیز بجنبد۱۲سوی 





واین غریانھا را 





٭ _ دو علبقہ که احتباط استوائی - د . 

+ اوست - ب - ج‎ - ٥ 

١‏ - نیز تشگ تراست ولعایفتر - ج .- ۵.۔ ب 
۷ - اہب 

۸۔ بی : است - آء 
* تو = ج 
۰ دوانید - آء 
1 وشن کچ 


۲- چیزی نجنید . ب ۔ - چیز 














حذی و از آنجا بجنبد ' سوی حذی ٢‏ دبکر “ مکر در میان بابد که 
بارستد؛ وسکون آورد ؛ هرچند که‌کسانی" که باريك نه؟ اندیشیدمائد* 
روا دارند ۔ خلاق این ٦‏ . 

وح رکت انبساط را میشه بشاید" بانگشت در یافتن الا که بغابت” 
ضعیفی بود و بغابت پدحالی :۲ 

واما ح رکت انقباض بدشوار شاید اتدریافتن ‏ - و بنزديك بسیاری 
از طبیبان]آنست ۲ ۱ که نشابد ۱۲ بحس دانستن ۱۳ . 

ولیکن حق آ نست- که اندر تنهای کم کوشت - و نرم پوست شابد 








RECA 





۱ - ازآنجا وازنجا بجنید ۔ 
۲ بی ی با 

۴ -دیگر الا اندر الخ ۔ ج دا - بی ۰ ٭ گر درمیان » تا « کسانی * - ٢‏ .۔ 
بجای کسانی ؛ کسهائی ‏ ج - کسها ‏ د . 

کن ا ا 

* - اندشه اند ۔ ج ۔ 

1 - خلاف چنبن - د. 

ا 

۸ - اندر د. 

عن پد ع . 





۱ بی : آنست -د. 


۴۔ بی : نشاید - ب - ج . 
۴۔ اندر یافتن ۔ ب ۔ ج . 


رکشناسی 
اندربافتن ۱ و جنبش انقباض له سخت بثرمی نشاید اندربافتن " که 
غالب بحس ح ر کت انبساط شاید شناختن . و سکونی با انبساطی ۲ 
بن‌سبب را" *- بیشتردلیلھا ؛ رگث بحر کت انبساط است 
ایلھا ؛ رک از ده جنس است بظاهر قول بجشکان ؛ 












هرچند که بحقیقت نه اند" * یکی ان‌دازة حر کت و یکی تیزی و 
بدرنگی ح ر کت" و یکی زخم' ۔ و قوت ح کت »و۱۳ یکی دیگر 
موی تیه رک فرط وا پوست 


با صاب با بطی" اگر چه فالب ۲ 
چگونه سرعت با تواتر نباشد » اما در 











فوی باغدِ 
دشوار انسر توان بافت خاصه اگر در بضش 
قوگت حر کت اندر,توان یافت و در نبض صاب بسبب صلابت فرق 
بان مصادمت رکه با آنگشت ومپان بازگشٹن او » و اندر نبض بطی نیز 
یدن ودیری باز کن فرق وان کرد ء جالینوس میکوید : من‌مدتی 
دید مکه اندر یافتن ح رکټ با قافن بودم ء ہس تال کردم تا حس, آن اندکی 
ء وعد از آ وک برغم نی پرمن گقادہ خد ذخرة 

















غواززمتامی ۔کتاب دوم ۔گنتار سوم. وقانون س ۸۰) 





۲ - و بجنبہش انقباش نه سخت بتن می نز اد اندر یانتن هرچند غالب آن است که 
او را نشاید اندر پافتن - 7 ۰ - هرچند غالب آنست که او را بشاید اندر باق 
ابد یافتن - ب . وجتش انقباض نه سخت‌بترمی نشاید 








وجنش اتقاش نه سخت نیز 





۲۰ 


دبر آمدن و زود ! آمدن حر کت . و یکی گرمی ' و سردی رک * 
و یکی ترمی وسختی رك . ویکی پری ۔ و تھی بودن" ر گك . و یکی 
بیکدیگر مائندہ بودن - و نابودن حر کت . و کی نظام حرکت - و 
غبرنظام ‏ واختلاف ح رکت* . ویکی وزن زمان" جنبش و آرامش۷. 

اخستین را جنس مقدار* خوانند. 

دویم* راجنس سرعت و ابطاء''۔ 

سیّم راجنس قوّت وضعف۱۱ 

چهارم را جنس توائر ۔ وتفاوت . 

پنجم را جنس حرارت - وبرودت . 

ششم را جنس لین - وصلابت: 











۱ - دیگر برآمدن وفرود - ۲ ! 
۷- گرمی ح کت - 7+ 

۳ -بی ‏ بودن ۔ ب - ج ۰ بی ویک ی ری تھی بودن رکٹ - د . 
٤‏ - ہی + ویکی پیکدیگر ماننده بودن ونابودن حر کت - ب ۔ ج 
مانن د گی وا مانندگی رگك ‏ د . 

٭ - نظام داری ونه نظام دارای (-ظ : دارری ) رگ - ب ج ۔ د. 





و یکی بدییگر 





جنس را مقدار - ۲ ۔ 





۰ ظ "بط ر ۰ ارطاء خوانند -د. 
۱ - ضف خوانند ۔ د۔ ۔ درنسخة ٥ب‏ » و د ج > تالول فصل آیندۂ هجا جلو 
هربك ازشاره ها ادھم کلمڈ « و > علاوم است : ودرنسخة « ب » پجای «جنس» 
» آمده مثلا نسخۂ داب » چنین است : و سیم را جلیش ۰۰۰ و چهارم را 


و ینجم را چنیش الخ ۔ 





۲٦ 





TE 


اندازء حر کت آن بود که مقدار موج انبساط بود؟ 

اکر درازا بسیار* دارد ؛ آ ترا فبض دداز خوانندو" بتازی طویل 
وا کر درازی اندك دارد وی را کوقاه خوانند ٠‏ و بتازی قصیر "و 
اکر مبان مبان بود“ معتلال" "وا کر پهنا بسیار" ۱ دارد! ۲ بضباهن 
خوانند ؛ وبتازی‌عراض خوانند۲ "وا گرپهنا ا ندكدارد فبض ۲ تنگ 


ی 


Til 

دم حرکت وسکون ۔ ب ۔ جنس وزن وزمان وحر کت وسکون - ج . 
۳ ۔ وتا (ظ وما) تغمیر هریکی را شرح کیم ۔ ب ۔ و ما تقسیر هریکی بشرحی 
ج ۰ وما تفسبر هریکی شرح کلیم - د 

| 

ولاف یار - ج ده - درازی زیاد۔ ب . 











. آنرا ثبض دراز خوانند و - بی ہ ثبض دراز خوانند و ۔ ب‎ ١ بی‎ - ٩ 
EE 
بی » بود . پ‎ - ۸ 






٩‏ - ممتدل دراز خوانند - ج -د . ظ » متبل درازا ۔ 


و زیاد مب . 





۱ - بی ؛ < بتازی طویل > تا « ہار دارد » - ۲ . 


۲ - ہی : خوانند ۔ب - - 





۳ سی + دارد پیش ساب - چ رق 


٦ 


خوانند " و بتازی ضیق خوانند" ؛ ومیان میانرا معتدل پهنا" خوائند ' 
و اکر هم درازا " دارد و هم پهنا * وی را * فیض‌بلند خوانند ‏ * 
و بتازی مشرف خوانند و شاهق۲ و اکر بالاکم ۸ دارد ثبض افناده 
خوانند و بتازی منخفض ۲ و میان میان را ممتدل" ۱ بالا خوانند ؛ 
و اگر بهنا و بالا نيك دارد ولیکن ذرازا نداردوی را ۱۱ فبض‌ستبر 
خوانند "- وبتازی غلیظ ۱۳ وا کر بهردو ناقص بود اورا نبض باريك 
خوانند ' ومیان میان را ۱۳ معتدل ستبری خوانند "- و اکر دراز وهم 
بلتد* ۱ دارد فبض* ۱عظیم خوانند" وا گراندر۲ ۱ هرسه‌ناقص 











6 بلط قارف 


۶ - اورا یت 





- بی » خوانند . ب ‏ د. 


۷ - مشرف وشاهق ۔ ب ‏ ج ۰ مشرف وشاهق خوانند . د . 
۸ - کم بالا-ب ۔ ج 





بض هنخفض - د ۰ . منخقض خوانند - ۲ . 

۰ - میان معتدل . د ,- مبان را معد - ج . 

۱ - بهنا زیاد وبالا تنگ ویرا ب ۰ ۔ پهنا وبالانيك دارد ویرا -ج ء ۔ پھنا وبالا 
بك دارد - وایکن دراژا ندارد ورا - د . 

۲ 





خوانند ‏ د . 
۳ بي ۰ دا ج ده 
- پلندا - د 
۰ - کذا فی‌النسخ اائلٹ والظ : بض بز رگ وبتازی ۔ 
٦۔‏ بی ۰ « واگر پھٹا » تا « عظیم خوانند » - 1 . 
EE FY‏ 











٣ 





رگشناسی 


بود او را ۱ فبض‌خرد"خواند۔ وبتازی صغیر" ؛ ومیان میان رامعتدل 


ہز رگی؟ خوائند. 





تیض تیز را تازی سریع خوائد "و درنگی را بطی"" خوانند ۰ 

و نیز آن بود که راه درازرا * مان ؟ کوتاء ببرد " و درنگی*۱ آن 

بود که راہ کوتاه را بزمان دراز برد“ و ۱۱ ه رگاه که رکه انبساط کند 

تاآخربزمان کوتاہ' "اورا قیز وسر یع خوائند؟' وا کربدیر*۱ کند- 

وزمان‌درازتر اورا ددنگی - وی خوائند* '' چنانکه" ام دی بود" 

۱ -ودا- 


ہے شرو خرد اب چ 


۴ - صغیر خوانند ‏ د 





د 





۰1 پر رگ ۔‎ ٤ 





3 دورن لی - ۲ : 

ات زلم مان مدان دز ۰1 ۔ راہ کوتاء وا ز بر ۔ ب ۰ ۔ را مکوتاه 
دراز برد - جء۔ را راہ کوتاه را بزمان کر گوتاہ برد - د 
اط ہزمان کوتاہ کند ۔ ب » - انبساط ہزمان_ کوتاه کند و ۔ چ٠‏ 
۴۔ خوائد۔ ج 

٤۔‏ وهر که بدید - ده 











۰ بی: ٭ واگر بدیر ند ء ٹا دبطی" خوانلد» - آ۱ ۔ پی : « و اگر بدیر 
کند » تا « وسریع خوانند > ب - 
٦-۔-‏ 


۷۔ ہی : بود - جء 





نانچه ۔ د . 


3 


که دوان دوان زود" بگذرد۔و او را تیز و سریع خوائند "و اکر 
بدیر و درنکه کذرد " ار را بطی" " خوائند ٠‏ و میان میانرا * معتدل 





مرکا ک٦‏ زخم ابساط سخت بود" ؛ و انگھت رام بودکه 
بردارد و دور اندازد ؛ اورا قوی خوانند ؛ و ع رگاہ* سست زخم بود؛ 
و بکم‌مایه * گرفتن بیمٴ' آن بود- که" ۱ فرو ایستد او را ضعیف 
خوانند » و میان مبان را معتدل قۆت خوانشد "و ۱۲ بهمه بابها معتدل 
موافقتر بود"۱ مرطبع را ویسندیده تر ؛ الا که اندر*۱ باب قؤت هرکه 





۳۔ ہی ١‏ بود ۔ 


٤۔‏ بې کہ اندر - ب - ج »- بی که - د . 


Ye 


رگفنامی 

که" قوت زبادہ" تر بود ۔ واز معتدل بیشتر بھٹر بود" 

اقا باب دبر آمدن ۔ و زود آمدن؟ : 

این اندر یکی تبض نبود "و * کمترین دو نبض بابد ؛ ه رگاه که 
تبض دوم سپس پیشین - زود آید " آ را ثبض دمادم خوانند ؛ وبتازی 
متواتر" "و هراه که دبر آید آنرا ثبض گسسته خوانند" " و بتازی 
متفاوت* ؛ ونامهای دیگرهستند ؛ ولکن" این مشهورتراست ۱۰ ومیان 
سان را ۱۱ معتدل خوانند ۱۲ . 

واا باب گرمي ۔ وسردی . 

ه رگاه که رگ ۱۳ بدست کی 








ا * زان آید کی*" بطبع بود“ 











۷۔ بی : خوانند 
۸ ۔عتفاوت خوانند - 7 د . 





٤۔‏ ہی ؛ گرمتر 
۰ - ازان آید کہ ۔ 





ازان اند کی ۔ ج ء ۔ آید ازان که - د . 


۲٦ 


بش گرم" خوانند» و هرگاه که" سرد تر آید آنرا ۲ نبض سرد 


خوانند " ومیان مبان را معتدل* . 





ع رگا که پوست رگے بدست اتدرشکنندة ترمآید* - بوق 







آترا فبض فرم خوانند ؛ وچون سخ تآ بد چنانکه رود کشیدها» 
سخت خوانند " وبتازی صاب" ؛ ومیان میاترا معتدل خواننده . 


وامّا باب پری - 





هر گاه که" دست اندر رکه چنان بیند" ۱ که چیزی[ کنده بود“ 


آنرا۱۱ فبض پر خوانشد؛ وه ر گاه چنان‌بنشد که مشکی ۱۲ تهی» واندر 











صلب و متواثر که 
که نبش متواثر 


آت انگشت فروتنشیند , 








خوارزمٹامی ) . 





۲-۱ کنده این را ۔ ب ۰ ۔ 


۴ خان ایو چو مھکفاں 





رگشناسی 


وی آ کندگی نبیند' ‏ آنرا فبض تھی خوانند " ومیان‌مبان را معتدل 


فصل هنم 


۲ 






هر گاء که" نبض سپسین با پیشین ماند بهمه گونه ها" ۰ آترا بض 
همواد خوانند ۔ باطلاق" وبتازی مستوی* . وھ رگا که" نماند ختلف 
خوائند ؛ و هر گاہ بای نمانه - و ببابی ماند"۱ "مثلاً ببز کی چون 
یکدیگر۱۱ بوند» ولکن بتپزی نه چون کدینگر بوند ؛ گویند ۱۳ : 


ج .- مقصود اہئست کہ دریاب بزرکی (= عظم) وخردی 
حر کت نبض بژ ر کیشان مانند هدک 





۲۸ 


واا باب نظام و بی نظامي! 

(و) این باب" سپس (باب) اختلاف است زبرا ۴ که این نظام 
نظام اختلاف است* که اختلاف* دو گونه بود " یکی اختلاف بود 
بریکسان * و یکی سان + آن بود که 4۶ مچنان باز می آید ؛ و یکی 
که وراسان که سان, عرباری' ی دیکر باشد. 





تبق جنس نظام و ہی نظامی از اجناس او 
تبض‌نیست + - بلکه داخل جنس !ختلاف ۔ واستواء است » چنانکہ شا ر لیس (درمتن 
ودر فانون چاپ طهران ص ۸۱) ومد زکریّا رازی ۔ وابوسهل مسیعی ( وصاحب 











ذخیرة خوارزمتاهی ) و قرشی و غود یشان از فحول اطبّاء گفت اند ء زیرا که مراد 
بنظام ۔ وغیر نظام اخس" ازمطلق اخثلاف است , وا کر آنرا برامه جنس بگیرند - 
خاص" قسیم عام“ کرددہ ۔ و اما جاتو 2 و بقراط - و آنرا جنس مقرد 





کرفتہ اند ۔ (نقل ہنی از غلاصة اة فسل و باب ۱ دکن 4 ذیل جنس )٩‏ . 
اف دو گانه - 7 . 
٦۔‏ باشد بر یکی آن که مچنانکہ باريك می آبد » و یکی که ورا سان که سان 
هر باد ۔ آ ۰ ۔ بود پر یکسان و یکی سان مچنان باز میآبد . و یکی سان و سان 
هرباری ۔ ب ۰ ۔ بود بریکسان ویکی سان وہمچنان باز می آید ویکی را سان و سان 
هرباری ۔ ج ۰- باشد بر یکسان و یکی سان آن بود کہ مچنان باز می آید و یکی 
طوری کہ ملاحظہ مشود نسشه‌ها تلف ومناوط . ومطاب 
خوارزمشاهی کوید » « آنچه از نظام وبی نظامی 
جویند توعیست اندر زیر این باب يعني نوعیست از غتلف » ازبھر آنکه این نظام 
نظام.اختلاف است » واین دو گونه باشد و 
یکی نبض تلف باشد واختلاف او بانظا 
باز می آید واین بردو وجه باشد « یکی نکه اندر , 











وراسان وهر باری - د . 
نامفهوم است . دریتباب در ذ 








بود ہ یعنی آن اختلاف هم بر آن‌سان 
أب تلف باشد وهماناختلاف 








بقیه حاخبه درصفحۂ بعد 


۹ 





یه اه از سفة بل" 





می‌آید , دوم اندر دوہاب تختلف باشد یااندر بیشتر , وهم بر آ: 






مثلاً : اندر مپان نبضی راست بك ن 
حالف افند » وهر يك اندر بابی دہگر مخالف 
باز می آید آنرا تلف بانظام کویند . 

واکر هم بر آن نسق باز تاد واندر هرنبضی بکردد » آنرا نامنتظم گویند . 


واستوا واختلاف اندر پنج باب باشد : پااندر عظیمی ۔ وصغیری » - با 











وضعف » پااندر سرعت - وبط" » بااندرتواتر ۔ وتفاوت » بااندر سغتی - ونرمی رگ . 

ھر کاہ کہ مۂ نبشها یا اجزاء يك تبض اندر يك باب ازین بابها مائند یکدیگر 
باشد ٠‏ آن بض مستوی مطلق باشد ؛ و اگر | نبض يك بش بکردد ۰ و از 
بابی دیگر شود » و یا از ایض یك جزو از بابی دیکر آبد ۔ و دیگر ها 
نکد یک ار باشد گویند مستوین اد فلان باب . - چنانکه گویند مستوی اندر 
اندر صرعت ہ یا انبر خل ان ۸ - و اگر مثلا هرتیضی از بابی 
۳ آید » آنرا تلف مطنق گویند» و اگر ازینج نبض يك نیش - یا دو تلف 
آبد با ازاجزاء يك نبض یك تجزوخالضآ یه پا دونیزو » گویند ختلف اندرفلان پاپ . 
اف که میان نبضها باشد دو گونه باشد یکی بتدریج ودیگر بي‌تدریج ہ وب 
باشد کہ مثلا" یکی بزر گے باشد , وبکی کوچکتر و ستوم کوچکتر از دوم ۰ 
وہمچنین هريك کوچکنر تابعد“ی رسد ار کوچکی . واز آنجا بس باز شود » این دا 
عتصل گویند . و اندر ذ کر بابھا ھچنین مثلا" اندر سرعت پا اندر تواتر با غیر آن 
چنانك مثلا" از سربعتر آغاز کند وسرعت کمتر میکند تابسد*ی باز آید ازبطز 
میکند » و کمتر میکند ء ورتدریج سریمتر می شود تابحدی رسد » وازجا ہر 
شود » اگر هدم بر آن نسق که آمدہ باشد بسرباز شود تلف منتظم باشد و اکر 
درمیان خلاف کند غتلف نامنتظم باشد انتهی . 
































۰ مثلا يك نیش در مسنگی باشد وب ء ۔ مثلا تیش در مسنگی 





یی :و 
بود و ده 

۲ - پنجدانگ بوو - ۲ . 
۳ - وستم ۾ - ج + 


۳۰ 





چهاردانکک ؛ تلف باشد! . یس اکر ؟ دنگر بار بسر شوند - وبکدرم 
سنکی باز آیسدهوکونه باشد : با همچنان" پنجدانکی* ۔ و باز چھار 
دانگٹ سنگی* آید یا٦‏ سپس در مسنکی چھار دانکدسٹکی۷ باز 
پنجدانگه(سنگی) ۱۰ کر چون پیشین آبدہنظام بودک ہمان اختلاف بودکد 
پیشین بار بود“ "وا کرچنانآبد". که سپسین مثال‌است " ۱- بی نظام بود ٤‏ 
وحکم تبض اندر اختلاف و۱ نظام ماننده حکم ایقاع است ۔ و شمر ۰۱۳ 





۸ - بی ؛ چون - ۲ . چون پیشتر بود که ہمان اختلاف بود کہ پیش ( پیشہنا - ج ) 
باز بود بنظام بود ‏ ب ۔ ج 
کچ 


ہے مو لق است . ۰۲ سیس کال است :3 





۷ سو 4ے بے چ 


۳۔ وحکم شم ۔ ب ۔ وسفر - ۲ . 


۴۔ بود - ۲ . 


۳ 





رگشناسی 
نظام ۔ و جالینوس چنین" میکوہد بباب وزن۔ که نسبتهای وزن؟ 
نچه اندر حس آید و حس آنرا اندر یابد؟ یکی نسبت الفی بالکل 
و الفسه * که نسبت سه یبکی ۲ بود " چون : آواز بم" و آواز 








باب زیر ۰۸ که ساب زیر سه يك * مطلق ہم است" ' و دیکر نسبت 
الّذی بالکل۱۱ چون مطلق ہم * و سبّابه - دوتالی بود ۱۳ ٠‏ ووی نسبت 
ویک ات 

و؛ دیگر سیت الذیبلاربمة*۱* چون مطلق هررودی؟ ۱" (بخنصر 


۱۷ 
وی تابرود"' زیر بن وی ۰ 





وچهاريك » چون نسبت مطلق‌هررودی۱۹) 





یاب وزن که نبت نبض - د + 





- جس افزاید باید . ۰.۲ ۔ حس اندر بابد و ساس یت 
* - نسبت الذی بالكل اة اذى الکل والفس - د 

۰ ۔ مه یکی ب - ع‎ ٦ 

۷ - آواز ہم ۔ آواز ہم ۔ ب - آواز ہم آوار ساب - ج . 

۸ - آواز سبّابه زیرا ۔ ب » -واو دا 
۹۔ سٹک اج میک و 

۰ نیست سام کرد 

۱ - ذی‌الکل ۔ 
۲ - دوثٹای - ب ب ج . 
۳ - پود -ب -ج . 





باب گویند زیرا ‏ د . 











٤‏ یی وت1 
۶ نسیت ذیالاربعة- د . 
۹ - زودی - 7 . 
۷ - زود - ۲ ۰ 
۸ - هست همچندانك ۔ ‏ . 


۳۲ 


بیذصر وی . 

و این" سخن از جالینوس فضول٣‏ است - وغلط : 

اما فتول" : آ نست که اندر بجشکی موسیقی گفتن بآزار کردن 
بود" " خاسه - که هیچ حکیمی را اندر بجشکی بکار نیابد "و ا گر 
ندانند؟ هیچ زبان ندارد " وهب بجشك‌نداند که وی * چه مبگوید '۔ 
الا که پیشۂ موسیقی بیاموزد ؛ و [ آن ] کلری دراز بود . 

و الا لط (است) دو غلط است : 

یک یآ نکه تزد 
بالخمسة" بحکم حن ٭ ,یکی بود . 

ودنگر - آنکس که کون*تبرای بود - اندر تألیف » یا ؟ اندر 
ایقاع " بکوش "۲ اندر بابد اه نتا را !۱ لکن بزیادت ۱۳ خس- 
و سدس _ و سبع - و لمن و تسم بود ' و نیز باریکتر " خاصه آنچه 





پیشه‌وران موسیقی الّذی بالكل والخسة والذی 





۴ نوف ا 

٩‏ - ہی ہ والذی بالغسة - ۲ ۰ - الذی بالكل والغسة والذی الغسه ۔ ج »- ذى 
الكل" والخسة وذی‌البعس - د . 
بی هن 

۸ - کہ آنکس کہ کوس ۔ 7 ۰ - آنک سکه گوش ۔ ب ۔ ج۰ ۔ آنکه کوس - د 
٩‏ -بی :یا د٠‏ ریا (ظہ ویا)۔ ٦ء‏ 

بگوش - ب۔ ج ۔ 

٦۔‏ بی را۔ ٢ء‏ 

٢۔‏ آنکه پزیادت - ب ۔ آنکه برزیامت - ج . 











٣ 


رگشنامی 
مستعمل تر است۱ ۶ خواهی ب رک٢‏ و خواهی برقص * و خواهی بآواز 
ورا" مہ یکی باشد ولکن خواست - که مر‌دمان* کوبند- که وی 
موسیقی دائد+و* وی ہجشکی٦‏ نيك‌دانستی۲ " ودیگر علمها - کند۸ 
گفتی» وچنین" خواست که حنی‌بنهد" ۱ میان‌اختلاف بزرگ وکوچٹ 
وندانست هادن . 
1۱۳ 











و''اقاجنس''و ن - وبیوزن' آنستکه هر نبض‌را زمان حر 2 


ا وزمان سک 
اکر انقباش حسوس باشد زمانها چهار بود ' و ا کر انقباش 





۱ - خوامه آنکه مستحمل است 
٣‏ - خواهی برو در -د. 

۴ و آواژ اورا - 
٤‏ - ولیکن سردمان 
ہی :وج 

٩‏ - در نسخة « 7۲ » همه جا « بختك ٭+ودیختکی » بجای د بجشک > و 
« پجشکی ۰ . 


۷- داستن - ۲ . 





- وبآواز او راد ج ۔ 














۲ جنیش - چ 
۳ - وزن وی جنس اس ت که هرنیضی را زمان حرکتی - ۲ . 
بیه اصت - پا 


۳۶ 


حسوس نباشد'! زمانها دو بوند" ٠‏ وهر زمانی را با دکر ٣‏ زمان نسبتی 
بود " لاحالة این نسبت وزن باشد " وسبت موسیقاری* اندر اینجاپیشتر 
بدید آید " وبیشتر ۔۔ ودرست تر اندر" یافته شود " بلکه خود بحقیقت 
اندر" اینجا بود . 

و" وزن د رکونه پوه : 

یکی آست که وزنش نیکو؟ بود . 

ودیگر ۱۳ آنست که وزنش لیکو نبود۱۱ ؛ و این سه 

یکی را کسسته وزن - و کذشته وزن خوانند۱۲ "و ر 


الوزن - ومحاوز الوزن خوانند "و این" آن باش د که وزن دندانی*۱ 











۱ - بی ؛ زمانها چهار پوند و ا گیا اتقباض کوس نباشد - ب . 
۲ - زمانهای او دو بود - ب - چ 

۴ - هرزمانی را بدیگر - بو مت هرزمانی دا دیگر - ج . 
٤‏ - موسیقار - ۲ - ب. 





* - بی » اندر - ج . 
٦‏ - بحقیقت در - ج ۰ - تعقیق اندر د . 






۷ ہی :و 
۸ -است -ج 
٩‏ - وزنش نه لیکو - ج . 

۰ - ویکی و 

۱ - ہی ١‏ ودیگر آنستکہ وزنش نیکو نبود - ج ۰- بی + «و نسبت موسیقاری» 
تا نبکو ود > -ب . 

۲ - بی : خوانند - دہ - یکی گشته ونا کذشه وزن خوانند - ب - ج . 

۳ - جاوز الوزن پس - ب ۰- مجاوز الوزن این - ج + 

€ دندان کودکی - 7 : 








۳۰ 








رگشناسی 


چون ٭ دندان کود کی + وزن دندان! ہز رکتر بود بیکدرجه " چون 
تبض کودك آنگاه که وزن نبض برا" دارد' یا بض برنا کسه چون* 
اس یھ بود . 

و دوم" را جداوزن خوانند "- وبتازی مباین الوزن؟1 (خوانند46 
چنانکه نب ش کول که بنبض پیر" ماند " وسیّم «[ را ]* خارج الوزن" 
خوانند * چنانکه بض بھیچ* دندان نماند. 


فصل (عفتم ) 
توی - وختلف حرفی چند بباید گفتن * ' 
پیشت رکفت آمد۱۱ - که‌جر کت بض ر گها چون ح رکت نبض 


دل است " و هر پارۂ از ر کهای شربانی نه مه سیب ۱۲ ح رکت چیزی 








۱ - بی : دندان - ب »با وندانی حری: 
۲ - یك دہ-ب ۔ چ٠‏ 
۴۔ چون برنای آنگاه که وزن نیش کودك ۔ 7 - د٠‏ 





٤‏ ۔ چون وزن 
۵ ۔ یی ودیگر م۔ آ۰ ۔ پبر باشد ودیگر م-د ۰ - پربود ودوم۔ ج ۰ 





اق ےبد ا ور ڑا 
۷۔ خاوج وزن ۔ ب - چ ۰ 
۸ - چنانکه بیج - چنانکه نہض هیچ 


٩‏ در 








۰ - گفتن از - ب - ج ۰ 


پیشتر گفتہ اند - ب . 





۱ - یعنی درفصل سوم . ۔ پیشٹر آید - 7 
۔ ۰۲ رکها بهه سیب ۔ ب ١‏ - رگهای‌شریانی 


۲ - رکھای شریانی نههه ن 





پهمه سیب تج ۰ 


۳۹ 


دیکر است " که بحدّی! حر کت کند" ؛ پس شای د که حر کت جزوی 
#[ازيك ر ک]:+ مخالف ۲ حر کت جزوی دبگر باشد اندر“ يك‌زخم ؛ 


چون حال وی خلاف آن (جزر) دیگر * بود .و تجربه درست کرد ٦‏ - 
که این شاید بودن . 
پس اختلاف دو گونه آمد" : 
یکی اختلاف مان دوابش . 
ودیکراختلاف در *میان‌انگشتی اندربك* بض باانگثت‌دیگر "۱ 
واین۱۲ اختلاف اندر يك تبض بود. 
و ازین کی را ۲۲ اندر 








تحت 






وع وش کرو ید 


باانگشت دیگر - ٢۱۔‏ با انگشتی دیگر - د 
۱ -وآن -د. 

۳ء پی + است - ۲ تہ 

۳۴ بضی - د ۰ 

. اندر نبض ۔ ب ء ۔ اندر تبضی ۔ ج‎ - ٤ 


ك۳ 


دگشناسی 

و دیکر - اختلاف اندر یك نض - که انگشتی خالف دیگر 
انگشت! بود . 

سیّم - اختلاف اندر بك انگشت بود . 

و آن اختلاف که اندر نبطها بسیار باشد ٭ ( دو گونه باشد ) 4 
ییکی بتدریج - ودیگری بی تدریج بود" . 

بتدریج آن بود که مثلاً یکی بز وگ بود“ و یکی" کوچکتو؛ 
و سیم کوچکتر از دوم" و مچنین تا بحذی* برسد از * کوچکی و از 
آنجا بسرباز" شود " و این را متصل خوانند "و مچئین اندر تیزی - و 
دیکر بابھا اکر ۷ بسرباز* شود ۔ مچنانکه آذه مننظم بود "و اکر 
اندر میان اختلاف کیرد مختلت ا/منتظم بود" ۔ مچنان تيز که چون 
بزر که باز شود ۱۱ " ولکن 





بسر( باز ) خواهد شدن بآ بش 














۱ - انگشت دیگر - ب ٦‏ انگشتی دیگی۔ ع : 

۲ - دیگری بی‌تدریج و - ۲ ۰ - یکیبی‌تدریج بود- ب - ج٠‏ یگی‌بی‌دريچ‌بود -د- 
۴ یکر 

ء٦ ی ۔ ب ۔ ج۱ ۔ تاحدگی ۔‎ ak 

۰ 

۲ یار‎ ٩ 

۷-بی «اگر - ج . 

"۸ - #چنانکه درتیزی ودیگر بابها اگر سیار شود هچنانکه آمد. ۲آ . 

۹ متلاف کیرد ختلف تا منتظم و - 7 » - درمیان خلاف آورد پامنظم 
بود ۔۔ ب ۔۔ درمیان خلاف آورد تا منتظم - ج ۰- اندر مبان خلاف آورد تلف 





نامنتظم - د . 
۰ - خواهد شد پائہض۔ ۲ . 


۱ - نود - د . 


۳۸ 


باز کونه" باز آید ۔ این را عاید خوائند * یعنی؟ با زکردندہ؟ از آن 
کوچکترین باین مهترین * و مچنین می شود چنانکه" آمدہ بود 
مهترلك مهترك تا باز بح اولین رسد" ۔ این را نیز نظم نبود "الا که هه 
برین قیای باشد آنگاه" نظم وی بچهار دور مختلف آبد "و - همچنان۸ 
نیز اکر" (یکی) دو رده" ۱ بض بود 3۶ و ٭ یکی بیشتر با ۱۱ کمتر 
آن که" کمتر بود منقطع خوانند "۱ "وهمچنان نیز اکر یکی دور 
مواربود " یکی (دور) اندرمیان بشتاب قرعه کند*۱ که کوش نداشته 
باشی * باقرعه کم کند - وتو بنبض ۱۴ کوش داری سکون یابی . 

. ب ۰ - پاشکونه- ج‎  هنوگنیاپ‎ - ٩ 

بت یو ید 

۴ - با زگردیدۂ ۔ ۲ ۔ ب ۰ - از کلدیڈة د ۵ کرونیض متصل که باد کرده آمد هر گام 
که بسرباز خواهد غد بآن نبض بزرگتر باز شود ء ولکن باز گونه باز آید , و این 
را عائد کویند یعنی باز آبنده از کوچکنر بیزد کتر (ذخیرۂ خوارزه‌شاهی) . 

٤‏ - آن مهتر با مهترین آید - د ۰ - بابن بزرگترین ۔ب ۰ بآن 
بزدگترین ۔ ج ۰ 

٭ - می شود چنانکہ ۔ ٦‏ د . ۔ ہمی شود چو آنکہ ۔ ب ہ۔ می شود چونانکہ ۔ ج . 












٦۔‏ بآن حد اولین ۔ ۲ ء ۔ بار حد اولین ‏ دہ ۔ باز بعد اولی رسد ۔ ب . 





۴۔ خواهد شد - ۲ . 
٤‏ - آورد ب - ج ۰۔ می‌آورد - د . 


۶ب قش با مخ یش ج9 


۳۹ 


رگشناسی 
واما آنکه بی تدریج باشد ۔ چنان بود که بك بدیگر نماند ‏ ونه 
نیز بولا“ زیادت ۔ ونقصان‌باشد' بتدریج؛ ہل بکزاف کہ] | کرهردوری 
یك ( کونه) بود منتظم بود ؛ والا نود 






بود که یکی 
مچنین بدییکر چھتھاٴ از برسو و فروسو . 

ودیگر اندر بز رکی؟ که انگفتی را رک بزرکٹر بود "و انگنتی 
را ۱ رك خردتر "با ۱ اندرتیزی و۲" درنکی با" اندرپیش وسیسی 
ربج باد چنان باشد الخ ۔ ب ۰ - اما آنکه بی تدریج باشدچنان 
باش که يك بدیگر نمائند الخ - ج« اما آنکه ہی تدریج باشد چنان بو دک ہدیگر 
نماند ونیز بولا د ۰ - امالی تیج واعالی"تدریج باشند چنانکه کہ بیکدیگر نمانتد 








ونه میش لولا - ۲ . 
۲ - باشد که 
یی هک 
٤‏ ۔ باشد کہ اگر 
٥۔‏ از آنها۔بء 
٦۔‏ بی دیکی۔د 


۸۔ چنا ۾ يك جزو میل بسوی بالا دارد » وبك جزو میل بسوی زیر دارد . ( تقل 
ہعنی از ذخیرۂ غوارزمشاھی) . 

٩‏ - پرسو وفروسو دیگر بااندر نولس - آ۰ ۔ پرتر واز فروتی ودیگر اندر بزرکی 
ب ۰ . برسو واز فرو شود دیگر اندر بزرگی ۔ ج ۰- از برسودن وسود دیگر اندر 
کی 2 

۰ - بی :دا - آ۰ 

۱- خردتر پود یا ب ۰ - خردتربود نا - ج ۰ 

۳ بی :زی و ۲ . 

۳ یں هیا ج ۰ 


٠ 


ح رکت' که جزوی کەبابست مثلاً' وی پیش جنبد نه جنبد؟یابایست 
که سپس جنبد ته چنان* بود " وهمچنان بقوی وضعیفی * که اگردور 


دارد مانتده دیگر دور" منتظم بود "والا نبود . 
زاء بك انگشت سه ۲ گو نه‌باشد* 


کی را کسلیده خوانند " وبتازی منقطم . 


ویکی را کرت ی بتازی عائد. 

















چون‌بمیان۱ کت لادء » وح رکت نکند؟ ابازاز۱4 
آن نیمه" ۱ بح رکت شود : با ختلف باشد بسرعت جو 


نی سی ح ر کت کت ۔ ام 


ج ۰ - پیش وسپسی حرکت 
۲ - جزوی بایست ملا که »۲ . 
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۹ - بازگرایدہ و ۔ ب ء۔ باز گر آمده و ۔ ج 
۰۔ پپوسته خوانند - د . 





٤٤ 


رکشناسی 
نیز تر بود “ و نیمی' کران‌تر و یا نیم بز ر کتر ۲ - ونیمی خردتر ؛ این 
مه" کسسته باشد اندرمیان . 
واما عائد چنان بود؟ که زود باز کردد ازاختلاف بآن‌حد که بوه + 
با ز گشتی لطیف ۔ وناپیدا* . 
واز این جنس نبض متداخل است - که بك نبض پنداری 6 که ۶۶ 
دو گشته است " بادونبض يك‌اندر دیکر رسته پنداری بکیست‌ومتصل 
مائندۂ نبضهاه بتدریج است - چان بۃدریجیکه حس تفصرلش را اندر 
نیابد؟ بجمله خواهی ' ٭ (اندربزرگی‌ونیزیو پری - ونهیاوخواهی) :1 
اندر' ! بابهاء دیگر که احتمال این" کند. 








ےر ہا 
: ویانیم بز دکتر- ج ۰+ وتانیم بزر گار ویابزرٴ 





۲ -بی دو قا3ء بن 
۴ مهم 





٥‏ ۔ بی »و ده تمام وناپیدا ب - ج » - نم" عاد" عودة" لطیفة ۔ قادون - چاپ 
طهران ص ۸۲ . 

5 - اندر یکدیکر ۔ ب ٠‏ - اندر دیگر ۔ ج . 

۷ - چنانکه ۔ د . 

۸ - تفصبلش را در - ب ۔ » تفصیلش در - ج -» تعصیلش اندر - د . 

٩‏ - بمداز کل « باز کشتیلطبف > تا اینجا نسخه «۲» چنین است : « مانند آواز 
مانندة نبضها بتدریج است که چین (ظ - جس" ) 
شودهرچند اختلاف اندر تباید > . 








جنس متداخل اس تکه بك 






٤٤ 





فصل (هشتم) 


اندر کونها از! نبض هر کب که نام‌خاص‌دارد . 





ای ر کت آن نبض را خوانند" که حکمش از دوسه حال وی 
کیرند؛ چنانکه مورچه " که اندروی‌خردی وتواتر؟ بود . وقست‌ابشان 
که نبض مر کبند* بسیار است ؛ وهمه را نام بست * وبعضی را ناہھست؛ 
آنرا که نام هست چون ثبض ستبر" باشدکہ بتازی غلیظ خوانند؛ و چون 


نبض پاريكك که بتازی د 





خوانند . 








ستیر - آن بود که پھتا وبلندا پیشتر دارد . 

و باريك آن بو د که پهنا کم دارد " ودرازا یش . 

و ازینجمله نب آهویامت که بتازی غزالي خوانند ۰ که اندر 
بك جزو کران می آید۔ 1 نکاه بیکنار" ر 


نیز شود . 
و موجی' * است . که جزویبرَ کنر بود و جزوی خردترچون*۱ 











موجها - بانرمی ؛ وسخت خرد! ۲ نبود 
۱ - گونهای - د . 
- گوینه دب چا . 
۴ چان و ۔ ب ۔ ج ۰ چنان مورچکی - د . 
٤‏ - خوردی ومتواتری ۔ ب » - خردی ومتواتری - ج ۰- خردکی وتواتر - د . 
سای جوف 2 


۸8 





ا E‏ 
4 ۔ آنکه پیکبار ۔ د ٠‏ ۔ آنگاہ یکبار ب . 
٩‏ موجی آن :۲3 





۰ - خوردتر چون - 1 » خردترو - ب 
۱ -م خورد - ب . 


مر 





رگشناسی 
00وہ 
ودودی‌است" همچون موجی" . ولکن‌خردترومتواتر "چون" ثر» - 


۱ یں و OT)‏ ا لے : 
ونملی است و * تفسیرش‌مورچکی" بغابت خردی" بود "و برصورت 
۸ 
مورچه 


واو گی است ‏ که بتازی منشازی خوانند * مچنان بود کسه 
موجی » ولکن" ۱ سلب‌بود و کشیده ۱۲ ؛ وییشت رآ نگاه بود که‌اندراندام 
عمبیآماس ۱۳ بود چون‌حجاب و۱۳ سینه ؛ وموجی*۱ بیشترآنگاه*۱ 
یود که آماس اندر عصب نبود؟ ۱ . بلک اندر شش با مغز با در چکر 
بود و" بوقت گرمابه کردن ۔ وعرق کردن ۱4 . 


۱ - دور هست - 
۲ مورچه - ب ۔ ج ۰ 

۳ - ہی « خردتر ومتواتر - ۲« - خر وفتواق ۔ ج + 
4 - هچون -د . 

بیو 

-موچه. ب - ع ۰ 

۷ - خوردی ۔ ب ۔ 

۸۔ وبصورت مورچگی ۔ 7 . 

٩‏ - ارکی ده اوه‌اپس تکه ۔ب - جء 
۰ - مورچه وا + مورچه ولبکن - چ + 
1۔ کشنده - 7 ۔ پ 
۷۔ کہ در اندام الخ ۔ ۲ ۔ کہ اندر اندامی عصبی آماسی ۔ ب ۔ ج٠‏ - که اندر 
عصبی آماس - د . 

۳ سس یی :۲> 

-مواجی- ج . 

۵ آفگام جع دب چ د 

. عضو نبود۔ آء - عصب نشود ۔ ب ۰ . عصب شود - ج ء ۔ عصبی نبود - د‎ - ٩ 
۰ ۷۔ با اندر مغز یا اندر چگر و ۔ ب ».یا اندر مغز یا اندر چگر بود - ج‎ 
. ۸۔ عرق کردن بود ۔ ج‎ 
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و دم موشی ۱ است » که بتازی ذ نب الفار خوانند؟  .‏ که از زبادت 
نقصان کیرد" یااز تقصان بز بادت آ ید اندر“ بضهاء بسیار" بااندر یکی نبض, 

و جوالدوزی [ است ] . که بتازی ,صلی* خوانند ۰ و از قصان 
بزبادتآ ید بتدریج آنگاه از زیادت بنقصان؟ شود . 

و دوزخمی است ۲ -که بتازی ذوالقرعتین کوبند! -که هلوز حرکت 
پیشین تمام شده نبود* که دوتم اندر رسد . 

و "اندر میان افتاده۱۱ * -که‌بتازی : الواقع‌فی‌الوسط (ذوالفترء ۱۲) 









۱ ۔ دم پوش ۔ 
۷ - گوند ۔ ہچ 

۳- گید از - ج . 

. ۲ - بنقصان الخ ۔ د ۰ ۔ نقصان گرڈ وباز ار نقصان زیادت آید اندر‎ - ٤ 

- یکر مم وفع سوه ماو کال یشم د نسبت ( خلاصةالعكىة چاپ 
۱ فصل * ۔ باب ۱ رگن ۰)٤‏ 

٦ 1‏ - گویند آن بود که از نقصان بریادت بیج و آنکه ۔ الخ - ب ۰ خوانند 
مانند « ب » ۔ ج۰ ۔ خوانند و از نقصان آبد بزیادت آنگاه از زیادت 








۱ - اوفتاده ۔ ۲ . 
۲ ظ . د وذوالنتره » . در ذخیرۂ خوارزمشاهی کتاب۲ گفتار٣‏ باب ۷ گوید , 





بازدهم ( از اقسام تبض ) نبض متخلغل است » وایند و کونه باشد « 

یکی ۲ که آنجا که حر کت کوش دارند سکونی افند ء و این 

باد وآنرا ذو الفتره کریند 

دوم - آنجا که سکون کوش دارند حرکتی افند » وابن نشان باز آمدرن قو"ت باشده 
بقبه حاشیه در صقحۂ بعد 





نشارن سقورط قوت 


fe 


رکتاسی 
خوانند + که 4۶ آنجا که سکون چم داری « [ سکون نیاید ] » 


حرکت آید' . 
و بض لرزنده۲ " -و نبش متشنج "و اختلافش در سپس و پدشی 
وهاد بود" . ۱ 








بقبه حاشیه ازصفحه قبل 

ونشاین سختی_ حاجت » و این را.الواقم فی‌الوسط گوبند ٤‏ انتھی . واز این جله واز 
مراجمه بکتاب غلاصةالسکە فصل ٥‏ باب ۱ رکن٤مستفاد‏ می شود » کہ ,دذوالفت 
و « الواقع فی‌الوسط > هربك قسی جداگانہ اند ء واز مدیگر ممتاز » و تعریف 
اینجا غصوس به < الواقم فی‌الوسط > است ۔ 

۱ - ہی ؛ آید ۔ ب - ج۰ ۔ آید واز مبان افتاد هکی بنازی ذوالفترہ خوائند ۔کەآنجا 
که حرکت چشم داری سکون آپدن و 

۲ - ارزیده - ۲ -ج . 

۴ - واختلافش بیشایشی ونهاد بود ۰7 - آختلافش درسپس و بیش (ظ . سیسی و 
پیشی ) و نهاد بود ۔ ب . اختلافش دز شا یشی بود و نهاد ۔ ج ۰ - اختلافش سبب 
اشی ونهاد بود . د . 

در ذخیره خوارزمشاهی گوید ؛ « دوازدهم انواع ن 
واندر اینهمه انواع » رک چون‌رشته کشیده باشد , وفبض‌هاتوی بر خود ھی پیچدہ 
واین اختلاف اندر وضع باشد » یعنی اندر نهاد رک ء وھتو اقر تبضی اس تکهاندر 
وی انبا طکمتر وپوشبده‌ترباشد » وکشید گی‌ظاهر بود ء واینهمه انواع اندریماربھاء 
خشك بدید آید » ونبضی دیگر اس ت که هم در سار يهاه خشاك باشد ۔ چون دق - و 
ڈبول » این را ثابتگویند ء وان نیشی باشد باریك - و صلب۔ وکشید و اکرچه 
تلف باشد . ۰ .. سبزدهم فبض مر قعش است نبضی باشد ۔کە رک باح رکتھا 
کہ می کند لرزان باشد » و نشارن آن باشد ۔ کہ قوت حیوانی بسبب بسیاری خلط 
گران بار است > انٹھی . ودر خلاصةالحکه فصل ٭ باب را رکن 4 کوید «ملتوی 


بقیه حاشیه درصفحۂ بعد 














نج ۔ ومتواتر وملتویست ٭ 
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فسل(نمم) 
اندر سبهای نبض 

الا بدان که بھمہ' بابھا نیش "ئیکو آن است .که معتدل باشد ٠‏ 
لا بقڑت - که هرچند بیش باشد بھتر باشد . و سيبهاء بش اسلی که 
ماسکه خوانشد سه اند ز تیج سرت 

آلت که" رگ است . 

وقزت که جنبانشده است. 

وحاچت که تدش است . 

اگر آلت نرم بود "و قوت قوی + ( بود ) ٭ و حاجت بسیار 


آید |داگر دریکی‌خللی بود رکك عظیمنبود * 


بود ؛ تبش* رک 





آ ۔دء۔ بیش ۔ ب ء ۔ اعلی تیش ۔ ج . 
بقیه حاشیه از صفعه قبل 
تبضی اس ت که حسوس می گردد در آن هرق ہ ۔کە گویا خیعلی و ریسمانیست ملتوی 


که می‌پیچد و منتقل ( ظ اختلاف در تقد م و تآخر 








می از هرق پیش از وقت آن وبا بعداز وقت آن سبب 
ب ) صلابت آلت ویبوست آن ولهذا بسبار دراصاض‌بایسه عارض مبگردد » 
ٹیس (در قانون جاپ طهران ص ۸۲ ۔ ۸۳ ) از باب اختلاف در بین تقد" م 
وتأغر و وضع دانسته وحق آنت که از جنس منشاریست هنگامی که اساب آن‌ضیف 
باشد ویبوست قوی > انتهی . 








٤ 





رگشناسی 

ولکن بسرعت تدار ك کند عظم را" . واکر قوت (قوی ) نبود ' سریعی 
تتواند کردن" متواتری کند »وا گر ازین ضعیفتر بود متواتری نتواند 
کردن « [ ومتفارتی کند ] > 

و چون گوشت اندك بود رک ۴ طوبل « [ و عرش ] * نماید. 
واک رگوشت بسیار بود“ - صغیر ۔ ودقیق نماید* . 

و بیخوابی ؛ وغم ؛ وبی‌تابی" + و# ( وہلیدی) # تن ازاخلاط۷ ؛ و 
۔ بافراط ؛ وتری, طبیعی ؛ بابیماری ر گے را" " ضعی فکند . 

و هگا ه که فوت وی" ۱ قوی بود - و آلت بی فرمان 35 بود ۶۴ 
ذوالقرعتین - و منشاری کند ؛ 

وه رگا که قوت بخواهة؟ ۸ رکه پیاساید بادل مشغولی' افتد + 











ولکن قوت 1 
پکی غلق باشد عظیم نیو ولکن رو وی تدار ك کند مظیبی دا دب دج 
TRY‏ 
۴رگ رگ - ج. 
٤‏ - بود رگ - ب 
٭ ‏ ہی : ودقیق تماید - 








بی + ویتابی ۲ 
۷ - بی ہ از اخلاط - ب . 

۸ - ریات -ع ۰ 

٩‏ - بایباری ھر کرا۔ آء 

۰ وی کب ۰ بی وی -د»- بی + دوه رگا هکه قوت وی» تا «منشاری 





۱ - تخواهد - د »- خوآمد۔ ب - ج + 
۲ - تادل ازمشغولی آ ۔ب . 


"٤ 


کند. و' تملی » و دودی" ۔ از ضعیغی بود . 
و نبض نران - عظیمتر بود و" قوبتر* * 
که بەظیمی از سریعی* بینیاز شود . 


آ 


معارضه ذاتالفت 








ولکن سفت سریم نبود * 


٦‏ ماد کان صغیرتر - وسریمتر بود 








بود ؛ ولکن سخت نرم بود . 
- عظیم - وسریع بود . 


ا بود و سخت" سریع نبود ٤‏ که 









۲ متفاوت بود ؛ وباشد۱۲ که 





1 بسانصه زات | اش الاخذالفترہ و - ۲ , - معافضۂ ذات‌القثر 
وج اعیاء لوگ - واستراحتها ٠‏ اوعارش معافس بنصرف اليه۔ 
النفس ۔ والطبيمة دفعة > کتاب اون چپ طهران س ۸1 . 

۲ - نمکی ودوری“۔ ج ۰ 
۳ - عظیم بود - ج ۔ 

> - یی ؛ قویتر - ب رج 
* - ازسریمی سخت - 7 . 








۷ پی ؛ پود - ج ۰- نبود - ب ۔ بی « عظیمبود - ۲ . - ویاید دانست که نبکودله 
بقیاس باتن او عظیم بود ۰ - بسبب نرمی آلت وبسیاری حاجت ہ و بقیاس بابض بالغ 
عظیم نباشد لکن سریم پاشد ۔ یا متواتر . ( خوارزمشامی ہاب ۱۲ کفتار ۴ 
معنی درقانون ص ۸4 آمده است ۔ 














٩‏ - خوردثر شودوسن 
۰ - خرد. ج . 
-١‏ بی : و۔ ج ۰ -ونسخه «آ» پس از «نبود» چنین‌است دوازبھر خر بطی‌او» 
۲ - بود باشد - ج. 


۰ - خوردتربودولیکن. بہ۔ خردترشود ولیکن - 


A 


رگشناسی 

ترم بود ؛۔ بسبب رطوبت غریب که ایشانرا بود, 

و۲ مزاج گرم بحکم جوان بود“ ومزاج سرد بحکم پیر 487 بود ۶ 

وهرچند حرارت غریزی بیشتر بود * نبض قوبتر* > وهرچندحرارت 
غریب بیشٹر بود - بض ضعیف تر بود . 

ونبض بهار" چون نبض جوانان بود ؛ و بض تابستان خرد “ دیع 
ومتواتر پود" » ونبض زمستان ضعیف « [ و ] * متفاوت "و بطی" بود . 
وآن خزان - صلب وصفیر بود . 

ونب سیر نت معتدل عظيم ' و" سریع * متواتر بود؛ واز طعام 
افتد نبض 





ERNE‏ ابا ج٠‏ پی ١‏ بود د .۔ ولا نظئن* ان" الحرارة 
ها نقصاناً فىالقو“ة بالفة ماہلفت » بل توجب‌القو"ة فى جوھرالروح+ 
رالشهامة فى اللفس والحرارة التابمة لسوء المزاج كلها ازدادت شة" ازدادت القو 2 








۸ - نس < ۲ > بعد از « جوانان پود > چنین است ؛ « خرد سریم و متواتر و 


بش پراق *:۰ 


بی و ده - وسٹلل 








بود بی‌نظام . د . علمام بسیاد فوگت را 
لاو کیا کان با کل و یی ان ا طط و ہی نظام شود ۰ ( 
خوارزمشامی ) . 





نیکوشود " و اکر یوفتد' نیزشود ؛ و مچنین از شراب و آب بفعل ۲ 





ونبض باول خواب " خرد بود“ و ضعیف بود - از جهت کربختن * 
حرارت‌غریزی باندرون" ۔ تاغذا را هضم کند ' وبطی بود - ومتفاوت* 
و چون طعام حسم بابد“ حرارت از اندرون بپاید* ' وبض نيك" شود“ 

یس اکر [در] خواب دیر بمانددیکر بارہ ضعیف شود وا گرخفتہ 
را اندر شکم طعام نبود - خواب نبض را بسردی برد " و چون خنته ۱۳ 
بیدار شود - بش عظیم شود " واندران وقت لرزان بود . 

ورباشت کردن ۱۲ باندازه تبض را نيك کند ؛ وریاضت بافراط نبض 


را صفیر - و سریع و متواتر کنڈ "و چون بیشتر شود - سریمی کم 





2 


رگشناسی 

اول ع٢‏ نیش را نیک وکندآنگاء چون اندر" تن سرد شود نبض را 

ضعی فکند " راما آب سرد ۔ اکر سردیش غوص کند؟ اند 

را" بحکم سردی برد" وا کر نکن د که* حرار 
نبض را نیکوکند. 

وآبستنی زنان مرحاجت راٴ' + 











غربزیرا ج عکند* 


فزاید کہ هم مادر را!! باید وهم 





فرزند را " پس تبض بزر کتر بود از طبیعی ؛ وبقو ت سربس - و سریع 


بود * وعظیم ومتواتر " ور کث بأول درد عظیم ۔ وسریع "و متواتر بود ؛ 





۱ نع ۲ » پس از < نبش را > چنین است : «سریم کند - وصغیر ومتواتر 
کند وباد کہ آپ گرم اولا ».ونم دبء و دج» پس از گرند » نین ۰ 
« واما بگرمابہ وبآب گرم ال( ول ) و نغ د د » چنین است ؛ « و اگر 
گرمابه کرم باول ٠٤‏ 

۲ - یی رس 
بی »ون > اکا وک او 
6 -اندر سر - 


6 سرد یکند : ۸۲ - سردیش فرش کیا 





۰ -می :راب ج‎ ٩ 
ود - ۲ب دج‎ - ۷ 


۸ یی وک 





بکند که ۲ 
۹ - کندو.ب -ج ٭ و اما الاستحمام الکائن بالماء الباردفان غاص برده ضف 

و صفره و احدت تفاوتاو ابطا" و ان لم یفس پل جم العرارة زادت القة 
لم بسبراً ونقصت السرعة والتواتر ٭ ( كناب القانون) . 


۲۱ موجبات را د. 
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۰ - بی 


۱ - از پھر آ .که فرزند اندر طلب ذخيرة خوارزمشاهی - 


و قانون ) . 


or 


و چون درد' اثر کند" قوت را٢‏ ۶ 





ضعیف کند" پس نبض ضعیف ؛ و 
صفیر" * وسریع شود ؛ ومتواتر گردد . 

واما آعاسی * که اندرتن بود ؛ نبض را براه منشاربّت برد " الا که 
بپرش زبادت نبض موجی گردد* " وچون دمله بیز" نبض منشاری[را] 
موجی ۔ و" ختلف کرداند . 

و خشم ۔ نبض را عظیم ۔ وبلفد و سریع و متواتر گرداند "و غم - 
تبض را صغیر " وضعیف » ومتفاوت وبطی * کرداند . 
۱ - یه وعظیم ۔ آ ۰ج ده - سریسر بود وسریع وعظیم ومتواترچون دراو ب, ۔ 


سربسر بود سریم وعظیم ومتواتر بود چون درد - ج . 











۲ - پى دا 
۴۔ بی ؛ وصفیر 
٤‏ - و آماسی۔ ٭و اما آماس -ب »اما آ ماس ۔ ج + 

* - بود اکر تیزی بض را هوچی گرداند, ۔ برد الاکه پترس زیادت نپ را موجی 
گردد - الا که یری زیادث نبض را موجی ۔ د .۔ « و اگر آماس نرم باشد 
بض موجی شود > ( ذخيرء خوارزمشاهی ) ۰ « فشل الورم العار' فالہ بوجب تغبر 
الآبض الى المذاربّة - والارتعاد - والارتعاش والسرعة والتواتر ان لم بعارضه سب“ 
مہ طب فیبطل المنشارب بغلفها اذن‌الموجكِة > کتاب القانون) . 
۲ بی ۰ « چون دمله » تا د غتلف > دا ۔ دمله ېرد الخ 
الخ ۔ ب ۰ ۔ دییله مرد الخ - ج ۰- « وه رگاه که جاح« 
بگردد » وموجی شود ء سیب رم شدن جراج .> (ذخيرة خوارزمشاهی - وقانون) 
۷ - موجی گردد و 
۸ - حسم نبض را سریع متواتر گرداند » -.وغم نبض را صغیر ضعبف متفاوت بطوہ 
۲ »- وختم نیش دا عظیم وبلند ومتواتر سریم کرده.اند وغم نیش را صفیر ضیف 
ومتفاوت ویعلی" - ج ء ۔ و خشم تبش داعظیم وبلند وسریع و متواتی گرداند ».وغم 
بض را مغیر وضیف متفاوت بطیء ۔ د . 

















۔ دییله بیزد 





شود » نبض ازمتشاری 





ow 


رگشناسی 
وهرچه بمفاجا! رسد نبض را سرع ولرزان کند . 
| کتون ابن" اصلها(ی) کلی‌است اندر علم تبض که" حکیماكت 
کنته اند »و اما ہض * [ پیماران و ] » بیماربها * شایند * گفتن 
بتفصیل٦‏ " انشاء الله تعالی . 
تمت‌الرسالة بمونالل وحسن توفیقه تم تم تم ۔ 


. هرچه مفاجا - ب - ج‎ - ٩ 

۲ - ہی د این - ۲ ۰ بی ١‏ اکنون۔ب - ج + 

بو٣‎ 

. پیباریها میس . پیمارپها - د‎ - ٤ 

هد میداد ۲ 

١‏ - انتھی ہنا نسغة « ج > . - بتفصیل - و السلام قد صححت هذه النخة الشريفة 
على قدر الوسم والطاقة واسثل الله التوقیق والطاعة ۔ ب . - بتفصبل ۔ انشاء الله وحده 
العزیز والصلوة على نيه مد وآله اجمین تمت الرسالة فی‌صبح یومالخیس ۱۶ ملاد 
النبی الامّی العریی سنة 





o 


